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با تعیین سال ۳۵۳۵ شاهنشاهی بجای ۱۳۵۵ شسی» «سینما ۵۵» ازاین پس «سینما ۵ 
نام خواهد داشت . عده ۵ شانه آخرین رقم از تعداذ سالهای شاهنشاهی ایران ودرعین حا 
پنجمین سال بر گراری جشنواره جهانی فیلم تهران است. 
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سر ابدار» ت کل سرخی در لجن‌زار ۰ .. 
حرفهای آخر با «لوکینو ویسکونتی» 
جشنواره جهانی فیلم تهران چه میخواهد وچه میگوید؟ 
«فدریکو فلینی» درپنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران 
سینمای «هاسکل ‏ وکسر » 
«فلوت سحر آمیز» ابنگمار بر گمان 
«بول توجیبی» آخر اثر «فرانسوا تروفو» 
سینما در اندونژی (۱۵۳۲۱ - ۱۵۳۰) 
«کوستا گاوراس» و «بخش ویژه» 
گفتگوئی با «رابرت وایز» 
سینما گری از شرق : باسوجیروازو 
«ربچارد لستر » از آغاز تا امروز 
7] حرفها و خبرها (برنددگان اسکار ۷۵ - جشنواره تهران در ردیف جشنواره‌های براست 

پشت جلد : «م رگ درونیز» یکی از بهترین آثار بزرگگ» لی‌استراسب رگی» ازست رفتگان» صحرای تانارها از «رم» تا «بم»» و .۰ ..) 

«ل وکینو ویسکونتی» 





روی جلد : نمائی از فیلم «سرایدار» ساخته‌ی 
«خسروهریتاش» 


لا لا 1 ۱ ها تا لا تا . ۲ ۲۱ 





























"سرایدار "خسرو هریتاش بهترین فیلم‌ایرانی یکی دوسال‌اخیر »ودر . 
میان فرآورده‌های سینمائی این چندماهه‌تکگل سرخی درلجن‌زاراست » در 
سطح ازحساسیت شاعرانه »استغنای فنی » ووقارطبیعی نجوائی که‌خاصیت 
فریاددارد سرشاراست . درعمق »واجدآن‌کیفیت جادوئثی مشترک درهمه 
فیلمهای شایسته‌است که‌طی دوساعت نمایانگر استحاله‌ثی بانتیجه » زیرورو 
شدنی بنیادی‌وخلاصهآن‌تکانیل هستندکه بعدش دنیا مثل‌قبلش‌نیست . 

چرا پنهان کنیم که "نسخه‌کار "صامت‌این‌فیلم »به‌رغم شرح‌گفتگوها » 
شورای انتخاب چهارمین جشنواره‌تهران‌رابه‌باور نیاورد ؟واگر کار ما نیست 
که صدف رااز لابلای خزه‌ها بجوئیم والماس خفته‌درشن‌زار را جلا دهییم » 
پس کار ما چیست؟ واگرچشم نمیبیند"» مرادازچشم چیست؟ و اکر مفز 
نمیگیرد » گناه ازکیست ؟ آزفرستنده » یااز گیرنده؟ 

امااینهمه‌همه فرع‌است ءواصل کاراست‌که‌میما ندسبه‌رغم نظربدبینان 
تلخ »تشعشع آفرینش هترازتپش خمیرمایه درونش » قلبش » برمیخیزدو 
بازتاب نگاه دوره‌کنان نیست . 

یعنی اگر دروانفسای ظلمات‌وادی‌خاموش نقدهنر »این چند خط 


نبود »؛ "سرایدار " همچنان می بود . ۱ هزیر داریوش 
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لو کیسه 9 نسکه ند 


«ل و کینوو یسکونتی» در دوم‌نوامبر ۱۹۰ درمیلان 
بدنیا آمد. او چهارمین برادر از هفت بر ادر بود. 
پدرش «دوكه جوزبه وسکوننی دی مودرونه» به تأتر 
علاقه فراوان داشت و با همسرش (مادر لو کینو) تأتر 
کوچکی در فصرشان در خیابان «سروا» بوجود آورده 
بود که در آن نمایشنامه‌هائی بقلم خودش و یا از 
«گوئدونی» را با شرکت دوستان و افراد خانواده 
دنغع خبربه روی صحنه میآورد. مادر «ل و کینو» بشدت 
تأثر را دوست میداشت و بازیگر بسیار خوبی بود . 
«لی کینو ویسکونتی» نقدی را که «رنانوسیمونی» 
درباره مادرش وشته و اظهار عقیده کرده بود وی 
دارای استعداد ذانی بازیگری است از روزنامه بریده 
و باعلاقه نگهداری میکرد. «وسکونتی» تعربف مبکند 
که او و برادرانش فقط روزهای یکشنبه میتو انستند 
از این تأتر دیدن کنند. ولی چون از داخل خانه 
به سالن تأثر راه بود غالباً به سالن‌خالی میرفت ومدتها 
بتماشای صندلیها وپرده جلوی صحنه مییرداخت. گاهی 
اوقات «ل و کینو» و برادرها مخفبانه به لز بازیگران 
میرفتند لباس آنها را میپوشیدند گریم میکردتد 
و برای خودشان نمایش اجرا میکردند! «وسکو ننی» 
خود دراین مورد گفته بوده . 

«نما یشنامه‌های ما قسمتهاتی از «هاملت» 
و «مکیث» بود که خودم خلاصه کرده بودم. 
همچنین کمدیهائی که من و برادرم «لوئیجی» 
مینوشتیم.» (لوئیجی چند سال پیش در يك حادثه 
رانند کی کشته شد). 

«ویسکوننی» تنها کا رگردانی است در جهان که 
بطورمتناوب به‌فیلم‌سازی وکا رگردانی تأتر طی‌سی‌و بنج 
سال ادامه داده است. (چهل کا رگردانی تأترء پانزده 
اپرا و شانزده فیلم). «بارون رئرینو آوانزو» که از 
ود کی «ل و کینو ویسکونتی» را میشناخت و بعد با 
خو اهر او «اوبرتا» ازدواج کرد تعریف میکند که 
«ل و کینو» از زمانیکه درقصر پدرش نه‌ایشهای خصوصی 
ترتیب میداد استعداد کا رکردانی‌اش بخوبی آشکار 
بود . 

مادرو بسکونتی« کار لااربا» نام‌داشت وخانواده‌اش 
از کارخانه‌داران مبلان بودند که در نیمه اول قرن 
نوزدهم ثروت فراوانی بدست آورده بودند. 

پدر بز رک مادری «ویسکونتی» «کارلو اربا» 
. کارش را با فروش داروء روی بك چرخ دستی آغاز 
کرد. بعد بك داروخانه کوچك در خیابان «بررا» 
تأسیس کرد. در آنجا بو د که بعدها تشکیلات« کار لو اربا» 
بوجود آمد. احتمالا" «ویسکونتی» استعدادهای ذاتی 
خود را از او به‌ارث برده است. «انریکو مدیولی» 
تا کید میکند که جنبه‌های بصری کارهای «وبسکونتی» 























ازخانواده «اریا» باو رسیده است. «ویسکونتی» ده 
نیز حتقیده داشت که بیشتر بمادرش شبیه است. تخصه 
از نظر جسمانی نا خلقی گرچه ظاهراً خیلی چیزه! 
بیدرش شاهت دارد. پدر «ویسونتی» مردی خور 
قیافه» شيك‌پوش بود که صرف‌نظر از فعالیتهای نا 
کارخانه‌داری هم میکرد وجزئی‌ترین چیزها را شد 
نحت‌نظر داشت. بدر بز رکت «و بسکو ننتی» سالها ؛ 
اپرای «اسکالا» بود. «جوزبه وسکونتی» هی ؛ 
داشت بچه‌هایش به تفر بروند موزيك گوش 
و هر کدام يمك آلت موسیقی ننوازند. «ییتر وبیان؟ 
منتقد سینما مینویسد : 
«وبسکونتی نمیتواند از خاطرات زذلا 
خصوصی‌اش در دوران طفولیت جدا + ۲ 
رنگ قرمز مخمل لها و صندلیعای ناد 
هميشه در فیلمهای او میبینم. این دروافع هو 
بهشت عشقهای کودکی است. که شارل 8۳ 
وان ده ات 
وحالا آخرین کفتگوئی را » با وی به ۵ 

تهیه فیلم«بیگناه» صورت گرفته» دراینجا نقل می ۰1 


ویسکونتی - من‌هیچوقت زیاد از دور 
نگاه نکرده‌ام. چون خوب میدانم چکار دار 
من ۰ کدام عدسی را جلوی دوربین دارم 
درست مثل اینکه ویزور جلوی چشم باشد. ‏ 
نکنیسین داخل ویزور نگاه میکند وهر کارکه 
که بخواهم انجام میدهد . از آن گذشته 
«سانکیتس» مدیر فیلمبرداری قبلا کار کرده 
که کارش فوق‌العاده است. ناسال اتغان نا 
که صحنه‌ای را تااو در ارکنم. 

سالها پیش در مجله «سینما» نو ۳ 
بیش از هرچیز به‌بازی بازیگران توجه دارد. 

ویستوتتی - بله . . . سنلبری ۳ 
که در «زمین میلرزد» بازی میکردند. ۲ 
مستبدانه دار بد؟ 1 

وبسعوننی - لازم انت کت ۰ ۳ 
ابنطور باشد . ‌) آلن دلون در بلث را 





بالا : «لو کینو ویسکونتی» به‌هنگام تهبه صحنه‌ای از آخرین اثرش «بیگناه». 
پائین : صحنه‌ای از فیلم «بیگناه» آخرین صفحه کتاب زرین سینمای «ل و کینو ویسکوننی». 


بالا : «ویسکونتی» به هنگام تهه صحنه‌ای از 3 
«رو کو و برادران». 

پائین: «ویسکونتی» به‌هنگامر اهنماثی «بیورن آ ندرسوا 
بر ای صحنه‌ای از فیلم «مر ک درونیز» بهتریو9ا 
«لو کبنو .و یسکونتی». 


تلویزیونی گفته است: «با بازیگر بابد يك 9 
مالایم و 0 روز خشن بود.» کامالا" درست! 
باید دائست با آنها چطور رفتار کرد. 

آلن دلون در مصاحبه دیگری گفته است: ۲ 
شانس این را داشتم که ویسکونتی مرا برای بازی! 
«رو کو ویر ادرانش» اننخاب کرد . بهمین‌جهت ۱۷ 
موفقیت بازبگری‌ام را مدیونه او هستم» آلن د 
گاهگاه برای ویسکونتی کارت پستال یا تلگرام۱8 
با امضای «رووکینو» میفرستاد و باين طریق مرا 
قدرشناسی خود را از مردی که اورا بشدت به‌موفه 
رسانید ابر از میداشت. 

وبسکونتی - هنوز گاهگاه برای ؛ 
نامه‌هائی میرسد که در آن‌ها نوشته شده ۱ 
من به «] لن‌دلون» شباهت دارم. چرا ازمن د 


نمیگیر بد؟! 





هرروز ازگوشه و کنار اپتالیا ازاین‌نامه‌ها 
ای من میرسد تویسندگان این نامه‌ها همه 
رژوی يك‌زندگی بهتر هستند و فکر میکنند 
اطریق هنرپیشگی میتوانند بهآ رزویشان‌برسند. 
بایان فیلمبرداری «زمین‌میلرزد» به‌بازیگران 
1 فیلم که همه از افراد محلی بودند گفتم 
[ندانم بك وقت فکرهائی بسرتان ترند » 
,پیشگی کار آساتی نیست. بر گردید سر کار 
8 کار شما ماهیگیری است. حرفه‌ای که 
























الا گاهگاه برايم نامه مینویسند. 

میگوبند «وپسکونتی» ضمن کار رفتاری خشن 
٩‏ . يك‌بار هنگام تمربن یکی از آثار «پیتز» » 
یگونضعی از روی عصبانیت چهارپایهای بطرف 
وبرتو اورسینی» پرتاب کرد. چهارپابه به «آدربانا 
ی» برخورد کرد و زانوش را شکست. از آن زمان 
ار «آدریانا» ویسکونتی را میبیند میگوید «یادتان 
ی آن دفعه که زانوی مرا شکستید؟» ویسکونتی 
واب میخندد وزیر لب زمزمه‌ای میکند. 
«ویسکونتی» کارا کتر بیچیده‌ای دارد. وبیماری 
خلقیات او اثر نامساعد باقی نگذارده و درست مثل 
أنْ سلامتی‌اش کار میکند. این امر بیشتر ناشی 
ثربیت درستی است که د رکودکی داشته پهمین‌جهت 
وتی سبت بخودش هم سخنگیریهائی دارد. از ابنجا 
وان به‌علت خشونت و استبدادش بهنگام کار بی‌برد. 
مادر «لو کینو» - که مورد علاقه فرزندش بود تس 
تپلی خوب پیانو مینواخت. وی یکی از زیباترین 
وسحال یورین زنان «میلات» نیسز 


پیدم که «تو کاناوفوگک» اثر «فرانك‌سزار» 
نواخت. بعدها اپن آهنگی را در «ساندرا» 
۵ استفاده قرار دادم. 

«جورجوفرارا» که فیلم مستند زیبائی درباره 
۱ رندگی و ار ویسکونتی ساخته («فرارا» دستیار 


ثارء کرده که لباس سیلوانا مانگانو درفیلم «مرکت 
ونیز» ازلباس مادر «ویسکونتی» الهام گرفته شده 
۰ «ویسکونتی» خودش این مطلب را رد میکند 


ی و 
پا مادرم مياندازد. وقتی که در پلاژ «ریمیی» 
۱ 8سیو» زیر سابه‌بانها کتاب میخواند و باد 
8و انش را باین‌طرف وآنطرف میبرد.» 

بنظر میاید که صحنه‌های شام خوردن 
*#رفیلم بازسازی دوران طفولیت شما است. 

ویسکونتی - بله مسلماً هنگام شام‌خوردن 
۱ حدود بیست نفر بودیم. مادرم معمولا" ما را 
خوردن بعضی چیزها منع میکرد. يك چشم 
2 او کافی بود که ما حساب کار خودمان را 
#م. درآن‌زمان میز شام حالت قرن نوزدهمی 


آویسکوننی» در لوئی دوم و کدی پیتر بود) باین‌نکنه: 


۷۳ 


خانه قشنگی‌هم داشتیم. خانه‌ای با پله‌های‌بز رگی 
چوبی » قالیهای گرانقیمت و آسانسوری که با 
طناب و آب کاز میکرد. 

ب در خانه شما با لهجه میلانی صحت 
میگر دند؟ 

ویسکونتی ب در خانه ما خیر . چون 
پدرم از لهجه میلانی خوشش نمیا مد . ولی مادرم 
هميشه مبلانی صحبت میکرد و من این لهجه را 
ازاو باه گرفتم. وقتی درخانه مجاس رقص برپا 
میشد با بچه‌ها با پیژامه به لژی که بالای سالن 
قرار داشت ميرفتیم. بادم میایدکه صبحها خیلی 
زود از خواب بلند میشدم چون هنوز صدای 
موزيك بگوش میرسید و هنوز آخرین زوجها 
مشغول رقص بودند . صحنه‌های رقص فیلم 
«بوزپلنگ» از مجالس رقص آن زمان الهام 

«رنزیو آوانزو» مینوبسد که «ویسکونتی» در 
کودکی سمپاتيك, سرزنده» مهربان و سخاوتمند بود. 
وی همواره سردسته بچه‌های هم‌س‌وسال خودش بود و 
دلش میخواست در هربازی بر نده باشد. 

بعد از پایان تحصیلات وارد خدمت درسواره‌نظام 
شد. از همانجا بود که به‌اسب وزندگی نظامی علافه 
فراوان پیدا کرد . در نظام بدرجه گروهبانی رسید. 
بعد از اثمام خدمت نظام «ویسکوننی» به‌پرورش آسب 
پرداخت وبهترین پرورش‌دهنده اسب در اروبا شد 

چطورشد به‌فکر فیلمسازی افتادید؟ 

وبسکونتی . يث روز فهمیدم پرورش 
اسب مرا راضی ذمتکنن: بهمین جهت 
اسطبل‌هاريم را فروختم و عازم پارپس شدم. 


«انریکو مدیولی» مینوسد: «ویسکونتی» بدلیل 
مرک مادرش دست از پرورش اسب کشید. در پارپبس 


«وسکونتی» با «کو کوشانل» دوستی عمیقی بهم زد 
و به‌محافل روشنفکران راه بافت. 

وبسکونتی ‏ زند گی‌جالب ولی‌ببهوده‌ای 
داشنم. تمام وقتم گرفته بود و کاملا" سر‌گکرم 
بودم . « کو کوشائل» زن فوق‌العاده‌ای بود . 
باهوش 6 دوست‌داشتنی و سود . 

بت حبود 3 

وبسکونتی س بله خیلی نسبت به‌تزدیکانش 
احساس مایت میکرد. 

بك روز به « ک و کوشانل» پيشنهادکردند 
فیلمی درباره زندگی‌اش بسازند. « کو کوشائل» 
به« وپسکونتی» گفت: «من‌بکسی جز تو اطمینان 
ندارم من به ها لبوود رفتم ئ دراین‌باره ۳ تهب 
ولی این سفر اشتیاق به فیلمسازی را در من 
ژنده کرد «کو کو» مرا به «رنوار» معرفی کرد 
وشن زند گی من زیرورو شد») . 

در این زمان فرانسه از نظر سیاسی و فرهنگی 
دوران خاصی را میگذرانید. آخربن فیلم «ژان رنوار» 
بنام «تونی» در «ویبسکونتی» تأثیر فراوانی باقی 
گذاشت. از ابنها گذشته «ویبسکو ننی» در پارس با 
کمو نیستها اشنا شد. «رنوار» غالباً وسکونتی را برای 


چه صحبت من بجائی‌نر سید 


ناهار به خانه‌اش دعوت میکرد. «ویسکوننی» در آنجا 
با رهبران حزب کمونیست ملاقات میکرد . به حرفها 
و بحتهای آنان گوش میداد. بی‌آنکه جرئت مداخله 
در حرفهای آنان را داشته باشد. «وبسکونتی» میگوید: 

«میدانید من تازه از ایتالیا آمده بودم 
بیآ تکه هیچ کاری کرده باشم . میترسیدم ]نها 
بگوبند این آریست و کرات احمق که هیچکاری 
از دستش برنمیآید» چه میگوید؟ این فاشیست 
جوان چه میخواهد؟ بااینحال من همه‌جا سو کسه 
داشنم. چون خوش‌فیافه بودم. 

ب خیلی؟ 

وبسکوننی - ثابحال عکسهای ساله‌ای 
سی مرا ندیده ااپد؟ حیف ۰ بد نبودم. 

ب خیر. من شما را از سالیای ۵4 بت 
۳ میشناسم. با شا لگردن بز رگک‌بشمی بدور 
گردن وموها ی کوتاه. 

ویسکونتی - من همیشه موهای کوتاه 
داشته‌ام. به‌سرو وضعم‌هم اهمیتی‌نمیدادم. اصولا" 
از قیدوبند تفرت داشتم. 

«اثریکو مدبولی» مینوبس معاشرت با کمونیستها 
برای «وبسکونتی» درواقع اننخاب نوعی زندگی 
برخلاف سنتها و تربیت خانوادگی‌اش بوده است. 

«ویسکونتی» سینما را با دستیاری «رنوار» در 
فیلم «يك بازی یبلاقی» شروع کرد دراین فیلم وی 
ضمناً طراحی لباسها را نیز برعهده داشت. دستیاران 
دیگر «رنوار». ژالبکه و کارتیه ور بودند . 
«و بسکونتی» میگوید : 

«من چرخ بنجم درشکه پودم. و ای از 
ای و و «رتوآر» خیلی چیزها 
آموختم.» 

بعد «ویسکونتی» و رنوآر برای فیلسرداری 
«توسکا» به ایتالیا رفتند. فیلمبرداری این فیلم بعلت 
بروز جنگ جهانی دوم قطع شد و «رنوآر» بغرانسه 
باز گشت. «ویسکونتی» که تنها مانده بود» سناربوی 
فیلم «عاش قگرامینا» را آماده کرد ولی سانسور 
فاشیست سناریورا نیذیرفت. بعداز آن از رمان «بستچی 
همیشه دوبار زنک میزند» اثر «جیم زکین» سناریوئی 
تهیه کرد که با نام «وسوسفة» جلوی دوربین. رفت. 
بعد از «وسوسه» ویسکونتی. وارد نهضت ملی‌شد 
و برعلیه فاشیستها بجنگ پرداخت. مدتی بعد دستگیر 
شد وحکم اعدامش‌صاد رکشت. باورود متفقین به‌ایتالیا» 
ازم رک نجات بافت. 
« ماریو سراندری » که مونتاژ فیلمهای اولیه 

«ویسکونتی» را برعهده داشت درباره وی گفنه است: " 

«وقتی من نختین سکاسهای وسوسه را 
دیدم فهمیدم با کار گردان بزرگی روبرو هستم. 
قبلا" فکر کرده‌بودم «ویسکونتی» مردثروتمندی 
است که برای نفنن به -سینما روی آورده است 
فورا برایش اهه‌ای نوشتم (با جوهر سبز که 
بعدها برای ما يك سنت شد) و توضیح دادم که 
وسوسه از نظر من يك فیلم عادی نیست. بلکه 
آغاز گر سینمائی است که میتوان آن را سینمای 
نئور لیزم نامید. «وسوسه» بدون شك نخستین 
فیلم نئورآ لیست سینمای اپتالیا است . 


نقل از : اکران ۷۲ 


۷ 


جشنواریجه نی ف الم 


جه میخو اهد 9 چه میگو بد؟ 


نوشنه : هزیر داربوش 





هرسال با ترديك شدن زمان برگزاری 
. جشنواره جهانی فیلم تهران » با این سئوال 
تکراری رویرو میشوم که «امسال در جشنواره 
جه نغییرانی خواهید داد ؟ » و 
جواب من معمولا" اپنست که وقتی بك کوداد 
به دنیا میآید با خود پکرشته خصوصیات و 
برنامه‌ریزی‌های ژننيك به همراه میا ورد . کودلث 
سال به سال تغییر نمیکند تنها خصوصیات 
ذانی‌اش‌را آشکار میسازد البته به شرط آتکه 
محیط رشد بگذارد او به تدریج تمام ابعاد 
هوبت خاص خویش را تکامل بخشد . 
جشنواره جهانی تهران هم چنین وضعی را 
دارد . درسال ۷۲ به صورت کودکی ضعیف و 
دنا امن که سرعت وبا هنکستر 
کرو و آمروز مد زفقطه چهارسال 
به صورت بکی ازبزر گنرین رویدادهای دنیای 
فیلم درآمده است . 
و ات وسكت حمنوا ها کدام 
و ابعاد هویت خاص آن چگونه است ؟ 
پکی اینکه موقعیت جغرافیائی و سیاسی آن 
برخی از جنبه‌های هدف ومورد استفاده آن را 
دیکته میکند . جشنواره تهران میخواهد پلی 
برای ایجاد ارتباط بین شرق و غرب باشد . 
وان ازنثطه نظر فرهنگ وخلاقیت به مفهوم 
آنست که جشنواره باید زمینه‌ای فراهم کند که 
در آن فیلسازان کشورهای صنعتی و کشورهای 
رو به توسعه » غربی‌های سودا گر و شرقی‌های 
صوفی‌منش وخالاصه هنرمندانی که درفرهنگ‌های 
متفاوتی رشد کرده‌اند وعقاید وایدئو لوژی‌ها 
و فلسفه‌های متفاوتی درباره هنر وزندگی دارند 
با اندیشه‌ها » در گیری‌های ذهنی روش کار و 
سبك‌های هنری بکدیگر آشنا گردند و نتایچ 
اینگونه برخوردها البته برای همه مفید 
خواهد بود . 


ات 9 


از نقطه نظر تجارت » جشنواره تهمران 
موقعیت ایده] لی برای ایجاد برخورد مشابهی 
در زمینه کار و بازر گانی دارد و میتواند 
راهگشای محصولات غربی به بازارهائی مانند 
کشورهای آفریقائی » خاور نزدبك میانه و دور 
باشد ودر عین حال به بسیاری ازفیلمهای به 
اصطلاح. جهان سوم - که علی‌رغم ارزش‌های 
غیرقابل انکارشان تا کنون محدود به بازارهای 
تا خی زو رشان یس نود 
به بازارهای خارجی بدهد . 

باید اعتراف کنم که این هدف اخیر 
درگذشته با قدرت وجدیت کافی دنبال نشد و 
تم ای ۱ 
ما پکی از مهمترین رویدادهای جشنواره است 
با مدیریتی جدید » جوان وپرتحرلك در مکانی 
بسیار بهتر بر گزار خواهد شد . این محل جدید 
هتل «آریا شراتون» نهران است که محل‌اقامت 
همه صاد وان و وار کت ان فیلم . 
خربداران و فروشندگان فیلم و تهیه کنندگان 
حاضر درجشنواره خواهد بود وتمام تسهیلات 
بازار فیلم‌ر! درخود جا خواهد داد وتالارهائی 
برای نمایش فیلم » کنفرانس و مذاکره تدارك 
خواهد دید . با این تغییرات سازمانی و بانوجه 
به اهمیت روزافزون بازارهای فیلم خاورمیانه 
ودور که به تعداد کافی نماینده به نهران 
خواهند فرستاد » امید زیادی داریم که بازار 
فیلم پنجمین جشنواره‌تهران باموفقیت‌چشمگیری 
روبرو گردد . 

تماشاگران عادی به همه تالارهای‌نمایش 
قیل خمنواره راء خواحتد داش وهای 
بازار فیلم و این مرا به یکی دیگر از جنبه‌های 
مهم جشنواره ایران میرساند . کمترجشنواره‌ای 
سراغ دارم که ازنظر جلب تماشا گر عادی به‌پای 
نهران برسد . سال گذشته تالارهای نمایش‌دهنده 





























فیلمهای جشنواره ظرفیت پذبرش روز 
هز ار نماشا گر را داشتند 
خوشبختنهبیشتر بلیطها پیش ازشروع < ۳ 
فروخته شده بود ودرطی بازده روز د 
کمی ازسندلی‌ها خالی بود. تازء ۰.5 ۱٩۳‏ 
ما برای‌برنامه‌های تکرارمسابقه ورتروسب؟ 
۰ ربال یعنی ۲۰ ریال بیشتر از قیم 
درسینماهای تهران و برای برنامه مسابقه د 
مجلل رودکی که به اصطلاح (پاله دوف 
ماست ۲۰۰ رپال بود . این اقدام ما 
بود و گمان‌میکنم توانست کمیته کنترل قیمه 
قانع کند که تماشاگر عادی حتی ۶ 
دانشجویان که قسمت عمده نماشا گران ۳ 
را تشکیل میدادند میتوانند و حاضر ند 
تماشای فیلم که یکی ازعامه پسندترین‌سر گرهر 
ایران است پول بیشتری پپردازند . شالا 
تأکید من روی مسئله بهای بلیط این تصوا 
ر! ایجاده کند که جشنواره تهران يك سا 
انتفاعی است . 
فروش بلیط فقط يك پنجم ازهز بنه‌های‌جن 
را تأمین کرد (شاید اسال این رقم به یك 
برسد وبقیه توسط وزارت فرهنگ وهنر 
جشنواره را بنیان نهاده ومسئولیت بر در 
هرسا له آن را دارد تأمین بشود) و۳ 
بیط را از این رم مب ۱۳ 
صنعت سینما - داخلی با خارجی  --‏ 
وابسته است و يك جشنواره سینمائی م- 
جشنواره بزرگی نظیر جشنواره ما ا کر 5 
بهرطریق همکن به‌سینما خدمت کند» د سن. :۰ 
چه باید وجود داشته باشد؟ 

یکی دیگر ازفواید جشنواره‌ای ٩‏ 
بونيك شيث برای معدودی بیخیال نیست 9 
شهر تقریباً پنج میلیون نفری را به جنب و 
میافکند » اپنست که میتواندبرای‌توزبع کند 


اين درست نیست . سال ۱ 


























ی برای انتخاب فیلم با توجه به واکنش 
ان باشد و ضمناً میتواند راه را برای 
بع تجارتی فیلمهائی که به غلط تصورمیشود 
ظر تجارتی موفق نخواهند بود هموارسازد. 
علی‌رغم رشد سربع جشنواره ایران که 
رجه اول بخاطر پذیرش جهانی آن و نیز 
طظُر این تعهد ملی است که تا سال ۱۹۷۸ این 
شواره به صورت یکی از مهمتربن رویدادهای 
الا د این . بارهاا گفته شده.است که 
هر تهران مکان مناسبی برای نیل به هدف 
3 ثیست . بکی ازمهمترین مشکلات فقدان 
8 ثر جشنواره با نالارهای نمایش وتسهیلات 
ازم برای جا دادن همه فعا لیت‌های آنست (سال 
وقشتّه بیش از دویست فیلم از عه کشور درده 
امه همزمان در سینماهای شهر به نمایش 
8 گذارده شد ضمن آنکه درهمین احوال 
جلسات مصاحبه مطبوعاتی » ضیافت‌ها وبازدیداز 
آثار باستانی تقریباً درتمام مدت ترنیب مییافت). 
در نتیجه برنامه‌های نمایش ودیدارها الزاما 
ط مختلف شهر پراکنده بود واین با توجه 
9 افيك دیوانه کننده نهران مشکلات زبادی 
#جاد میکره 3 

8 همین خاطر طرحی بترای. انتقال 
چتنواره به شهر قدیمی وزیبای اصفهان که 
# حق «مروارید ایران» خوانده شده پيشنهاه 
. منتهی اجرای این طرح به تدار کات نچنان 
پردامنه‌ای نیازمند است که سرانجام تصمیم 
شد جشنواره از سال ۱۹۷۷ به اصفهان برده 
تا دراین مدت بر گزار کنندگان جشنواره 
قث کافی برای آماده کردن شهر وفراهم 
آوردن تسهیلات لازم برای جلو گیری يك‌چنین 
آرویداد بین‌المللی مهمی را داشته باشند . 
بنابراین با آنکه آینده جشنواره اپران 

#راصفهان شکل خواهد گرفت ما هنوز مشکلاتی 


را که بر گزاری جشنواره پنجم درتهران ایجاد 
خو اهد رن روی دستمان داربم م‌ 
انخاد کردیده - اول : امسال قصدعان براینست 
1 فعا لبت‌های جشنواره را در بت منطیه 
دفتر جشنواره و سینماها وهتل‌ها و بازار فیلم 
آسان‌تر باشد البته هنوز نه آنچنان که بتوان 
فواصل را پیاده طی کرد (چیزی که بعدا در 
اصفهان ممکن خواهد بود) ولی به هرحال 
دوم : با تمدید دوره جشنواره به پانزده روز 
ان رن تناها کته مس و 
شر کت کنند گان میتوانند از برنامه‌های بیشتری 
استفاده کنند ودر نتیجه کمی ازتب وتاب ناشی 
از فراوائی برنامه‌ها -گرفته میشود . سوم : 
سهیلات رایگان آمدورفت جشنواره که سال 
گذشته سهم بزرگی از بودجه را بلعید دردوره 
آینده دقیقاً دوبرابر خواهد شد وعلاوه بر 
اتوبوس‌هائی که پیوسته بین هتل‌ها و سینماها 
درحر کنند تعداد بیشتری اتومبیل سواری در 
دسترس میهمانان برجسته ما قرار خواهد گرفت. 
از نظر برنامه‌های نمایش فیلم جشنواره 
امسال از الگوئی که در سومین و چهارمین 
جشنواره دنبال شد» زیاد منحرف نخواهد شد . 
درقسمت مسایقه نعداد فیلمعا 0 تور پیشتر 
خواهد بود و طبق معمول يك هیئت داوری 
بین‌المللی ازمیان آنها برند گان مجسمه و لوح 
زرین بر بالدار را که حالا دیگر همه‌جا شناخته 
سل مزاست انتخاب خواهند «کلان 2 در «جشنواره 
جشنواره‌ها» هم کما کان بهنرین فیلمهای 
جشنواره‌های بین‌المللی سال گذشته به نمایش 


گذارده خواهد شد . فیلمهای این برنامه توسط 


کمیته انتخاب ( که نعدادی.از اعضای آن. 





خودشان فیلساز هستند) و با دقت تام از میان 


فیلمهای رسیده انتخاب میشود -- بی‌جهت‌نیست 
که این برنامه حالا به عنوان «لوح افتخار» 
پا کارنامه سالانه دنیای فیلمسازی مورد احترام 
است . 

يك برنامه جدید با عنوان خیلی ضاف و 
ساده «سینما چشم و گوش دارد» نگاهش روی 
گزیده‌ای از فیلمهای مستند بلند پا فیلمهائ ی که 
به مسائل مهم عصر حاضر میپردازند » متمر کز ‏ 
خواهد بود . 

گذشته ازاین‌ها سه مرور بر ثارفیلمسازان 
صاحب نام» يك‌دورنمای‌سینمای تجر بی‌بینالمللی 
پك برنامه مرور برآثار فیلسازان خاور دور 
وهمچنین مروری برپنجاه سال فعا لیت‌فیلمسازی 
درایران خواهیم داشت . 

شاید لازم به بادآوری پاشد که ما در 
انتخاب فیلمها که سرانجام به صورت مجموعه 
چشمگیری ازفیلم درميآًیند يك اصل کلی را 
به عنوان راهنما درمد نظر داریم وآن «تشویق 
انساندوستی درهنر سینما» است والبته مراد ما 
ازاین کلمه مفهوم واقعی وعمیق آنست و يك 
روحیه خشك ووحشت‌زده از مطرح شدن مسائل 
به اسطلاح غیراخلاقی . فکر میکنم بارها ثابت 
کتهای که رز فکراها مت م۱ ۱۳ 
است ۰ ۰ 

وبدین‌ترتیب صحنه برای پنجمین‌جشنواره 
تهران آماده میرده . وامیدوارم این دوره 
مفیداتربن ولذت‌بخش‌ترین رویداد از آغاز 
جشنواره باشد . 


جشنواره کان (۱۵ مه ۱۵۲) 


نقل از : ۷216۷۲ شماره مخصوص 


«شگفت‌زده‌ام کن» » این حرفی بود که «دیاگیلف» خطاب به «ژان ک و کنو» گفت . بنظر میرسد 
ارن همان چیزی باشد که «فدریکو فلینی» مدام خطاب به خودش برزبان میراند . 
«فلینی» ایتا لیائی‌ترین 3 دزد مرلو و گستاخ‌ترین استاد جددید: سینما به شمار میاید د او جاد و گر 


چیزهای غیرمننظره و گستاخانه است 


۰ اورا «اتوبیو گرافيك»‌ترین فیلساز جهان نامیده| ند ولی او مانند 


همه‌ی هنرمندان خلاق سیمائی منغیرست که میتواند خودرا در هزاران قالب » مذ کر ومونث ؛ پیر وجوان » 


مضشحت و غم‌انگیز جای دهد . من اورا در دفتر کار بزارااگفی در «چینه چتا» ملاقات کردم 


9 او بار گباری 


از جملات ایتالیائی وانگلیسی که بسختی میتوانست با جوش وخروش افکارش همگامی کند بامن صحبت کرد. 


او در اوج قدرنش 


قدر یکو 
فلید 


است واماددگی دارد تا به بهترین وجه با دبیگر ان ارتباط پرقربار سلازد ومن مدنعا چس‌از 
جداشدن ازاو , حضورش را وجادویش را حس میکردم . 


در پنحمین حشنواره 


حهانی فیلم تبران 


0/۵۵ 


گفتگو از : یل تابوری 


ترجمه : عبداله ترییت 


من میدانم شما دوست ندارید پیش از 
پابان یافتن فیلم‌هایتان درباره آنها صحبت کنید 
ولی باید درمورد«جیا کوم وکازنووا» حرف‌هائی 
برای گفتن داشته باشید چیز یکه من میخواهم 
بدانم ابنست که ازنظر شما درباره این واقعیت 
قابل ملاحظه - که هردو نمونه‌ی بارز سکس 
ازمردم لاتین‌هستند - آگاه شوم .« کازانووا» 
بك ایتالبائی است و «دون ژوان» يك‌اسیانبائی. 
این امر ازچه چیزی ناشی میشود ؟ 

فلینی : هردونف رآنها لاتین‌هستند ومفهوم 
آن ایست که هردو کاتوليك هستند . برای 
آنها سکس وزن شان دهنده‌ی رهائی ازفشار 
خفقانآ ور کلیساست وچون کلیسا جهانی است 
آنها بصورت نمادهای جهانی درامده‌اند . 

بنابراین جسنجوی آزادی اس ت که از 
آنها آدمهائی عباش ساخته است ؟ 


۱۰ 


فلینی : بله 


- از نظر شما این دو تیپ چه اختلافی 


دارند ؟ زیرا سیار متفاوت هستند . 

فلینی : دون ژوان بك نمونه‌ی متافیز نب 
۳ . او يك 
و ره و 
شیطان‌صفت‌نراست . کازانووا اهمیتی ندارد و 
فقط يك اسطوره است . نردیاك شدن دون‌ژوان 
به زن‌ها ازطربق چهره » افکار و عقایدش‌است» 
حتی خوشگذرانی‌های :او نیز. حساب شدهاند . 
رفتن او به‌دنبال عیش‌وعشرت درواقع‌جستجوئی 
برای بافتن وجود خودش ازخلال صدها زن 
میباشد . « کازانووا» چیزی ازاین اتینءی 
روانی را دارا نیست . کازانووا بعنوان يك 
اسطوره » بعنوان يك کامیابی » بیشتر يك چیز 
جمعی است » پیش با افتاده و معمولی . 

ولی اويك‌شخصیت بارز قرن‌هیجدهمی 
ومطمئنا مجس کننده تحرك فرن خود است که 
ازپائین اجتماع برمیخیزد وبا سلاطبن و آدمهای 







ممتاز هم‌نشین میشود ‏ او با اشر افیت 

فلینی : برای من مشخصه‌ی اصلی ۱ 
کودكصفت بودنش است . او نمود می‌کند 
با سالاطین » وزرا وامپرانوران همردیف ۳۱ 
وانموه میکند که ازخانواده‌ای ثرونمند بر خاستا 
است . برای من تمام این چیزها مبنذل و احمفانه 
ات 


آيا به نظر شما او شخص 
است ؟ 

فلینی : بله » مضحك وعجیب وغریب : 
او مضحك است چون گفتار و کردارش بسیار | 
کودکانه است . او بچه شیر خواره‌ای است ۱8۲ 
وانمود میکند يك شاعر 9 وبا 
بازر گان ات 


. زیرا زن‌ها دوست دارند[ 
نتش مادر را در برابر مردها بازی کنند ء لا 








ال سیاری از آنها چنین هستند . 
قلسنی : نه » این مادری کردن نیست .او 
ورست که جلوی پای هرزنی زانو بزند » او 
نظم و ترتیب بکنواخت دچار عشق میشود 
هر گر نسبت به او حسادت نمی‌ورزند . 
۱ به او بصورت بك وسیله‌ی آسان رفیع 
بعنی چیزی بین بك معشوق و بت 
1و کر ٩‏ 
فلینی : کازان‌ووا نسخه منحط مفهوم 
۱ فرانسوی «شوالیه‌ی خدمتگرار» ات 


۱ شما از « کازانووا» عنوان يمك موجود 
اساسا اسطوره‌ئی حرف زده‌اید . هضی از کسانی 
آثار شمارا تجزبه وتحلیل کرده‌اند شمارا 
اسطوره‌ساز بز رک میدانند . 
وصیف درست و قابل قبول میدانید ؟ 





آبا شما این‌را 


ده‌ام ؟ 


فلینی : من چبه نوع اسطوره‌ثی خلق 


خب » مثلا" در «رم» فیلمی که خیای 
دوست دارم » شما بت مبتو لوژی ال در مورد 
این شهر خلق کرده‌اید . بك دنبای سته که 
بشدت زنده و معتبر است . آبا «ز ند کی شیر ان» 
به بسیاری ازپرسش‌ها پاسخ نداده‌است » با اگر 
می‌پسندید » رویاهای میلیون‌ها فر را مجسم 
نکرد ؟ این هم میتولوژی است چیزی که من 
در سیاری ازفیلمهای شما احساس کرده‌ام 
هم دراشتباه هستم . 

فلینی : خب » من عکس این احساس را 
دارم . من فکر میکنم که به روش خودم 
نابود کننده‌ی اسطوره‌ها هستم . ولی البته انسان 
هنگام نابود کردن اسطوره‌ها اغلب اسطوره‌های 
تازه‌ای خلق میکند » ولی بهرحال اگر عنصر 
مش دوخ در تمام فیل ها باشد » هدف , انهدام 
اسطوره‌هاست . ازآغاز همین گونه بوده است . 
در «شیخ سفید» منظور نابود کی توا و 
به‌معنای رمانتيك » احساساتی وقراردادی ان 
بود ۰ در «ولگردها» سعی کردم اسطوره 
آدم‌هائی را که در جستجوی رسیدن به آرژوها. 


۰ شا ید 


خوشبختی و موفثیت درشهرهای بزر گ هستند 
نابود نت اجنی, در «آمار کورد» کوشیدم به 
اسطوره نوستالژی » باز گشت به گذشته و کودکی 
دوختان 3۶ بصورت نها بعد پا کی دربده ممشو ند 
پایان دهم . منظور من اینست واحتمالا" هنگام 
کار گر فتار همان اسطوره‌هائی میشوم که میکوشم 
با آنها بجنگم ۰ گرفتاری نوستالژی و عشق . 
باشد . بدلیل واقعیت ساده‌ی زنده بودن . 
ایدئولوژی همیشه فقط نقطه‌ی شروع است که 
ضرورت دارد . برای انجام هر کاری بابد دلیلی 
باشد نی اعلب اوقات ان ده به زطه‌معا بلش 
منتهی میشود و تناقض پیش میآًید . 


ب آيا احساس میکنید که مردم 4 منظور 
شما پی برده‌اند با اینکه دچار سوء تفاهي‌شده‌اند؟ 
قلیتی این لته کب ۱ 
دارد ولی بنظر من اشحال عمده‌ای در 
وقتی فیلمی تمام شد » تمام شده‌است ومن جزو 
کسانی نیستم که با شیفتگی کار پابان یافته 


۱ 


خودرا پیگیری میکنند . من مایلم که 
فیلم بعدی خودم را شروع کنم وهر بر 
را دو باره نمی‌بینم 


- ولی شما دربرنامه نخسنین نماش 
فلینی : کاهی وقت‌ها . هنگامی ‏ 
درجشنواره‌ای حضور داشته باشم . 
سال‌های اخیر من بیشتر و بیشتر ۳ 
شده‌ام . این ادا واطوارنیست بلکه دلم نمم 
به کاری که انجام داده‌ام وابسته باشم ۰ ایر 
خطرناك است که آدم در سایه‌ی چیزی ؟ 
داده یاقی بماند » بخصوص در کار فه 
اگر بکوشید که بعداز خاتمه کار با آن ز 
کنید يك خط جدی تهدیدتانمیکند زب 
شما از طریق واکنش تماشاگران سرناسر 
قوی‌تر وقوی‌تر میشوه ازخودتان نیز 
میگردد و اکرخیلی خیلی زود از ا9گا 
نکنید این خطر وجود دارد که توسط چب 
انجام داده‌اید بلعیده شوید . و باين خاظ 
که من نسبت به مخلوقات ذهن خودم پدر : 
بدی هستم واصلا توجهی به آنها ندارم و بهم 
دلیل است که علاقه‌ای به صحبت کردن دا 
کارهائی که دارم انجام میدهم ندارم و 
مصاحبه و بحث درباره فیلم‌های گذشته‌ام ر 
نشان نمیدهم . تنها کاری که میتوانم 
اپنست که لطیفه‌های بدی تعریف کنم و در 
روزنامه‌نگاران مدب بان ۰ ۳ 


امیدوارم با من اپنطور رفتار نکنیل 


فلینی : آه نه » اين کارا نخواهم کر 
ولی ناراحت کننده است که ازآدم انتظار و 
باشند درفشانی کرده وافکار کف وحا 
بی‌چون و چرا را عنوان کند. . بهر حال 
داربم حرف ميزنيم . مگر نه ؟ 


البته ۲ رام تایب اس 
در فیلم‌هابتان همیشه به تصویر بیشتر از ۴ 
توجه داشنه‌اید و بیشتر مابلید مطالب را 
دهید/تا اینکه ازط ریق دیالو گها در باره‌شان ‏ 

فلینی : درست است زبرا مستشد» ۳ 
حقبیقی بیان درهنر سینما در نصاوبر نهفته اس 
تصاوبر از هروسیله‌ی ارتباطی دبگر شرا 
هستند » درست مثل زین کی :5 خودرا درنه 
منعکس میسازد . میدانید , کلمات اغلب * 
ازآنکه افکار را آشکار سازند به پوشاندن| 
کمكث میکنند درحالیکه تصاوبر چنین ۴۵ 


۱ 


آيا باین خاطرست که بندرت 
هنر پیشه‌های شهه ر استفاده ببکنیا * شما 9 


درتصویر پائین «فدریکو فلینی» صحنه‌ای از فیلم «کازانووا» را کا رگردانی می‌کند. تیپ‌ها را اننخاب میکنید ؟ 


رل 

































ي : آه نه » من از هنرپیشه‌های معروف 
1 از ستاره‌ها الوم میکنم ۰ این 


رد نیاز من هستند . مشکل به يك 
یشه. معروف با بات شخص گمنام مر بوط 
ا گر ستاره‌ای چهره مناسبی داشته‌باشد 
8 ار تتر مورد نظر من باشد اورا 
۳ 


ط چهره اهمیت با اینکه اندام 
ِ" برایتان مطرح است ٩‏ 
قلینی : منظور من از چهره شامل همه‌چیز 
ت تمامی و جودجسما نی. این بر ای‌من خبلی‌معمتر 
و گونه ارزش حرفه‌ای يك»هنرپیشه میباشد 
اند رنگ‌ها برای يك نقاش است . 
لاف های مناسب را در اختیار داشت . 
این جستجوی چهره مناسب مثل انتخاب 
مناسب است . بله در اصل سیمای شخص 
اما یافتن شخص ناسب در ضمن بهمن 
ال کند نا ازلیحاظ روانشناسی به درون 
آگترهائی که با انها در گیر هستم راه پیدا 
8 در تکمیل این کارا کثرها دستیاران 


اس و ند 


ت بنابر این شما تا کارا کترهای آماده 
ع نمیکنید ؟ شما انتظار داربد که آنها در 
ال فیلمبرداری تکمیل شوند ؟ 
لینی : همینطور است . 


پس باید گفت هنرپینه هم سهمی‌دارد؟ 
و اور از عهده‌اش بر ای ,وا کر 
برایش امکان‌پذبر نباشد من با او مثل يك گر به 
بك‌سگی رفتارخواهم کرد تا بدون‌هیچگونه 
راده وشعور بازی کند » درست مانند يك شیئی. 


شما گاهی اوقات از دبال وگهای 
گي‌البداهه استفاده می کنید ِ 
قلینی : فی‌البداهه تعریف درستی نیست . 
پا در هنر خلاقه‌ی حقیقی در واقع 
کی مت و نت اف هه باس ۶ رای بات 
٩‏ انتيك است .مانند الهام که اساشا 
مار احمتانه است . مردم نمی‌خواهند باور 
ند هنررمند فط چیزهائی را منتثل میکند که 
می‌بیند » میشنود و نجربه میکند و بعهده هنرمند 
+ که به ادرا کات شخص خودش شکل داده 
وانرا بیان کنند » درست مانند کاری که پیکاسو 
گرد . مردم فکر میکنند که يك کار هنری 
خلاقه ازيك خیال زائیده میشود , از بك راز 
۳ تال مس . آثاری که به این دید قراردادی 
تزديك‌تر حستند ببه همان نسبت موفق‌ترند . 
بر دازی » رعد و برق ناگهانی » چیزست 
به مردم دوست دارند درباره‌اش پشنو ند وبعضی 
9 #ترمندان به آن گردن نهاده‌اند و تابع این 


ت 
۳ 
( 
2 


است ومن و ازچیز هانی استفاده ‏ 


که ازاخلاق بك هنر مند می‌کنید بابند اخلاق 


۰ دارد احساس تخدیر وسر‌مستی میکند » درست 


میل شده‌اند . هنر حقیقی تبدیل چیز های‌عادو . 

وقابل‌لمس به چیزی‌جهانی» اصیل وتکان‌دهنده 

است و بداهه‌پردازی دراین امر نقشی ندارد . 
آیا شما خودتان را با توجه به تعریفی 


میدانید ؟ 

فلینی : پاسخ دادن به این پرسش بسیار 
مشکال ات . بعیده من برای كت هنررهند سب 
که را ای رواستااهی ان له کار 
میبرم - پابند اخلاق بودن یعنی هنرمند بودن. 

وی تفر که 6 نت در تال 
حسن نیت چیزی را عرضه کند که با توجه به وروی 
اصول » غیراخلاقی بافد . آیا شما فیلم«پرتثال 7 
ک و کی» را دیده‌اید ؟ ۱ وه 

فلینی : من این فیلم را بزبان انگلیسی 


دیدم نمیتوانم بگویم که تمام آنرا فهمیدم 





خیلی‌ها معتتدند این فیلم فلسفه‌ای را ۲ 
طرح میکند که تجلیا از خشو نت است 4عبارت ۱ 
ددیگر آبا حسسن لبت داشتن کافیست ِ 
9 
مهمترین چیزاست ولی‌گاهی اوقت لازم میشود ‏ .. 
شخص به این فکر بیفتد که آبا حسن‌نیت کامل ‏ ۰ 
ثمر بخش است ؟ وتردید ازهمین‌جا آغازمیگردد 
زیرا امکان دارد شخص در کلاف و دا 
نمیداند چگونه باید ازآن نحات پابد گرفتار 
درباره مسائل دنیا این چنین روشن وعتلانی‌فکر 
نان ۶ و ند میتوان درموردحسن بت وسوء 
نیت وبرتری یکی بردیگری اظهارنظر کرد ؟ 


پشیده من باید كِِ ان 








شبیه موقعی که آدم میخواهد چیزی را توضیی ۲ 
دهد ووقتی نمیتواند دار ناراحتی میشود . ۰ 
ای در کر و تا از 
نمیتواند آنهارا پس بزند . 


«کويريك» در «پرتتال ک و کی» بر 
نخو استه است که يك فیلم خشن بی‌هدف سازد 7 
وتماشا گران را تحت تأثیر قر ار دهد 

فلینی : نه‌نه » من‌هم‌عقیده دارم که کو بريك 
خو استه حرف‌های خودش را عنوان ک 3 واز 
کتاب فتقط بعنوان تنخته پرش استفاده کرده‌است. 
من برای کسانی که به خواسته‌هایشان جامه عمل 
میپوشانند احترام فراوانی قائلم . کوبربك يك 
ری عاق کرده است من نها احترام 
میگذارم . 





از بالا بپائین : 
لاسترادا (جاده). 
ولگردها. 

یل وکی رن 


با اینحال منتقدان گفته‌اند که این‌فیلم 


زیان‌هائی به بار آورده وتأثیر بدی روی‌جوانان 
گداشته است . 


۱ 


قلینی : این موضوع حنی اگر درست هم 
باشد به هنررمند خالاق ارتباطی‌ندارد . این وظیفه 
پلیس است . بگذارید فیلم را برای نوجوانان 
و انی که زودنحت تأثیرقرار میگیرند ممنو ع 
ع ارتاطی با کار خلاقه ندارد : 


حدود پنج‌سال قبل من «یبر اتولینی» 
را ملاقات کردم او گفت کار هنرمند خلاق ابن 
نیست که خوانن دگانش را آزار دهد . اندکی 

بعد با نوپسنده معروفی درشوروی »لاقات کردم 
که گفت این دقیفاً همان چیزی است که هنر مند 
باید انجام دهد . 

فلینی : مشوش کند نه اينکه آزار دهد . 
به نت خودمان ۰ درست«است* کته 
بعضی فیلم‌ها مانند «پرتقال کو کی» میتوانند 

خطرنالك باشند چون نوجوانان را به اعمال 
ضداجتماعی ترغیب میکنند » ولی همین گونه 
فیلم‌ها میتو انند آدم‌های سالخورده را به تفکر 
وادارند . 


- بله ومسائل جوانان را بهتر درك کنند. 

فلینی : بك‌چنین فیلمی آئینه‌ای‌فوق‌العاده 
فری برای آدمهائی مثل ماست تا آ نها را به فکر 
بعضی چیزها بیاندازد . 


ب هیچکس ابت نکرده است که «یرتثال 
کو کی» شر ارت نوجوانان را افز ابش‌داده باشد. 

فلینی : ثایت نشده است ولی فکر میکنم 
که افز اش داده باشد زیرا فبلم از تراوات ی 
فوق‌العاده برخورداراست . این زندگی بود . 
من يك چنین فیلمی را به آثاری که پر از 
موعظه‌های اخلاقی هستند ترجیح میدهم . من 
«پرتقال کوکی» را بر «قصه‌ی عشق» نرجیح 
میدهم : «قصه‌ی عشق» کامال" قللابی است . 


ب خود شما هم با سانسور مشکلات زیادی 
داشته‌اید ؟ 


فلینی : درواقع خیر . من کسی نبودم که‌در 
محیطی مملو از ترس زندگی کنم . من حدود 
بیست‌سال قبل در مورد فیلم «شب‌های کابیربا» 
دچار دردسر‌هاریی شدم ودر مورد «زند کی 
شیرین» هم جنک وجدال ورسوائی زیادی برپا 
انهامات وایرادات وارده چقدر مضحك بودند 
و کلی تفریح ميکنم. این‌چیزها حالا دیگرمطرح 
نیستند وبا توجه به چیزهائی که امروزه در 
سینماها دیده میشوند «زند گی شیرین» برای 
نمایش دريك صومعه هم مناسب بود . 


تب عیده شما در باره وضع کنونی که 
نمایش هر فیلمی را مجاز میداند چیست ؟ آبا 
بنظر شما این کار درست است با غلط ؟ 
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: «فدریکو فلینی» به هنگام تهیه 
از فیلم ساتیریکون». 


فلینی : بعقیده من این آزادی بسیار بهثر 
مس شا مین ونه انسان هر کاری را 
که بخواهد میتواند انجام دهد جزاینکه خشونت 
جسمانی؛بکار برد . "کشور خود من ایتالیا تا 
آنجائی که به آزادی بیان مربوط میشود به‌دلابل 
تاریخی و مذهبی کشور عتب‌مانده‌ای است . 
عتب‌مانده بخصوص درمورد ابراز عقاید جنسی 
ونمایش عمومی آن . فکر میکنم پورنو گرافی 
دراشکال گونا گونش برای کسانی که هنوز در 
دوره«نفتیش عفید» رید ای مسکنتن شو مفیدی 
خواهد بود . نمیخواهم بگویم که این بهترین 
مکتب برای خروجازجهل‌وتنگ‌نظری کاتولیکی 
است ولی ازهیج‌چیز بهتر است . این خیل 


فیلمهای پورنو گرافی » این کارناوال شنیع‌ثات ۰ 


میکند که ما ازنثطه نظر جسی هنوز همم 
عتّب‌مانده هستیم ۰ این آزادی دلخواه نیست 
زبرا نه اندیشه‌ای درآن است , نه روحی و نه 
هنری » ولی باوجود این ازهیچ‌چیز بهتر است . 
ابن چیزها مردم را وادار میکنند تا بطرزی 
متفاوت درباره مسائل جنسی فکر کنند . چیزی 
که ما نیازداريم اینست که سکس را درپرسپکتیو 
درستش جای دهیم وتا کید ببش ازاندازه روی 
انا وق نی ویدار که ولا ابنرا 
بعنوان يك سلاح حق‌السکوت بکار بگیرد . 
هجوم سکس غیرقابل اجتناب است امیدوارم 
این امکان پیشآید که فیلم‌هائی متعادل‌تر ساخته 
شوند » این امر باعث خواهد شد که مردم 
بفهند هجوم پورنوگرافی فتط نتیجه‌ی 
محرومیت‌ها , ممنوعیت‌ها و کونه‌فکری‌ها بود. 


من شخصاً فکر میکنم که پورنئو گرافی چیز / 


بسپار احمقانه‌ای است ولی احتمالا برای 
میلیون‌ها )ادمی له بت زندبی حسی محدود 
وبسیار عصبی دارند يك شوك کوچك حنی 
سلامت‌بخش است . این بك درمان ويك علاج 
نیست ولی میتواند روی مردمی که ازخشونت 
دلزده شده‌اند تأثیرات درمان‌بخش داشته باشد . 


ب شما چیزی گفتید که توجه مرا بسیار 
جلب کرد . شما گفتید که حتایق واقعاً بررکت 
وعقاید پراهمیت را اصلا" نمیتوان بیان کرد . 
آیا فکر میکنید که این امر در مورد اصول 
اساسی مثل اخلاقق مسیحی صدق میکند ؟ 

فلینی : تبدیل آنها به سمبول‌ها اشکالات 
چندانی نداره ولی تبدیل آنها به کلمات مشکل 


ات 


ب در«هشت‌ونیم» شما کارا کتری داشتید» 
يك کاردینال که سیمای دلیذیری نداشت . آپا 
این نوعی انتفامجوئی نسبت به مشکلاتی بود که 
در قاشته با کلسا داد ٩‏ 

طیتی ۶ نه ایدا . فضیه اس ره بسیاری 
ازما در کودکی وجوانی از تجربیات حقیقی 
مذهبی محروم بودیم واین همه وقت را بخاطر 
چیزهای احمقانه تلف کردیم . بنابراین خواسته‌ام 
به‌آنهائی که مسئول این امر بودند و هستند پشت 
بکنم؟ ۰ تابن بد کر کوانی وراتحطاط او 
۳ يك عمل شکل‌دهنده جدی بوده است ۰ 
ما فرصت نجربه کردن لذت يكك احساس مذهبی 
راستین » سر زنداکی و خوشبختی را ازدست 
دادیم . لذت رمز وراز » نه ترس ازآن . لذت 
زندگی نه لعنت ونفرین . لذت تن نه احساس 
گناه . کلیسا سول همه این‌چیزها بود . 


ب شا توسط کشیش‌ها آموزش دیدید ٩‏ 

فلینی : من فةط يث سال را درمدرسه‌ای 
که توسط «سالزین‌ها» اداره میشد گذراندم . 
بهرحال سوء ظن نسبت به مذهب خیلی دیرسراغ 
ماامد ۰ بعضی ازابتاليای‌ها چهل‌سالت و۳ 
که فهمیدند زجر کشیده‌اند و بخاطر مسائلی 
احم‌قانه وبی‌مورد مبارزه کرده‌اند واینکه زندگی 
درشکلی کاملا دکر کون شده بما عرضه شده 
بود . فهمیدند که زندگی چیز دپگری ات( 
من نميدانم زندگی چیست ولی بهرحال آن 
چیزی نیست که کلیسا عرضه میکرد . بنابراین 
وقتی بخود آمدبم که بخش مهمی از وجود ما 
تغییر شکل داده ودر ظلمت بسر میبرد . بعضی 
ازما تاروز مررگگ در اپن دایره بسر خواهیم‌برد. 


شما. که سیار بندرت تن به مصاحبه 
میدهید فرصت يك گفت وگوّی فوق‌العاده را 


به من دادید . سیاز متشکرم استاد . 


۷۱۹ 





از : رنه ابستاین 


«هاسکل و کسلر» یکی از بااستعدادترین 
وتآثی رگذارترین فیلمبرداران دو دهه اخبر بوده 
است . ازجمله فیلمهائ ی که او فلمبرداری کرده: 
نظارت برخیابان دوپ (۱۹6۸) - چشم وحشی 
(۱۵۵۵) - آمریکا » آمریکا (۱۵۳) بت 
بهترین مرد(۱۹4)- چه کسی ازوبرجینیا و لف 
میترسد ؟ (۱۵) - د رگرمای شب (۱۵۷) 
و حادثه توماس کراون (۱۵۸) هستند. بعلاوه 
او مشاور فیلمبرداری برای فیلم «آمریکن 
کر افیتی» (۱۵۷۴) بوده است . در ,۱۹۵ او 
فیلمنامه 00 حسسئلء]۷ را نوشت وخود آن 
را تهبه و کا رگردانی وفیلمبردار ی کرد . 

این فیلم درباره يك فیلمبردار خبری 
تلویزبون اس ت که باحو ادث ی که دارد فیلمبرداری 
میکند » درگیر میشود . تاکنون این تنها فیلم 
«و کسلر» به‌عنوان يك کا رگردان بوده است اما 
او چندفیلم ستنده کار گردانی کرده بادرساختن 
آنها همکاری داشته است . ازجمله «برزیل : 
کزارشی درباره شکنجه» » «بيك مصاحبه با 
پرزیدنت آلنده» » «مصاحبه با سربازان حادثه 
مای‌لای»و - درسال ۱۹۷4 -« آشنائی‌بادشمن». 
درحال حاضر «و کسلر» دارد «به‌سوی افتخار» 
را فیلمبرداری میکن دکه داستانش‌را «وودی 
گوتری» نوشته و «هال آشبی» کا رگردانی‌اش 

هاسکل‌و کسلر : 
درباره فیلمسازی دارم . مثلا" اين موضوعرا 
درنظر بگیرید که با دوباره نشان‌دادن فوری يك 
صحنه میتوان درزمان دست‌برد . ولی بااین‌امکان 
مکانیکی » احساس نداوم‌را ازدست میدهید 
و نحوه رابطه دربافتی‌تان باجهان تغییر میکند . 


«من احساسات پیچیده‌ای 


۱۹ 


ار ۱۳۹ 





دیروز کنار درپا بودم و زوج جوانی‌را دیدم که 
دست دردست هم درساحل قدم میزدند . من‌بهآ نها 
نگاه کردم وباخودم اندیشیدم که نمیتوانم به آندو 
آنطو رکه وقتی جوان بودم نگاه میکردم » نگا 
کنم تم آنهارا ازپشت دوریین فیلمبرداری که 
درهرثانیه ۷۲ کادر ازبرابرش عبور میکند . 
میدیدم . وحتی درآن‌لحظه انگارکه دارم يك 
آ گهی تبلیغاتی میسازم » درذهنم تصویر يك‌بطری 
کو کا کولارا روی تصویر آنها چاپ میکردم . 
ما لحظات خصوصی ومحرمانه مردم‌را از آنها 
میگیریم ودربازار میفروشیم . واين قسمتی از 
شاه هه ای قابل یر ات هن را 
میدانم » برای آنکه درساختن آ گهی‌های تجارتی 
همکاری میکنم.» 

«ضمناً من يك فیل‌سسناز هم هستم . ۱ 
فیلسازی به‌صورت ابزاری برای کاوش در 
زندگی استفاده میکنم . این ابزار حضور مرا در 
لحظات حباس درمکان‌های جالب توجه توجیه 
میکند . اینکه فیلم به‌نمایش عمومی درمیا ید با نه 
مهمترین عامل نیست . سال‌ها پیش فیلمی برای 
انحادیه کشاورزان ساختم که فقط برای کشاورزان 
نمایش داده شد . يك فیلم برای اتحادبه کسرو 
سازان شیکا گو وفیلمی‌هم برای اتحادبه کار گران 
الکتریکی ساختم . فیلمی از سربازانی که از 
«مایلای» بر گشته بودند گرفتم که او لینمصاحبه 
پاآنها بود . يك فیلم درناره خواهر «کوره‌تا» 
ساختم به‌خاطر علاقه‌ای که به‌جنبش کلیسای 
جهانی کاتو ليك دارم . من این فیلم‌هارا ساختم 
که ذهن خودم‌را بارور سازم » تجربه کنم» چیز 
باد بگیرم وبفهمم دردنیا چه‌چیزهائی دارد اتفاق 

وق گويم فیل اعد میا کتتود: 
تجربه‌ای‌کرده باشم » پاید اضافه کنم که ضمناً 
مایلم فیلم‌را مردم ببینند . فیلم مستند وسیله‌ای 
برای ضبط ثاریخ معاصر است» و البته تاریخ 


يك فیلم مستند درباره تشکیلات زبر زمینی5 



















بازسازی گذشته توسط کسانی است که ابز! 
در اختبار دارند . کلسا نویسند گان مد 
بهخودش را دارد وهمین‌طورهم دولن: 
اتحاد جماهیر شوروی وقتی بات سیاستمدارا 
و موقعیتش را از دست میدهد » داثرةالمعا 
دوباره‌نویسی میشود . در ایالات من: 


نقش وافعی سیاهان در بها 
آوردن کشورمان باشد . من معتقدم که نباپا 
به‌دو لت متکی باشیم حالا هر قدرهم که 1 
باشند . باید در گزارش شاهدهای دبگرهم و 
داشته باشد.» 

چیز ی که انجام ابن گفتگورا سب ؟ 
يك مصاحبه تلویزیونی بودکه در آن «۵ 
وکسلر» درخصوص مشکلاتش درتکمیل۲ 


۵ من «هاسکل و کسلر»را در خانه ان 
هالیوود هبلز ملاقات کردم . او مردی بك 
و باربك ان‌دام وبرتوان وخوش صحبت 
بااستعدادی ناد رکهدارای دانش درست کوش 
هم باشد . اما درخصوص سازمان‌های افر اط 
باعزمی راسخ ساکت ماند . 

«من ام طرح را باعلاقه پذیر فنم زد 
به‌من فرصتی میداد تابايك سازمان سیاسی 
درباره‌اش کم میدانست ۰ اشنا شوم . طب 
متصدیان ابن سازمان مرا آدم قابل اعته 
دانسته‌اند ومن نمیخواهم ازاعتمادشان استفاد 
بکنم تمام شدن فیلم ۳ به‌این دار 9 
بدون نظارت پلیس وبدون يك احضاربه * 
به‌آن دسترسی پيداکنيم . تماس ما باتشکه 
زبرزمینی قطع شده ودرحال حاضر این ۲ 
دريك وضعیت بلاتکلیفی است . حتی ۱۱ 
فیلم هیچوقت تمام نشود ساختن آن نا هه 
برای من تجربه بسیار آموزنده‌ای بو ده ۱ 
مثلا" حالا ميدانيم دولت برای ازپیش "۳" 







































ثار بك فیلساز ستند تا کحا پیش میرود. 
قیلم ناتمام‌را ازما خواسته‌اند که معادل ضبط 
پادداشت‌های يك خبرنگار است . همچنین 


یجاعت اخلاقی شرت چندان خوبی ندارد 
فاع ازما برخاست زیراکه میخواستند ازيك 
ادی اساسی دفاع کنند ۹ 


«نکته‌ای که میخواهم روشن کنم اینست که 


جل نسبت به‌نیروی بالقوه فیلم حساس است . 
مانی هست از «ئی . ال د کتوروف» با عنوان 
ان داتیال» که‌یراساس پرونده «روزنب رگک» 
لت . یت فیلمنامه براناس این« کتاب 
شد که علاوه برجریان «روزنبر »ها 
ادث دپگری ازدهه پنجاه‌را دربر میگیره این 
بخاطر آنکه به‌موضوع پرونده‌سازی «اف . 
ی» که منجر به‌اعدام «اتیل» و «جولیوس 
لاف» شد » اشاره میکند » تا کنون ساخته 
وشایه هیچوقت ساخته نشود. صضعت 
پلسازی خیلی درمورد مضامین فیلمها حساس 
9 . نهیه کننده‌ها در درجه اول به‌سودآوری 
مه گذاری‌شان توجه دارند وبدین ترتیب ما 
پاپك سانسور سیاسی روبرو هستیم وهم بابك 
رونی محدود کننده فعا لیت‌های هنری.» 

«هنگام ساختن » «مدیوم کول» » اف. بی. 
ی هرا متهم کردکه عمداً درخیابان‌ها شورش 
بجاد میکنم که ازآنها فیلم بگیرم ومن ناچار 
٩‏ یك سو کندنامه امضاء کنم حاکی ازاینکه 
پك ازصحنه‌های شورش درخیابان‌های 





من طراحی نکردم . البته دولت‌مجبور 
گك پرای انهاماتش دلیل بیاورد. آنها ففط 
ند که : «به‌ما اطلاع داده‌اندکه «هاسکل 
( بر مقاصد شخصی درخیانان‌های 
08 شورش براه میاندازد». و دلیل عمده 
خر پخش فیم‌هم همین بود که مشاورین‌حقوقی 
و وسترن کورپوربشن» میترسیدند نمایش 
اب گردد مردم درخیابان‌ها اعمال‌غیر قانونی 
دهند و اگر چنین چیزی اتفاق میافتاد. 
ك_ مورد تعقیب قانونی قرار میگرفت ِ( 
8 چه گانه است که تصور کنیم فیلسازان 
وان تصاوبر موثری ازوافعیت بیاف رینند . 
م شرط ببندم که هیچکس با تماشای فیلم- 
یوم کول» نتوانده صحنه‌های و اقعی و صحنه‌های 
ری وسازی شدهرا ازهم نشخیص دح نله 
7 ایس که «مدیوم کول»پیش‌از شورش‌های 
هو نوشته شد . این موضوعرا میتوان 
چعه به‌تاریخ ثبت آن درسندیکای‌نو بسندگان 
کرد . به‌عبارت دیگر دراین مورد حوادث 
ی بعداز فیلمی‌که وقوع آنهارا پیش‌بینی 
3 رخ داد .» 

نظر من عکس‌العمل مردم نسبت 
ای مکی «واقعی» وصحنه‌های مر گی 





پتوجه شدیم جامعه هالیوودکه ازنظر ابراز 


یدانند ساخنمان ونظام قدرت سیاسی ناچه 


بالا" : برزیل : گزارشی درباره شکنجه (۰)۱۹۷۱ 
بائین : مدیوم کول (۱۹۲۹). 





۷ 


بان ات ما و 
«تعطیل آخر هفته» «ژان لوك گودار» بیست 
نفر دريك صحنه پرهیجان کشته میشوند . اما 
درهمین فیلم ای هت له دران گلوی پلك 
خوك بربده مشود . من این فیام‌را چندباز 
دیده‌ام ودرهربار متوجه شدم که تماشا گران در 
یبال دزسیته یس سید ابا 
میدانند که درآن لحظه دارند پات کشتار واقعی 
را میبییند » میدانندکه برخلاف بازیگران وقتی 
کار گردان‌پاایان‌فیامبرداریرا اعلام‌میکند» خوك 
ازجا بر نمیخیز د . «یادم هست که درناستان سال 
۷ محنه‌های شورش درخیابانهای دیتروبت 
را درتلوبزیون تماشا میکردم ..تصاوبر روی 
صفحه نلویزپون‌هم وحثتناك وهم هیجان‌انگیز 
بود . دراین صحنه‌ها فیلمبردارها وخبرنگاران 
هم دیده ميشدند . برخلاف داستان‌های فیلم‌شده 
ازشورش‌های خیابانی » سناریوی این صحنه‌ها 
نکمیل شده نبود . بادم حست له انصاسات تاد 
نسبت به‌این تصاوب رکه روی صفحه تلوبزیون 
منعکس شده بود داشتم . من ازفاصله غیرواقعی 
بین خودم ومردان و زنان و کودکان وخشت‌زده 
که‌درخیا پان میدپدم » آ گاه ودم وضمنآمیدانستم 
که صفحه تلوبز بون میتواند تمامی آن حوادثرا 
نشان دهد بااینحال دلم میخواست نلوپزیون 
منفجر شود وقطعات آن میان خرده شیشه‌های 
پنحره مغازه‌ها پخش شود . 


درفیلم «حرفه : خبرنگار» آنتونیونی بك 
صحنه اعدام و اقعی هست . اما فقط افر ادحرفه‌ای 
آشنا به‌نكنيك فیلمبرداری قادرند تفاوت بافت 
تصوبری این نوار فیلم خبری وبقیه فیلم‌را ازهم 
تشخیص دهند . « و کسلر »هم تکه‌هائی‌ازفیلمهای 
خبری درفیلم داستانی خود گنجان‌ده است . 
سئوال ی که توجه مرا بخود جل بکرده » اپنست که 
آبا تماشا گر میتواند بین حقیقت واضانه فرق 
بگذارد با نه . شاید اطلاعات ی که توسط رسانه‌های 
خبری بما داده میشود وعکس‌الععل ما بت 
بهچهار چو ب و محدودبت‌های رسانه‌ای ک4اطلاعات 
را به‌ما میدهد باهنگامیکه يك فیلم سینمائی باباك 
سربال تلویزبونی میبینیم تفاوتی نداشته باشد . 
فکر میکنم تنها وسیله‌ا ی که ما برای تشخیص 
واقعیت از افسانه وتخیل‌داریم» شر ابطوزمینه‌های 
ظاهرشدن تصوبر برها وعلاقه خودمان برای 
قائل شن چنین تمایزی بین آنها باشد . 


« و کسلر» ادامه میدهد : «چیزی که‌داريم 
درباره‌اش حرف ميزنيم تاتر است . تمّاتر فقط 
روی صحنه پا نوار سلولوئید اتفاق نمیافتد. 
درخیابان‌هم رخ میدهد . وهمه طبقات مردم 
اکنون | گاه هستند که چه‌چیزی قابل نمایش‌هست 
وچه چیزی نیست . سیاستمدارها سنارپونویس 
و گربمورهای مخصوص به‌خودرا دارند . و آنها 
اگر باهوش باشند » ازاهمیت زمان‌بندی آ گاهند 


۱۸ 


بالا : به سوی افنخار. 
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این آگاهی ازارزش عملی تثّاترر چیز بدی 
بت . اما عامه تماشا گر باید پیشتر ازآن باخبر 
هد وآنرا بشناسد . ما يكك جامعه مصرف کننده 
بتیم که یکی ا زکالاهایمان تصویر اس . 
8 بری که دارای بارهای عاطفی و احناساتی 
پیتند میتوانند ازنظر سیاسی بسیار مفید باشند: 
16۱ تصویر يك کودك ویتنامی که براثر انفجار 
| اپالم سراپا سوخته است پا تصویرصف افراد 
ی #ربرابر نظاهر کنند گان ..عردم پیشتر تحت 
صساسات خودشان هستند تاحقایق و ارقام؛ 
ی اگر ارقام مزبورشماره افراد غیر نظامی کشته 
۰ درجنگ ویتنام باشد . وقتی‌کسی میگوید : 
ی ازمدتی فکر وتأمل به‌اين نتیجه رسیده‌ام 
6 ۰ » ۰ منظورشان ایست که : «من براساس 
1 میدانمواحساس میکنم» عمل خواهم کرد». 
ن همین تأثیررا برمردم دارد.» 

قیلم» بدلیل‌اینکه انعکاسی ازجامعه‌وارزش‌ها 


8 گران داشته است . فیلمی که ناصمیمیت 
ولتت ساخته شده باشد » فقط يك عامل تسریع 
8 است . اما برای انکه عکس‌العمل‌ها موثر 
» لازم است که الگوهای قابل اجرا درچهار 
ب ساختمان اجتماعی وجود داشته باشد. 
» پامشکل تأخیر بافاصله جغرافیائی روبرو 


. بنابراین ما مسائل مورد توجه وقدرت 
ژقه‌مندی‌مان‌را دريك کوله پشتی میگذاريم 
هنن تااوضاع تعییر کند . اما معمولا 
بر کردنآن‌چنان طولانی میشود که‌ماسائل 
| فراموش میکنیم.» 

در او گ ۳ « و کسلر » فیلم «آتوبوس» 
ساخ تکه يك بررسی رفتا رگرابانفه درباره 
هی اس ت که بااتوبوس از «سان‌فر انسیسکو» 
(واشنگتن دی. سی.» میرون دکه تظاهرات 
بانی به‌راه اندازند . این فیل که من آنرا 
#وازده سال بعد دیدم» | کنون به‌صورت يك سند 
آریخی در آمده است . شورش‌های نز ادی اواخر 
۶ شصت . سخنر انی‌های معصومانه نهضت‌حقوق 
جتماعی‌را تحت‌الشعاع قی ارداد . «روباي» 
#رئین لوتر کینگک با گلوله بك آدمکش نابود 
گردند . 

نکنه جالب‌توجه دراین مورد تأثیر متقابل 
من تصویر و بیننده است که این البته نتیجه 
جتایناپذیر گذشت زمان است . گفته میشو دکه 
شویر سخن میگوید» . چهره يك سیاهپوست 
ورد هکهدر ۱۵۳. توسط« وکسلر» فیلمبردار 
وحالا ۱۲۳ سال پیرتر شله است » در اقکار 
وهی ضبط شده است . گفتار اين مر د که در آن 
ات مطالب زنده‌ای بود» حالا روی صفحه 
طذ دربر ابر افسان‌سازی تأثیرپذیر مینماید . 
سل ۱۹۱۵ پساز پایان جنگ جهانی اول 


نظرهای انست » همیشه تأثیر قابل توجهی 


۰ سك موّسنات دربرایر انتقاه مقف‌اومت 


من به «واشینگتن دی. سی.» آمدم وبه‌عنوان يمك 
کا رگر بسته‌بندی استخدام شدم . من زیاد سراین 
کار نماندم » زیر) که درهمان روز استخدام‌شورش 
نژادی شدیدی د رگرفت ومن بلافاصله آنجا را 
تر لك کردم وبه‌سمت غرب رفتم . .. 

علت اینکه دراین تظاهر ات شر کت کر ده‌ام 
اینس ت که معتقدم به‌اندازه کافی بر ای پهبودرو ابظ 
نز ادی تلاش نکرده‌ام . اابن بار من وحشت 
نخواهم کرد . حدود +ممر۱۰ نفر دلگ مرا 
همر اهی میکنند.» دوربین « و کسر » چهره این 
مردرا) دربر ابر دیدگان ما قرار میدهد و ماد رآن 
داستانه‌ای زبادی از رنج » تحقیر و گرسنگی 
میخوانيم . درعین حال دراین چهره استحکام » 
وقار وشهامت خاصی میبینیم که آن را برای ما 
ب‌صورت نمادی ازانسان سیاهیوست درمیا ورد . 
گفتار ا وگوبای داستان‌های زبادی ازییعدالتی 
اسان نسبت به‌انسان است . این داستان عامیانه 
احساسات نیرومندی درما برميانگیزد . رنج او 

«آدم‌های داخل اتوبوس ایتدا نسبت به‌ما 
بان بودند . من سالها بود که درفعا لیت‌های 
سای تست نداشتم وضمنا نها ازقدرت یلم 
برای تحریف و وارونه‌نشان‌دادن اگاه بودند . 
اما به‌تدری که باآ نها صحبت میکردیم » عکست 
العمل‌ه‌ای دوستانه‌تری بروز میدادند. ما 
میخواستیم بدانيم آنها کی بودند وچه‌چیزی آنها 
را گردهم آورده بود - درپایان سفر ما باهم 
دوست شده بودیم . وقتی کار تهیه فیلم به‌پایان 
رسید ما يك جلسه نمایش برای آنها ترتیب دادیم 


و فکر میکنم که آنها فیلم را بسند‌ید‌د. « 


«همکار من در‌نهبه ات فیلم مردی دود 
به‌نام « کنراد» که فیلم‌را تدوین کرد . بدون او 
نمیتوانس این فیلم را تمام کن . من چنان 
ارآ دم‌های فیلم در گیری عاطفی پید! کرده بودم 
که قضاوت عینی لازم برای تدوبن را ازدست داده 
بودم . مثلا" «کنراد» می‌توانست با پیوند 
اکن ی پازی و امکتاف باهش 
بود » نکته قابل توجهی‌را بیان کند وصحنه‌ای که 
تسس 
نبود » بخاطر حساسیت دریافت « کنراد»» کیفیت 


«معتقد نیستم واقعیت عینی مشخصی‌وجود 
دارد . آنجه هست تنها دربات‌های متفاوت 
انسان‌هاست وقتی شروع به‌ساختن يك فیلم مستند 
میکنید » باید کاملا" مواظب مجموعه تاربخی 
خاصی که شما خودتان به‌عنوان يك فرد به‌همراه 
دارید » باشید . میتوانستم بگویم کاملا" مواظب 
خصوصیات روانی خودنان باشید . هرقدربیشتر 
از آ نچه که خودتان به‌يك موضوع اضافه میکنید» 


] گاه باشید » احتمال آنکه چیزی‌راکه از آن 


موضوع بیرون میکشید اعتبار جهانی داشته‌باشد» 


بتتر"است ‏ می عمدا ازبتاررنن اه شنت 
خودداری کردم.» 

بااين حال این حقیقت بودکه‌در ۱۹۷۱ 
« و کسلر »را به «سانتياگو» و «شیلی» کشاند » 
جائ ی که او «برزیل : فزارشی درباره شکنجه» 
را ساخت . دولت برزیل گروهی از زندانیان 
سیاسی‌را آزا دکرده وباهواپیما به‌شیلی فرستاده 
بود وفیلم مستند « و کسلر» درسازمان ملل برای 
تحقیق درخصوص شکنجه‌هائ ی که زندانبان‌سیاسی 
تحمل میکنند » مورد استفاده قرا رگرفت . 


«دیدم فرصت بسیار خوبی برای تهیه‌سندی 
است که نشان .دهد رژیم «برزیل» مخالفانش را 
بچه‌نحوی شکنجه میداد. وقتی‌زنی جلوی‌دوربین 
بلاهائی‌را که برسر او » برسر شوهرش و برسر 
کودکانش آمده. شراح میدهد » احساساتش‌اعتبار 
گفته‌هایش‌ر! تقویت میکند وفکر کردم شابد اپن 
در رآی کنگره درباره كمك نظامی به‌برزیل 
خافر بگذارد. ۹ 

«سفیر کبیر سوئیس دربرزیل دزدبده 
میشود و دولت برزیل به‌بهای آزادی او هفتاه 
نفر از زندانیان سیاسی‌را آزاد میکند واین‌افراد 
ترجیح دادند به‌شیلی پناهنده شوند . من دران 
زمان برای محاشهها «سالوادور ان ۱۳ 
رفته بودم . «سول لاندو» و من تصمیم گرفتیم 
به‌دیدن این افرادکه در «سانتیا گو» مستقر شده 
بودند » پرویم . «آلنده» ازنرس آنکه روابطش 
با «برزیل» تیره شود حاضر نبود مارا درایجاد 
رابطه بازندانیان آزاد شده پاری دهد . باخود 
برزیلی‌ها هم مشکلاتی داشتیم . آنها دروضعیت 
روحی ویدنی وحشتنا کی بودند . اما بعداز چند 
مالاقات حاضر شدند باما مصاحبه کنند . 

«کسانی‌که ما باآنها مصاحبه میکردیم 
انقللابی‌های واقعی بودند . ما صدای کسانی را 
داشتيم ضبط میکردیم که بعد‌ها دراین راه جانشان 
زارت دا ی 


«دربرزیل فقط يك دمو کراسی واقصی 
وجود دارد وآنهم شکنحه است, زیرا که درمورد 
همه یکار برده میشود» ۰۳ «انها مت اش 
تساح روی بدنمان راه برود» 
شکنجه بودندکه بارها دیده بودیم وميشناختيم . 
آنها ابزارشانرا در کیف دستی حمل میکردند 
و پیش‌از شروع جلسه آنه‌ارا روی يك میز 
به‌نما یش میگذاردند . بك پزشك‌هم هميشه حاضر 
بو الیقه مه دلا ام ان سل رای 9 ۱۳ 
نگذارند مأمور شکنجه زیاده‌روی کند» . 
«من شکنجه‌را به كمك نفرت تحمل میکردم . 
نفرت شدید مانع ازآن ميشد کسان دیگری‌را لو 
بدهم . عقاید ما به‌ما قدرت تحمل میداد.» 


۹ («داو مامو ۲ 


«بیشتر آن آدم‌ها بعدها به‌قتل رسیدند . من يك 
دستیار فیلمبرداری ازاهالی شیلی داشتم که بعداز 
قتل «آلنده» به‌دست قوای نظامی اسیر شد . او 


۱۹ 


رایسبارشکنحه داده‌اند . من سعی کردم کهاز 
طربق صلیب سرخ و با کمك سنانورها ازاو خبری 
به‌دست بیاورم » اما تا کنون خبری نداشته‌ام . 
من میخواستم اتکی ازصحنه‌های شکنحهرا دوباره 
سازی کنم . دراین روش بخصوص محکوم ابتدا 
آويخته میشود وسپس شکنجه‌های دپگر روی 
بدن او انجام میگردد . برزیلی‌ها حاضر نشدند 
نقش «قربانی»‌را بازی‌کنند وبنابراین من از 
دستیارم خواستم که این نفش‌را بازی کند وشوخی 
وحشتناك تقدبر اینستکه او بعدها حقیقناً این 
شکنجه‌هارا تحمل کرد.» 

«من از بازسازی این صحنه هدف‌همای 
تبلیغاتی داشتم . می‌خواستم آنچه زندانیان 
میگوبند ۰ به‌صورت تصویر ,درمفز بیننده نقش 
بندد » میخواستم مردم شکنجه 2تهتج 06 اد 
را که. به‌معنای نقطه مرانفعی است که پرنده درا نجا 

دربازسازی دراماتيك «و کسلر». قربانی 
مآمور شکنجه میشود و «قربانی» ب‌علت‌د رگیری 
اش با کار فیلمسازی به‌صورت قربانی درمیاید . 
درد و رنج روحی وبدئ ی که اين قربانیان تحمل 
کرده بودند محدود درقالب کلمات بودند . اما 
برای « و کسلر» کلمه کافی نبود . هدستاویز 
هنر احتیاج داش ت که به‌واقعیت نزديك‌تر شود . 

«و کسلر» میگوید: «اين نظر درست است. 
میخواستم گفتار قربانی‌ها باتصویر همراه باشد 
و اطلاعاتی‌را که به‌ست آورده بودم با استفاده 
ازوسایلی که درآن زمان دراختیار داشتم به‌شکل 
بسیار دراماتيك بمجهان عرضه کنم . فقطدرپاره 
بك چیز احساس گناه دارم - اينکه برزیلی‌هارا 
وادا رکنم تکنيك‌های شکنجهرا شان دهند. 
اینکار آن‌هارا پشدت متقلب میکرد وبعضی از 
آنها سعی میکردند احساساتشان‌را باخنده مخفی 
کل . میطفنند :۰ «نصوزش‌را یک که هن يكث 
مأمور شکنجه باشم» . 

یکی ازمباحث جدید روانشناسی اجتماعی» 
(عصزهعصتمص آمسمزنمطهظ) _ است که عبارت 
باشد از تنظیم وتغییر رفتار درشر ایط ومحیطهائی 
که يك تمثال و بانماد» قدرت ابفای نقش‌های 
ازییش مشخص شد‌ایرا تأئْید میکند . تا زگی‌ها 
محققین به‌قابلیت تعویض نقش توجه زبادی پیدا 
کرده‌اند ودراین خصوص تار یخ‌مو اردو نمونه‌های 
خوبی به‌آنها ارائه کرده است . چیز یکه پیش‌از 
همه توجه آنهارا بخود مشغول داشت تعیین آستانه 
درد است - اينکه انسان چه میزان درد تحمل 
میکند تااینکه عصیان کند ؟ چه مقدار شوك 
الکتریکی لازم است که قضاوت اخلافی باك مرد 
با زن درهم بربزد ؟ درچه شرابطی يك قربانی 
ب‌صورت يك شکنجه دهنده درمیاً ید ؟ 
۱ وقتی فیلم « و کسلر »را تماشا میگردم» انن 
ستوال بطرز درامانیکی برایم مطرح میشد. زن‌ها 
ومردهائی که ازورای دوربین به‌چشم‌ه‌ای من 


۲+ 


خیره میشدند » و ادارم میکردند سنوالات دبگری 
راهم ازخودم بکنم. آیا من میتوانستم‌شکنجه‌هائی 
راکه آنها دیده بودند » تحمل کنم ؟ آیبا ممکن 
نبود بخاطر نجات زندگی‌ام » شرافت انسانی‌را از 
دست بدهم ؟ آیا من بالقوه يك مآمور شکنجه 
نبودم ؟ 

محبط وشر ابط ی که در آن این سئوالات را 
برای خودم مطرح میکردم - محیط بی‌خطر 
و راحت تالار نمايش - آنهارا مسخره نمیکرد 


برعکس نشان میدا که چه خوب جامعه ما توانسته . 


است پوبائی خشونت وقهر مانی‌را درخود جادهد 
واین‌ها عنوان‌هاتی هستن دکه ی 
آنها کرفته شده . مر دها و زن‌های «دارای حسن 
سئو لیت» آنهارا درقاموس زند کی روزانه‌شان 
جا نمیدهد . ما ازاین واژه‌ها د رکارهای 
روزانه‌مان نشانی نمیبینیم . آنها فقط به‌اخبار 
روزنامه‌ها وبه‌برده سینما وتلویزیون اختصاص 
دارند - چقدر دور ازذهن است ,که يك زن چهل 
ساثه ومادر چند کودكد » بارا جین‌مور » سعی 

کند پرزیدنت «فورد»را به‌قتل برساند . تنها 
توجیبهی که ازطظرف مقامات رسمی ارافه شده 
اینس تکه او ازنظر روانی امتعادل است . شاید 
او چنین باشد . اما چیزی که برای تخیل عامه 
غیرقابل هضم‌است» اینس تکه يك انسان‌با گروهی 
ازانسان‌ها بخاطر عقاید سیاسی اعمال خشونت- 
آمیز انجام دهند » باقربانی اعمال خشونت آمیز 
دوز راک ۸ 

بازسازی «و کسلر» از صحنه‌های شکنجه 
نبود . چرا که گفتار و چهره‌های انقلایی‌های 
برزیلی بسیار گوبا وموثر بود . وتجربیات آنها 
احتیاج به‌بازی صحنه شکنجه "نداشت تادربیننده 


درسال ۱۵۹۷4 يك روانشناس اجتماعی - 
استانلی میلگرام - کتابی باعنوان «اطاعت از 
قدر ت » (واندمطاسد ما ععصعنع00) منتشر 
ساخ ت که سروصدای زبادی براه ان‌داخت ؛ 
تحقیقات او درباره مسائلی بود که دربالا بهآنها 
اثاره شد . او میخواست بداند يك انسان حاضر 
است چه مقدار و لتاژ شود الکترنگی به‌انسانی 
دیگر وارد آورد . این يك آزمابش کنترل‌شده 
بود ومیلگرام آنرا بااکمك چند داوطلب انجام 
داد . دراین آزمایش قربانی بك محقق حرفه‌ای 
بودوداوطلبانه نقش مآمور شکنجه‌را بازی میکرد 
وخود میلگرام درنقش قدرت حطور داش . 

«و کسلر» میگوید : با کار «میلگرام» آشنا 
هستم وبااو مکاتبه دارم . وی باقراردادن مآموز 
شکنجه دريك موقعیت خاص . ازاو درموردنتیجه 
کار سلب مسئولیت میکرد . فکر میکنم کار 


«میلگرام» بیشتر باشخصیت آدمکش‌های مت 
حاضر ارتباطداشته باشد. کارهای او این‌موضوع 


را روشن میسازدکه چگونه يك سرباز ازارتفاع 


" طرفداران صلح درهندوچین درسیتامبر همان 


























۰ پائی قدرت آن‌را داردکه تر ۴۳ 
«ناپالم»‌روی يك دهکده وبتنامی بریزد . 
افکندن بمب هیچوقت بك انسان‌زا ب 
هدف نمیدید . او وظیفه تکنیکی بسیارپیچ 
داشت که به‌راداز ‏ وکامپیوتر وغیره مربول 
و اورا ملزم به‌قضاوت اخلاقی نمیکرد» 1 


درماه آوریل ۱۵۷4 «جین فو ندا», 


فیلم «آشنائی بادشمن» با كمك و زیر نظر از 


به‌اتمام رسید . کادر کی انن فیلم متشکل ازر 
نفر بود «هاسکل و کسلر » که البته کار 13۴ 
و من این فیلمرا و 
اکتبر ۱۵۷۵ دیدم . و رز 
سفغر‌نامه‌ای زار فوندا» و «نام‌هایس 
ازویتنام است . دوربین «و سلر» روی ۱ 
جاده بین «هانوی» تاناحیه « کوانك‌تری» ۱ 
درمینورددوزیبائی‌های طبیعت را که برخر ابی‌ها, 
جنگ غلبه کرده نشان میدهد . يك روستائی ۷" 
میگوی دکه «آنها ازهما کنون کشت و زرع ۲ 
شروع کرده‌اند .» ۱ 

ناگهان دوربین به‌تماشای زارع جوازم 
میرود که به‌بخش جراحی بك سس ك 
میشود بك مین درمزرعه او منفجر شبه بود, 
لحضاتی بعد جسد اورا که باپارچه سفید پوشیله 
شده ازاطاق جر احی بیر ون میا ورند . از يك مرا 
بسیار سالخورده سئوال میشو د که ایا میتوان! 
زمانیر) که جنگی وجود نداشت بیاد آورد . او 


بباورم.» 

جنگ به‌پایان رسید » و «آشنائی بادشمن» 
اکنون به‌صورت يك سند تاریخی د رآمده است ۰ 
درباره وبتنامی‌های شمالی سئوالاتی هس تک 
جوابشانر) شاید بتوان دراین فیلم بافت تصاویر 
فیلم‌را هروقت بخواهیم میتوانیم بررسی و تسیر 
کنیم » اما درخود فیلم کاوش هیچگاه چندان 
عمیق نبست . اطلاعات یکه مصاحبه شوند ال 
میدهند محدود به‌سئوالاتی اس ت که «جین‌فو ندا» 
و «تام هابدن» مطرح میکنند . پیروزی ویتنام 
شمالی علاقه مارا بر ای درك این مردم بیشتر کرده 
است . چگونه مردها وزن‌ها شرایط يك جنگ 
طولانی‌ را علیه مردم خودشان میپذبرند ؟ چطور 
این مردم حاضر شدند بخاطر يك آرمان سیاسی 
که ممکن بود خودشان هیچگاه شاهد تحقق‌بافتن 
آن نباشند بجنگند ؟ چه وقابع وحوادث‌درزندکی 
و ادارشان کرد نقش انقلابیونرا قبوللکنند ؟ 

اما جواب‌هائ ی که به‌این سئوالات داده‌شده. 
پیشداوری‌ها ومفروضات سیاسی خود معاحبه . 





1 


لا : دوتصویر از فیلم «آشنائی با دشمن». 
وسط وپائین : «هاسکل و کسر» به‌هنگام تهبه صحنه‌ای از فیلم «مدیوم کول». 


کنندگان بود . بدتهای استخوانی و چهره‌های 
تکیده این آدم‌ها گوبای ایمانی خر د کننده‌است 
ب نوعی مسخ ابدئولوژی سیاسی به‌هیئت انسانی 
که برای ما غیرقابل فهم است . « و کسلر» از 
این آدم‌ها باحساسیتی فوق‌العاده زباد فیل م گر فنه, 
اما بااینحال آنها به‌عنوان افراد انسانی » بسرای 
هميشه چهره‌هائی ناشناخته درچشم‌اندازی دور 
دست باقی خواهند ماند وتنها بهعورت مهره‌های 
شطر نج‌بازی تبلیغات . ۱ 


درژوئن ۱۹۷۵ من به‌اردوی پندلتنون 
کالیفرنیا) رفتم وباپناهندگان «وبتنام‌جنوبی» 
مصاحبه کردم . بیشتر آنها ازترس جان» ‏ 
کشورشان را تر لگ کرده بودند » اما بینشان چند . 
تائی آدم فرصت‌طلب‌هم بو د که سعی کرده‌بودند 
ازوضعیت آشفته موجود به‌نفع خود استفاد هکنند. 
هر کدام از آنها درابندا تنها جوابی که به‌سئوالات 
من میدادند این بودکه : «من باسیاست کاری 
ندارم» بچز افسر ان سیاسی » بیشتر این‌پناهن دگان 
فربانی خرافات باشایعه شده بودند . دختران 
جوانی که درسایگون برای موسات آمربکائی 
کار میکردند » داستان‌ه‌ای زیادی از ازدواج 
اجباری باوب تکنگ‌های زخمی باا زکار افتاده 
شنیده بودند . میگفتند : 


«ویتنامی‌های شمال دشمن ما هستند . آنها 
کمونیست هستند » ویتنامی نیستند» . مرد جوانی 
شرح داد که چگونه زنش مورد تجاوز قرار 
گرفت وهمراه فرزندش به‌قتل رسید . حبرتب 
انگیزترین کفنه‌ا ی که از خیلی از آنان شنیدم 
این بود که: «يك‌روز همر اه باسربازان آمریکائی 
به کشورم برمیگردم ۰ اما تاآن روز رسد » کار 
میکنم و زندگی مناسبی برای بچه‌هایم ف راهم 
میسازم . «تصور مشتر کی که همه آنها در باره. 


و قدرت خربدشان محدود خواهد شد . و همه 
میبایست لباس‌های يك شکل بپوشند ویامیگفتند 
که«من چیزی درباره ایدئولوژی سیاسی‌شمالی‌ها 
نمیدانیم» . 

«آشنائی بادشمن» دروضعیت متوازنی بین 
ایدئولوژی و تصوبر فرار دارد ومن ازخود 
میپرسم اگر امروز يك وبتنامی ازجنوب » کنار 
من به‌تماشای این فیلم بنشیند درباره آن چه4 
خواهد اندشید ؟ آبا ممکن است آن دشمن‌فرضی 
برایش بیشتر قابل شناخت و درل باشر؟ 

هر ویتنامی میداند که «ویت‌نام» همه‌اش, 
يك کشور است که ببگانگان آنرا به دو قسمت. 
تجزیه کرده‌اند گفته يك نویسنده «ویت‌نام 
شمالی» که «جین فوندا» بااو مصاحبه کرد . 
ه رگفته‌ای بخودی خود بك و اقعیت است‌وحقیقت. 


. ازيك زاوبه دید خاص درك میشود . 


نقل ازفصلنامه «سابت اند ساوند»» زستان ۷۲ 


۱ 


«اینگمار بر گمان» ستاره فیلم «فلوت سحر آمیز» - اير ما اوربلا - را برای صحنه‌ای آزفیلمرداری راهنمائی می کند. 


تقل از : پوز یف 


ثرجمه : جمشید ارجمند 


۳ 


۱۳ 






من در ی زند کی «فلوت سحر آمیز » 
موزار ۰ را دوست داشته‌ام واین احساس درطول 
سالها 6 همواره در وجودم ژرفتر سلده است ۰ 

پیست‌سال پیش موقعی که مشاور هنری 
تکاتربز رگ شهر «مالمو» بودم میخواستم » آن‌را 
روی صحنه پیاورم . ولی جرآتش را نکردم : 
هنرپیشگان لازم را نداشنیم وخود من هنوز 
به‌| ندازه کافی بخته تشه بودم! 5 

در ۱۹6۱ که دراپزای روبال استکهلم 
دستیار تهیه کننده بودم : جمله‌ای از رهبر 
آن کت ۳ و کار گردان 6 «ایسای دوبرووان» به 
گوشم خورد که در آن هنگام معنایش را خوب 
نفهمیدم 6 او گفت 5 «امیدوارم نا پانزده سالل 
دیگر قادر باشم عروسی فیگارو را روی صحنه 
بیاورم ۰» این‌را موقعی گفت که روی نهیه 
«کووانچینا »ی موسور گسگی ( که از تجربه‌های 
هنری ننیادی حیات من است) ۱ کار میکرد - 


: 


امروز میفهمم که چه میخواسته است بگوید و . 
هیچ دریغ ندارم ازاینکه مجبور شدم برای[" 
کار گردانی فلوت سحرآمیز بیست‌سال صبر کنم || 
وحالا سخت به وسوسه کارگردانی دون‌ژوان | 
افتاده‌ام . 1 ؛ 

قصد من ازکار گردانی فلوت سحرآمیز |" 
برای تلویزیون این بود که نسخه‌ای از آن‌برای | 
همه طبقات وهمه سنین پدید بیاورم . درسرآغاژ |: 
۱ , سال مرگ «موزار» هم , این اثر 1 
همین روحیه درتئاتر کوچك حومه «وین) | 
«فلوت سحر امیز » دراصل ٩‏ مخامطل 2 ۳ 
مردمی ناشکیبا » کنجکاو وسرسخت بودند که[ 
میل به خنده هم داشتند . اشراف برای نمسخرا 
عوام به تثاتر میآمدند اما پائین سالن آ کنده" 
ازخرده بورژواها و کارگران بود . وبرای »| 








۳ «شیکاندر» اپرا مینوشت و «موزار» 
. گذشته ازاین تا ی جوور! از 
4 منان آوردند و ون نا ۰ نبوع 
خویش را . 
این همه . همچون «وینی پوه» يك‌قصه 
وبری ودرعین حال پاث رساله فلسفی‌است 
۱ ک؛ رای (تر بستق فره رابین» که کود کی‌ده‌سا له 
ات » تعریف مشود . اما تر رم در هم 
و آند درآن‌چیزی مر بوط به‌خودش پیدا کند. 
«فلوت سحرآمیز» يك نتیحه اخلاقی‌هم 


























8 که من از آن خوشم میاین : اينکه عشق 
موجودات ارت دک ی مهمترین چیزهاست ۰ 
عقق مهمترین چیز دنیاست . برای اینکه روی 
ان موضوع » لازم شد که من آن را به وضوح 
بل کنم » واین بکی از تغییرات نادری بود که 
وین تکیه را کشیش و «ساراسترو) 


گت ان اشتغالات اضیلم پیدا. کسردن 
8ندهائی بود که صدای طبیعی داشته باشند, 
4 صدای مصنوعی ۰ صدابی 8 انا م۱۳ 
رقاب بررمبخیزد. صداهایی سای وجود دارد 
اطنین‌های عالی ولی وقتی که به صورت 
خواننده نگاه کنيم معلوم‌نیست که اوست‌میخواند 
بادیگری . من خوانند گانی را میخو اهم که همه 
#ود و را رارشان اروت ول 


ظاهر اهمیت ری ارت 


/ درباره اير ا 


به‌طور کلی من اپرا رفتن را کاری 
لت] ورمیدانم : دراپزا به طرزی آزاردهنده 


گوشهايم خرابکاری میکنند و من میمانم در 
صندليم با احساس نفرت ازاینا لفباسازی‌جسمانی 
ای ون هی ابر ات۳ وه این غیبت 
| آجساس‌های دقیق وبیان جسمی . من با میل 
پشتری به اسکالای میلان با اپرای رم میروم 


که درآ نجا آدمهای‌صدوپنجاه کیلویی خودشان‌را 


وازمیخوانند که چیزی نمیماند سقف ازجا کنده 
شود . دراین جاها دیگر ازقبل در به روی هر 
تخبل و توهمی بسته شده و مجموعاً يك هذیان 
#راین‌جور جاها آسان‌تر به کار میافند . خود را 
سته درمیان يكث‌قابلمه میبینم که در آن‌احساسات 
خارق‌العاده‌ای در قل‌وجوش است همراه با 
#کنوازهای غولآسای يك ارکستر و جمعیتی 
ی مار » من دريك درام وهم لود فرو میر وم 
وا گر درمورد درجه اشتیاقم اغراق نکرده‌باشم » 
خط کتك‌خوردن ازطرف بغل‌دستی‌های مشتاق 
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هاس ببهودگی میکنم . چشمهايم در کار . 


وی هم پرت میکنند وازبیخ حنجره چنان " 


18144 " 


51۸ 


و 52 ک 2 9 





۳۳ 


بالا : اینگمار بر کمان «به‌هنگام نهیه باك صحنه | 
«فلوت سحر آمی ز ». ۱ 
ستون مقابل : دوصحنه از «فلوت سحر آمیز». 


وپرحرارت قرار میگیرم . اين فضا را دو 9 


دارم ! 
مد 
تحقق بخشیدن به بررسی يك شخصیبت و 
به فعل درآوردن او » پا نمایش بكث دید مدر 
از انسان در میزانسن ایرانی کاری است. 
و غالباً قرین با شکست . اما از سوپی دی؟ 
اپرا میتواند يك محرك باشد ۰ هم 


تلم‌منممنل‌جصجمی؟ که «واگتر» میگفت ۰ 


درلحظات اوج اپرا » جوهر زند گی را میبینیم 
که جلا یافته به ذره ویی‌نهایت دست مییابد ؛ 
میگذارد اما چنین لحظاتی نادراست ‏ بسپار 
نادر ۰ 
ید 

میشد چنین پنداشت که موسیقی به عنوال 
چهارچوب دست نخو رده درایرا 6 به هنر مندی 
که عادت به‌چهارچو بهای منعطف‌تری‌چون سینما 
ازمحیط‌های سته میدهد » اما چنین نیست ۰ 
هیچ میزان وهیچ نت وسکوتی‌را عوض‌نکردن 
وبرعکس بااجبار به‌رعایت همه علامات] هنگساز» 
چیزی را آفربدن : برای من ازشوق‌انگیزترین 
موقعیتهاست . در «فلوت سحرآمیز» دیده‌میشود 
که «موزار» با چه دقتی تسلسل دراماتيك 





اوهارا تجزبه و تحلیل کرده است . هريك 
دکور با جملات موسیقی ساخته شده 
وتواند اقا تیه بییر د هرس نات 
بگاندر» هفت متر عرض داشته » زیرا این 
بای است که اگر موقعی که «تامینو» صحنه 
: معبد فرزانگی طی میکند ‌ موسیثی‌اش را 
‌ آکنیم 6 پیموده‌ایم 1 

تخستین وظیفه متورآنسن کار برد گوشهاست 
8 و بفهمد که در کار هنرمندان بزرگی 




























"ود آفربنندگی کاملا" آگاهانه فوران یافنه 
. کار گردان باید هميشه مراقب باشد واز 
: «چرا چنین است ودیگر گونه 


داد 
جع 


من تاچندسال دیگرهم قادر به فیلم‌ساختن 

هتم وبعد نیروی‌بدنی‌ام به‌زوال خواهد گرائید. 

ولی تاوقتی که مجبور شوند دست‌وپايم را 

بگیرند و بیرونم بیاندازند » در تتاتر کارخواهم 

کرد » زبرا در تتّاتر سخن از گوش کردن و 

#سیم تجربه‌ها با دیگران و پیشنهاه دادن و 
افق گشودنهاست . 


در داره سیئما 


مرا بارها سرزنش کرده‌اند ازاینکه تقریباً 
ايك سال پیش درمجله «نیوزويك» گفته‌ام : 
( چنین حس کرده‌ام که قدم به دوره‌ای‌از کارم 
گذاشته‌ام که امیدوارم صرف سر گرم کردن مردم 
شود» . اما درحقیقت مقصودم را بد بیان کرده 
بودم آنچه که جمله چاپ شده نتوانسته بود 
ببان کند » معنای شخصی است که من از عبارت 
مر گرم کردن‌ارائه میکنم» منظورمن گسترده‌ترین 
و بهترین معنای کلمه است » یعنی جذب ‏ وگیر 
آنداختن مردم » محکم آنهارا نگهداشتن ودرعین 
حال وادار کردنشان به فکر . 

اما من فکر نمیکنم که بشود درحین نمایش 
[ مردم را به فکر واداشت » در لحظات نمایش ۰ 
آنچه مهم است » اینست که به آنها پیشنهادهائی 
پسپار و عمقی وهرچه بیشتر برانگیزاننده عرضه 
ق تن جرالکه آزرار تکار ما يك ابرار 
پيشنهاد کننده ات . ولی وقتی این ابزار را به 
کار میبریم باید هدفی داشته باشیم به این شرط 
که افرادی #ص نت رن فشارهای عاطی 
میگذاریشان » بعداً سیر عاطفی وذهنی خودرا 
لیم کنند . اکر محر کهتعاطفی‌ر| دزیافتکرده 
باشند » فعالیت ذهنی‌شان فوراً به کار خواهد 


افتاد . لاافل اعذتاد من چنین است . من تصور 
ی 
دارند که کاملا مشروع است واز نقطه‌نظر اخلاقی 
بسیار خوب است که فیلمی صرفاً تفننی باشد و 
مردم را برای لحظه‌ای از واقعیت‌های روزانه 
بهشر طی 
که سن نوع کار 6 شرافتمندانه » با عوامل و 
عناصر پاك و بی‌حثه و کلك » بدون شگردهای 
کثیف انحام شود . مثلا" آنچه «هیچکاك» در 
سینما انجام میدهد » به نظر من ازمشروعیت 


پرهاند و همه چیز را از پادشان ببرد . 


کامل و قابل نوجهی بر خوردار اس و 


بادداشت مصاحب گر 


آرز 


اقلیم ومحیط سینمایی امروز سوئد حتی 
باز تاب رنگ پریده دوران جوشش وسرزندگی 
آن درنیمه وپایان دهه ٩۰‏ نیست . وا کنش‌های 
دفاعی‌دو لت‌وقت دردهه ۷۰ - ۰ علبه جنیشهای 
ضد سرمایه‌داری جامعه سوئد (با کمك‌شگردهای 
ماشینی اداری وسودجوبی‌های آشکار شر کتهای 
تجارتی برضد سینماگران جوان چ پ که در گیر 
مبارزه‌ای انتقادی بودند) سینمای جدلیو تجربی 
سوئد را وبران ومنزوی ساخت یا آن را با تنزل 
دادن به سطح ابده‌آلیست متوسط ودهاتی‌سند 
موردنحسین ناسپونالیستهای افراطی وپرحرارت 
سوثد مثل «پتر کووی» ‏ خنث ی کرد . 

نزدباك چهل سال است که حزب سوسیال 
دمو ترات حکومت سوئد را دردست دارد وبه 
دلیل اعتقادی(نا گفته دربر نامه) که به بك روش 
مختلط اقتصادی متمایل به سرماب‌داری دارد و 
بدون هیچ سیاست فرهنگی خاص تولید و توزبع 
وصور وبرنامه ریزی فیلمها را به يك گروه 
کوچك سر ماب‌دار سپرده‌است. طر حهای‌اصلاحی 
اخیر دولت بهیچ‌وجه متعرض‌این‌نظام نشده‌است. 
تنها «بر کمان» است که در بین همه سینما گر ان 
سوئد یکه آهنگ منظم آفر بنندگی خودرا حفظ 
کرده‌اند توانسته است" بهکمك موه کوچك 
تولیدی خود که موفقیت‌های تجارتی اخبری 
مثل فیلم «صحنه‌های زندگی زناشوئی» آن را 
شکوفان کرده است) ارباب خویش بای بماند » 
تعارض بین آننگروه » وسینماگران درسپتامبر 
۵ به‌اوج‌خود رسید و «سیومان» و «و بدربرکت» 
و «تروئل» کارهای خودرا بر ای مدت‌نامحدودی 
تعظیل کردند . تعرض از آنجا شروع شد که 
سندیکای سینماها به خاطرساعات اضافه کار وسهم 
بیشتردرمنافع شر کنها ( که مثلا" ازفروش‌فیلمهای 
سوئدی به تلویزیونهای خارجی به دست میا بد) 
دستور اعتصاب داد که همه کمیانی‌های فیلمسازی 
یکصدا آن را ندید هگرفتند . دوران این تعارض 
هرچقدر به درازا بکشد » جهت گیری یروها 
ومن‌افع آن را درداخل. نظام تجارتی تشدید 


میکند. با نوجه به بی‌نظمی پخش وبرنامه ریزی 
فیلم‌های سو دی برحسب شهرها ومناطق » همین 
سندیکای سینماها » سال گذشته نامه‌ای به وزیر 
آموزش سوئد نوشت و از او خواست که همه 
سالنهای سینما ملی شود . 


در باره ملی شدن 





من طرفدار فکر ملی شدن سینماها هستم» 
طرفدار پروپافرص . دلم میخواهد دولت همه 
سینمارا ملی کند . 

ماشانس داریم که تناتر در زند گی‌فرهنگی 
سوئد امروز نقشی حیاتی برعهد» دارد . اگر 
دولت درمورد سینما هم اداره سالنها ووسایل 
تولید را در دست میگرفت همه میتوانسند 
حرف خودرا بیان کنند » دراینحال دولت‌افسار 
به اگرادن ضنعت سینما انداحته بود » مثل آنچه 
که درمورد تتاترانجام داده » بعنی‌درچهارچوبی 
معین ولی ازنظر مالی سخاونمندانه ۰ دراین 
حال من تضمین میکردم که دراین مملکت 
سینما ی پررونق وفضای سینمابی کمیاپی به‌وجود 

ازنظرشخص من مانعی نداشت که‌برنامه‌های 
آیندهام‌را تحت سرپرستی سازمان‌دولتی‌احتمالی 
تاظر ابر کار ما درا ۳ 
خودم - ایو اف - | که سالهاست فیلم 
پشت فیلم میسازد و کار مرتبی انجام میدهد » 
بهشان معرفی کنم وبگویم : «اين هدفهای من 
است » این برنامه من است . این طرح کارمن 
است » ما به فلان قدر پول برای فلان کار 
احتیاج داربم . خوب بررسی کنید و با هم" 
تصمیم بگيريم .» وبعدازآن » من صاحب 
خودمختاری کاملی میشدم و مسئّول مبلغ پول 
معینی میگشتم و گردانندگان میگفتند : «ییا ؛ 
اینها وسیله کار تولید شما » حالامشغول شوید, 
خدا قوت . هر کار به نظر نان خوب میرسد 
انجام دهید» . 

5 


۹ «بررگمان» در سال ۸ به دنیا آمد» 
از سال ۱۹۵6 تا سال ۱۹۰ تهیه کننده 9 هنری 
تئاتر شهر «مالمو» سومین شهر سود بود. این دوره 
را بخاطر حضور«بر گمان». یکی از بارورترین دوره‌های 
تاریخ تئاتر سوئد میدانند . درمیان نمایشهابی که 
دراین مرحله روی صحنه آورده میتوان از پ رگینت 
اییسن,» دون‌ژوان ومردم‌ستیز ‏ (۳006مموز2۷ مز) 
موس قفاوت «کونه و بیوه شادان «لهار» نام برد 
که توجه جهان را هم به خود جلب کرد . 

۲ - ساراسترو در روایت «برگیان» میگوید : 
«عشق حقیقی بین دونفر» آغاز فرزانگی است.» 


۳۵ 























گفتگوئی کوتاه با : 


در باره : 


پول توحیبی 
















رمانتيك و ملایم بود » فیلم اخیر پرتحر 3 
لجا مکسیخته ومدرن است . 


و( من نصور میکردم 1 
توجیبی» فیلم استراحت خواهد بود . بعن ۳ 
مقابل «سر گذشت ادل آش» که فیلمبرداری‌ار 
ناراحتی و خستگی فراوان دربرداشت ۰ چط 
میشد بك فیلم عاشقانه ساحت که نما ۳ 
قهرمان‌داستان داشته‌باشد ؟ بدون‌هیج‌حاد؛] 
«پول‌توجیبی» برعکس فیلمی‌است باپرسونازه؟ 
متعدد» با صحنه‌های منعده و اثفاقات پشت. ۳ 
«پول توجیبی» بازسازی بك فکرقدیمی مربوط 
به زمان «چهارصد ضربه» است . دران زما 
بنج روزدر کلاس يك‌مدرسه فیلمبرداری‌داشتیم. 
هنگام کار پا خودم فکر کردم کاش تمام بكا 
فیلم را بدون سناربو در يك کلاس فیلمبرداری 
میکردم . مدنها بعد برای فیلمبرداری « کودد 
وحشی» سه روز در يك مدرسه مخصوص کر و1 
لالها بس بردم . دوباره این میل درمن زئله 
شد که فیلمی درباره بچه‌ها پسازم. «پول‌تو< 
ایتطور,ساختهشد ۰۱ "دوهاه درتيک ,نم ۱۳۱۲ 
بچه‌های يكك مدرسه واهالی شهر . 


ِ فیلمرداری را در بات مد ر یه و۹ 
انجام دادید ؟ 


ب بله در «نی‌بر» در «پتی دودوم» ۱ 
همه آنجارا ترك کردند وفقط نگهبان مدرسه 



























نش «پاثربك» و «ژولین» هتشهای 
اصلی فیلم هستند از آغاز مشخص شده بود ؟ 
رت 
مشیخص انا رارکت ادو وداک کامالا" 
متفاوت را عرضه میکنند . پکی ساده ودیگری 
پاید در فیلم پیش ازاین با نها 
اشنم ولی بخاطر بچههای. کوچکتر این 
کارا نکردم . از آغاز میدانستم که باید ازيك 
کودك شهید صحبت ک . هزاران کودگ شهید 
درفررانسه وجود دارند که در روزنامه‌ها ازآ نها 
سحبت میشود ولی در فیلمها هر کز 

وجه اشتراك میان کودکان فیلم » تمابل 
به استقالال و احتیاج ابه محبت ات « چیزی که 
خود ان ا تاهی ار ار 
داش عنم ات بهمین جهتنمام 
اوقانش‌را بیرون ازخانه میگذراند . سعی میکند 


آب زیر گاه . 


آنچه باو داده نمیشود ات ور 

«پاتريك» که با پدر علیلش تنها زند کی 
میکند با مسئولیتهای بالاتر ازسنش در گیراست. 
مادر ندارد وپدرش روی يكث صندلی چر خدار 
ژله گی میکند . این شرایط اورا به بلوع 
[ودروس میرساند ودرعین‌حال ازنظر عاطفی 
دچار سر گشتگی میسازد . برای او بك زن ؛ 
مادر » نامزد » معشوفه ودرعین ال 
است . تمام بچه‌ها باید با شرایط زندگیشان 
خو درا منطبق سازند . حتبی دختر بچه‌ای بود که 
پدر ومادرش برای رفتن به رستوران اورا تنها 
میگذارند . ممکن است بمن بگوبند باید یکی 
دومورد پدر و مادر طبیعی هم نشان میدادم 
ولی من واقعاً نميدانم پدرومادر طلعی وه 


هسند 


- شهما خواسته‌اید تمام مراحل کوددکیرا 
ازگهواره تا بلوغ نشان دهید ؟ 

بله همین‌طور است . تولد بچه را روی 
صورت پدر (معلم) دربیمارستان میبينيم بصد 
شبرخوردن و سپس تمام مراحل تا سن دوازده 
بالگی . این مراحل قبل‌از بلوغ است که در 
(چهارصد ضر به» و بشکلی در « کودك وحشی» 


ان داده شد . 


ب سقوط پسر بچه ازپنجره بی آنکه کمترین 
آسیبی ببیند » باورنکردنی است . 

سالی چهار پا پنج بار این اتفاق‌ميافند. 
من مطالبی که در روزنامه‌ها راجع به اینگونه 
حوادث مینوبسند . جمعآ وری میکنم . این‌اتفاق 
بازسازی تصویری جمله‌ای ا زکتاب «خاطرات 
پك کیش دهکده» است : «من فهمیدم که 
جوانی متبرك است . جوانی مخاطرانی دربر 


دارد که آن مخاطرات هم تبرك شده است» . 


من همین هط را با لمات دتیر به همسر 
معلم میگویم : «بچه‌ها با همه‌چیز. در گیری 
دارند» حتی بازند گی با ابنحال نهادوست‌داشتنی 
ویوست لعسه» ۰ 


وداستان دلخراش چه‌ای که سوت 
میزند ؟ 

من اسان دزی زا تصون یر دنه 
ازيك پدر آمریکائی و پك مادر فرانسوی بدنیا 
آمده است . این کودک نمیتواند بربان والدپنش 
حرف بزند ودر نتیجه برای م#صود بعوض حرف 
زدن » سوت میزند . برای من جالب اپنست که 
ابن کودك در کار سوت زدن کاملا" موفق است 
وبصورت يك سوت‌زن حرفه‌ای درآمده . این 
پك نوع پیروزی برنقطه ضعف است که من 
هميشه آن را دوست داشته‌ام این مطلب همچنین 
درنطق معلم درپایان فیلم توجیه شده است که 
میکوید : «کسانی که در کود‌کی زند گی‌دشواری 
داشته‌اند برای مقابله بازندگی آماده‌تر از کسانی 
هشتند که در کود کی مورد علاقه و حمایت 
قرار گرفته‌اند .» 


ب بنظر میاید که شما مرتباً خاطراتنان 
را تکرار میکنید . 


هرفیلمساز برای خودش سه باچهار فیلم 
ای ار و ۱ 
هستند بصورتهای مختلف » من اگسر «شب . 
آمریکائی»را نساخته بودم مشاماً «یو ل‌توجیبی» 
را نمیتوانستم بسازم . «شب آمرپکائی» بمن پاد 
داد چگونه يك دوجین پرسوناژ را با پکدپگر 
در گیر سازم . طوری که وجود تمامشان برای 
تماشا گرجالب‌باشد . فکرمیکنم «پول توجیبی» 
تر کیبی از«شب آمریکائی» و «بوسه‌های دزدیده 
شده» باشد . ۱ 

در «پول‌توجیبی» خواسته‌ام باتاداکی از 
موضوعات خطیر صحبت کنم . مثلا" زندگی 
دشوار کودکان که در اصل ریشه‌های سیاسی- 
اجتماعی دارد که البنه این دلایل انحصاری 
نیستند . اشتباه است اگر فکر کنیم با ارتقاء 
سطح جامعه کودك بهتر درك خواهد شد پاییشتر 
مورد محبت قرار خواهد گرفت . هیچکس 
نمیتواند مادر را وادار به دوست‌داشتن بچه‌ای 
که بدنیا آورده بکند . من سعی کرده‌ام بگویم 
کوداد طبیعت سختی‌دارد. مکانیزم‌های‌دفاعی‌اش 
بهتر از اشخاص بالغ کار میکند . مبارژه 
فردی «چارلی چاپلین» درتمام فیلمهایش بمن 
کمك کرد تا دوران بلوغ را پشت‌سر گذارم . 
کارهای «چاپلین» برای من سرمشقی بود . 
گرچه شاید اين سرمشق برای همه کس‌خوشابند 
نباشد . 

5 





نوشته : لبلا سیهری 


سینما در اندونور ی (۱۹۳۰-۱۹۷۰) 


۸ 
1۱ 


(۸ 


طی سال 5 ۱۹۷ ۰ تعداد فیلمهای نهیه‌شده 
در کشور اندونزی به ۷۵ فیلم بلند و ۲۰ فیلم 
مسنتند بالغ میشد . یکسال بعد این ارقام فقریبا 


شداند . همه از یکنواع دی - 


درصنعت فیلم صحبت میکنند ودرحال .حاضر 
ی ازوضم سینما دراین مملکت تواأم 
باخوش‌بینی نیست . مردم به‌فیلم‌های اندونزی 
بنظر تحقیر نگاه می‌کنند و فیلمهای ختارجی 
حتی هندی و چینی را به فلمهای ملی که بنظر 
مبدهند . ازطرف دیگر سازندگان فیلم ازسلیقه 
عمومی که پائین‌است ‏ از گرانی بلیط‌های سینما 
وازرقابتی که بافیلمهای وارد شنده دارند شکایت 
اند 45 وارد کنند ان فیلم و 
صاحبان سینماها برضد فیلمهای اندونزی باهم 
دست یکی کر ده‌اند . آنها از بدسلیتگی تنهیه 
کنندگان فیلم ناله دارند وامیدوار دربافت كمك 
پیشتری ازطرف دولت هستند . در چنین وضعی 
اين سئوال پیش می‌آبد: آپا سیر صعودی 
ی ی شور که ه سال ادامه داشت! کنون 
روبه ترول است ؟ و آیا بقول بعضی‌ها رنسانس 
سینمای «اندونزی» درحال پابان است ؟ 

در بررسی بیشتر میبینیم که اوضاع ببدی 
نظر اول نیست . طی «هفته فیلم» اخیری که 
سینه کلوب «جا کارتا» از سینمای اندونزی 
ثرنیب داد استقبال مردم از فیلمهای اندونزی 
بسیار گرم و درتمام طول هفته بلیطذهای 
سینما تماماً فروخته شده بودند واین بخصوص 
فرق نمابانی با هفته فیلم قبلی - که هفته فیلم 
ژاپن بوه - داشت . چون در طول هفته فیلم 
ژاپن سالن سینما تفریباً خالی ماند » باید انعان 
کرد فیلمهائی که در هفته فیلم بنمایش گذاشنه‌شد 
فیلمهای نسبتاً خوب اندونزی‌وهمگی ازبرندگان 
فد فرامهای فلین ,بودنت خکه سال 
گد شته در «مدان» پایتخت سوماترای شمالی 
بر گزار شده بود . 


۳۸ 


ولی در موارد گونا گون دیگری هم مردم 
علاقه به سینمای ملی نشان داده‌اند واین‌بخصوص 
درمورد شهرستان‌ها که مردم غرب‌زدگی پاپتخت 
را ندارند وازساد گی پیشتری برخوردار هستند 
صادق است . اخیرا نمایش فیلم اندونزی «فریاد 
کودلك» يك ماه متوالی درسالن‌های شهرستانها 
ادامه داشت . نمونه دیگر » فیلمهای «بی‌بن 
بلامت» هترپیشه مرفم‌پسند است که تفر یا 
بلا استثنا همه فیلمهایش فروش خوب دارند . 
این هنرپيشه یکسال پیش مرد واورا با مراسم 
و 
۳ «ویم ‏ آومبو»" باسم «زوج‌های جوان» 
است که هفته‌های متوالی در .سینماهای پاینخت 
این فیلم که کپی اندونزی 
«داستان عشق» هالیوود است هم در اندونزی 
وهم در کشورهای آسیائی همسابه بسیار موفق 
بود . واما وقتی به ۵۰ سال گذشته وناریخ سینما 
دراین کشور نگاه کنیم می‌بينيم که سینمای 
اندونزی روزهای جالب‌تر وپرتحركتری را 


بخود دیده است ‏ 


ناس دس ر 


اد 

شاید بیش ازهر کشور دپگر سینما در 
اندونری تابعی ازتاریخ سیاسی ومسیرجنبش‌های 
ملی بوده است که این کشور را از قید استعمار 
رها و به استقلال و انحاد سوق داد » سینما در 
طی حیات کوتاهش دراین کشور در دوره‌های 
ثبات سیاسی ورونق اقتصادی ترقی کرده و 
بعکس در زمانهای جنگ وتحولات ناگهانی به 
سقوط وحتی رکود کامل دچار گشته است 
بعکس ممالك هسایه‌اش نظیر چین وژاپن و 
هند» هنر سینماً خیلی دبر به‌اندونزی معرفی شد: 

او لین فیلمهاتی که در خالكث اندونزی 
ساخته شد » فیلمهای مستند بودند که هلندی‌ها 
ازفرهنگ‌ملی وآداب ورسوم مردم دراینکشور 
نهیه میکردند . این در سالهای ۱۹۱۹-۲۰ بود. 

درسال ۱۵۲۷ هلندی‌ها شروع به‌ساختن 





























فیلمهای بلند در «باندونگک»" کردند . " 
بعد کمپانیهای چبنی هم بانها اضافه شدنو 
درباره شروع فعالیت سینمائی چینی‌ها دراین 
داستان جالبی نقل میشود . میگویند یکی 
صاحبان تأترها که خیلی به زیبائی زنش میناز 
برای فیلم‌برداری از اوبك گروه فیلمساز ) 
هن کنگک وارد کرد . اتفاقاً خانم مزبور 1 
فتوژنيك ازآب درنیامد و صاحب تأتر کبک 
اوقاتش تلخ شده بود ازاین فکر منصرف شد 
ولی گروه فیلساز که اینهمه راء را ۰۲ 
بودند" » تصمیم گرفتند بمانند و به کارشال 
. اولین فیلم انها «پاسمن جاوه 
بود که در آن از هنرپیشکان چیی ۳۳ 
کردند . بعداً دو گروه فیلم چینی دبگر 3 
با نها اضافه شد . یکی‌ازاین دو گروه* در ۱۹۲۹ 
فیلم بسیار موفقی باسم «دسیما»" ساخت . دراین 
فیلم از حنرپیشکان اندونزی استناده ند ۳ 
وداستان که اقنباس ازحکایت‌های محلی ۱ 
رک با دختر اندو نزی باسم «دسیما» است 
که شوهر هلندی‌اش اورا ترك میکند بعده 
بدست يك اندونزی بدجنس که در پی ثروت 
موفثیت این فیلم 
بحدی بود که همان کمپانی بعدها دوفیلم دیگر 
بعنوان قسمت دوم و قسمت سوم این فیلم نهیا 
کرد و بعدها هم کپی مدرن همان داستان در 
سالهای ۱۹6۰ و ۱۷۰ ساخته شد . ازوقای 
مهم دیگر آن سال » نمایش اولین فیلم ناطق 
امریکائی در اندونزی بود باسم «مرد قوس و 
فزح» . كِ 
پاید اضافه شود که این کمپانیها وسایل 
فنی محدود ودوربین‌های کوچك داشتند ۰ . 
اولین فیلم ناطق دراندونزی در سال ۱۹۳۱ 
ساخته شد . چون بودجه وارد کردن دوربین . 
ناطق نداشتند با کوشش‌های فراوان وابتکار 
زیاه همان دوربین صامت را به ناطق تبدبل 


کردند . 


ای تاوست اه مشود ۶ 



























ولی اولین فیلم اندونزی که تأثیر وسیعی 
بروی نوده مردم‌داشت درسال ۱۹۳۷ ساخته شد. 
این فیلم با اینکه به کار گردانی يك هلندی‌باسم 
«آلبرت بالینگ»" وبرسم فیلمهای جزاپردر بای 
جنوب «دوروتی لامور» ساخته شده بود » ولی 
سل وشیوه و تفکر اندونزی را داشت ودر 
آن از هس پشکان تا ملی استفاده شده بود . 
«ماهتاب» ۲ شروع بك سینمای توده‌پسند وظهور 
(ستار گان» سینمارا دراندونزی علامت گذاری 
کرد . «روکیا»* هنرپیشه اول زن این فیلم 
لین «ستاره» سینما دراین کشور شد وتاهنگام 
ناپدید شدنش درزمان اشغال ژاپنی‌ها دراین 
منام باقی‌ماند. «ماهتاب» هم‌چنین دراغاز بازار 
گرمی سینما دراندونزی بود که با اشغال 
ژاپونی‌ها پپابان رسید . 

وقتی که‌ژاپونی‌ها «اندونزی» رانصرف کردند 
تمام استودپوهای سینمائی‌را باستثنای‌استودبوی 


ثصرف کردند تا به ساختن فیلمهای پروپا گاند 
واشان بپردازد َ محصول سالانه فیلمآندو نزی 
که به ۲۸ فیلم بلند در سال ۱۹6۱ رسیده بود 
بکمر تبه‌به صفر نزول کرد ولی‌تعطیل استودپوهای 
مینمائی که همگی چینی بودند در حقیقت بنفع 
آندونزی بود و باعث شد که فیلمسازان محلی 
قالیت بیشتری پیدا کنند . از طرف دیگر 
ژاپنی‌ها جنبه‌های دیگر سینمارا به اندونزی 
معرفی کردند . اپنکه سپنما فقط وسیله تفریح 
وس گرمی نیست بلکه وسیله ارتباط عمومی » 
تبلیغاتی وابده‌ئولوژيك است . بعدازجنگ‌جهانی 
بحران‌های سپاسی دیگری بوجود آمد که طی 
آن مردم این کشور برای تأمین استقلالشان از 
بو غ وت اوح ینت و نها در سال ۱۹9۰ 
نی یکسال بعدازاینکه هلندی‌ها بالاخره‌استتلال 
اندونزی را برسمیت شناختند بودکه فیلم‌سازی 
درابن کشور جریان عادی خودرا بازیافت . 





بالا : «ر وکیا» - اولین ستاره فیلم سینمای اندونزی. 
مقابل: صحنه‌ای ازفیلم دسیما «ساخته‌ی لی‌تك‌سووی»ب 


محصول سال۱۹۲۳۵۹ (عکس‌خیلی‌قدبمی و کیفیتش چندان | 


خوب نیست). 


بائین : «ر و کیا» در صحنه‌ای از فیلم «سپتی| کبری» محصول ۷ -- از «برادران وانگ». 





۳۹ 


طی ده‌سالی که بدنبال آمد يك سینم‌ای میهنی 
پا بعرصه وجود گذاشت . محصول سالانه فیلم 
بطور مداوم بالارفت تا اینکه در سال ۱۵۵۸ 
به رکورد قابل ملاحظه ۵٩‏ فیلم در سال رسید 
ولی باید اضافه کرد که چون اکثربت این فیلمها 
هم از لحاظ فنی وهم از لحاظ فکر ضعیف بو دند 
5 بر پاعت دلسردی عموم شدند . با وجود 
امن آثار با ارزش بسیاری دراین دوره‌ساخنه‌شد. 
«اوسماراسماعیل»" باهمکاری کار گردان‌دیگری 
بنام«جابا کوسوما» "۲ فیلمهای‌نسبتاً خوب‌بسیاری 
را تهیه و کار گردانی کرد . در حتیقت«اوسمار 
اسماعیل» یکی ازشخصیت‌های برجسته سینمای 
بعدازجنگگ اندونزی است . او در کوشش‌های 
ک رای نان کذاری یف سینمای ملی در 
۰ شر کت ملی فیلم "نعقهظ" را تأسیس 
کرد که در ۲۰ سال آینده 6۲ فیلم تهیه کرد 
که از آن میان ۲2 فیلم بکار گردانی خود او 
بود. بسیاری ازفیامهای اوازسوژه‌های‌جنگ‌های 
استقلال الهام میگیرند نظیر «رژه طولانی» و 
ساعت در جو گی‌جا» و «جنگ‌جو» ۰ آار 
دیگر از فرهنگ‌ملی سرچشمه گرفته وازنکته‌سنجی 
خاصی که از. دید اجتماعی بخصوص او ناشی 
میشود برخوردار هستند . «بحران» اجتماع 
بعدازجنگ «جاکارتا» را تجزبه و تحلیل 
میکند . «سه خواهر» يك‌فیلم بسیار موفق کمدی 


موزیکال وتوده‌پسند و باصطلاح تسلیم فیلم‌ساز ر 


به سلیقه عامه : «بعدازغروب آفتاب» که‌جایزه 
بزرگ اولین فستیوال فیلم سالانه ملی را بدست 
آورد وروابط خانواده را بازهم دراجتماع بعداز 

یکی دیگر از فیلمهای ایندوره «یتیم 
کوچك» بکار گردانی و توسو کاردی»۲ در 
فستیوال فیلم ۱۹۵۲ پراك شر کت کرد وجایزه‌ای 
گرفت که یکی از اولین جوایزی بود که 
نصیب يك فیلم اندونزی در کشور خارجی شده 
امس و 

درسال ۱۹۰ یکبار دیگر در ار 
ناآرامی‌های سیاسی به سینمای ملی صدمه وارد 
شد . با تبره شدن روابط غرب واندونزی و 
بالاخره قطع آن مواد خام لازم برای تولیدفیلم 
کمیاب شد . تولید سالانه فیلم به ۱۰ فیلم در 
سال تقلیل پیدا کرد و یکبار دیگر سینمای 
اندونزی بعقب بر گشت . تا اینکه انقلاب ۱۹۲۵ 
وبرکناری سو کارنو بالاخره در ۱۹۰۹ تاحدی 


ثبات سپاسی را دوباره برقرار کرد وفیلمسازان 


ازنو بفعالیت افتادند . این شروع دوره‌ای بعد 
که بقول بعضی‌ها رنسانس سینمای اندونزی‌است. 
درطی سالهای بعد ۰ فیلمیبازان صلاحیت‌دار 
متعددی ظهور کردند و تعداد زیادی فیلمهای 
خوب ساخته شد . 

در درجه اول سه فیلم آخر «اسمار 
اسماعیل» را باید ذکر کرد . «معلم» » «ده 


۳۰ 





بالا : «تینا ملیندا» و «ایدی مووارد» درصحنه‌ای از فیلم «بحران» (۱۵۳۵) ساخته : اوسمار اسماعیل. 
پائین : «1. ن. آلکاف» و«نتی‌هرواتی» درنمائی ازاثر «اوسمار اسماعیل» بنام «بعدازغروب آفتاب» (۱۵64). 








بالا : «چیترا دوی» » «آندریاتی» » «ایسکاك» و «مثتيك ویدراژ» در صحندای از فیلم «سه‌خواهر» ساخنه: 


آوسمار اسماعیل (۱۵۵7). 


پائین : «جنگجو» فیلم دیگری از «اسمار اسماعیل» باشر کت «بامبانگ هرمانتو» و«فریدا آربانی» (۱۹6۵). 


بزر ک» و «آناندا» بین ٩٩‏ و ۷۱ ساخته‌شدند. 
ازاين سه فیلم از آخرین آن بخصوص تجلیل 
تستار شده و حت‌در عض عحافل اران وان 
يك شاهکار نام برده مشود ۰ «اناندا» ات 
دختری است که در شرایط سخت ده برر کخسنه 
است مامت که از دست نامادری‌اش رنج مد 
فرب مردی را خورده وازخانه اخراج ميشود. 
«آناندا» به‌جا کارتا میرود و به‌یکدسته «هیپی» 
برخورد میکند و زندگی درهم و برهمی را 
میگذراند . «باسوکی» پسر دیگری که باوتوجه 
دارد موتورسیکلنش را میفروشد وخانه‌ای‌برای 
او اجاره میکند ولی خانه بزودی مرکز شاد 
مشود وهمگی توقیف میشوند . يكك‌روزنامه‌نگار 
باسم «حلیم» » «آناندا» را اززندان آزادمیکند 
و او سعی میکند زندگی سالمی را با كمك 
«حلیم» شروع کند ولی تسلیم وسوسه‌های يث 
ناجر پولدار وزندار باسم «اعظم» شده و با او 
ازدواج میکند . بك روز اورا در حال مرگ و 
با خنجری درسینه‌اش پیدا میکنند . چه‌کسی 
«ناندا» را کشته است ؟ رحیم » اعظم » بایکی 
دیگر از مردانی که اورا میشناختند با خود او 
که درناامیدی به زندگی خود پایان میدهد . 

بسیاری ازفیلمهای «ارسول‌سانی»" نیز 
ازهمین ردیف است ۰ «ارسول سانی» فیلمهای 
متعده «غیر تجارتی» را کار کردانی ک ۳۱۰ 
معروفترین آنها « پالوپسی عقب چه چیزی 
میگردی ۳»٩‏ اسّت که جایزه بهترین فیلم 
فستیوال سالانه "صده‌یش» ۲ را در .۱۹۷۰ برد. 
«یالوپی» داستان زن جوان وشوهرداری است 
که اززند کی در دواطاق کوچك و بکنواختی 
آن.خسته,شده است»ووفتی که حس ۱۳ 
دارد بالا میر ود بفکر لذزن اززنده ی میافند . 
او اول در يك فیلم شر کت میکند وبعدزندگی 
مجللی را با 56۵1۳0" میگذراند و فکر میکند 
که خوشبختی را کثف کرده است ولی وقتی 
پی میبرد که جع به زنان دیگری غیراز 
او چشم دارد دوباره خودش را تنها وماپوس 
مییابد . "۳۵(01" سمبول احیای سینمای 
اندونزی است . ۱ 

فیلم‌ساز دیگر معتبر سالهای اخیر «شومان 
جایا»؟" است که از ۱۹۵۷ خودرا وقف سینما 
کرده. است". «شومان» درانستیتو م۱۳۱۳ 
مسکو درس خوانده و علاوه بر کار گردانی 
سنارپوهای متعددی نوشته است . در ۱۹۷۳ با 
فیلم «به‌ممد فکن کن» برشهرت اوافزود. آخرین 
فیلم او که سال _گذشته برنده فستیوال سالانه 
ملی‌شد « کافر » حماسه دوساعت‌ونیمه‌ای ازجنگگ 
وایده‌ئولوژی است . داستان درزمان اشغال 
زاب هانساتهای ميافند و رانا ۱ 
ایدئولوژیکی بین يك مارکسیست و دوست 
مذهبی اوست که با میان آمدن يك زن زیبا 
شدیدتر میشود . درپایان هردو در عشق ودر 


۳ 


را اه ای ما ان 
این اثر هرچند که خالی ازيك ناپختگی ایده 
واغراق در کارا کت سازی نست با ابنحال با 
ديناميك خاصی توجه تماشاچی را درمدت 
نماش حفظ می‌کند : 
*طمحاصصت] رز ۴۲۸ شا پدد رسطح‌نوده‌پسنداتری 
قرار دارد که فیلمسازی را از خرین پله نردبان 
شروع رد . اولین ثوفیق او در ۱۹۵7 «ماه 
روی رودخانه روشن است» بود . سیس فیلمهای 
منعدد دیگری 8 «مصباح پوسا ۱ ساخت. 
فیلم موفق اخیر او «زوج‌های حویان»گذشته از 
موفقیت نجارتی جایزه اول فستیوال فیلم 
طعحزه]" را نصیب او کرد . 
اینها نامهای بهتر شناخنه شده در بین 
فیلسازان اندونزی است ولی واضح است که 
اقتوان بشتر ازهر چیز: یه استعدادهای جتنوان 
و تتازه و روش‌های نو احتپاج است . در راه 
وال ان هنت ۵ سال یفن ۲ کادمتتی 
واه در اف ی ,«جا کارنا» تاسیش شد . این 
ااکادامی که یکی از پروژه‌های «شورای هنری 
جاکارتا»است با ۶ آ کادمی و دررشته‌های 
رقص . موزيك » تفر » وهنرهای ظریفه - در 
محیط سرسبز و زیبای 1" پا «مر کزفرهنگی 
جاکارتا» واقع شده‌است ورشته‌ای بمدت سال 
وش فلسازی به دا سسوبان" عزسه 
. میکند . بودجه این مدرسه توسط شهرداری 
پرداخت میشود ولی این بودجه بزحمت حتی 
حغوق استادان را تأمین میکند . مختارزج 
پروژه‌های دانشجویان ازطریق ساختن فیلمهای 
5 موستات مختلفک فراهن امیشود.. 
تا کنون فتط ۷ دانشحو ازاین‌مدرسه‌فارعا لتحصیل 
شده‌اند ولی تعداد و رو بازدیاد است و 
درحال حاضر ۶ دانشحو در سطوح مختلف 
آ کادمی تحصیل‌میکنند . بازهم درمر کزفرهنگی 
20 متعلق به شورای هنری » سینه کلوب 
جاکارتا قرار دارد . سینه کلوب که سه سال پیش 
تشکیل شد ٩۰۰‏ نفر عضو دارد ماهی پکبار يكك 
هفته فیلم از کشورهای مختلف و با همکاری 
سفارت مر بوطه آنهاترتیب میدهد . درجستجوی 
استعدادهای تازه سینه کلوب مسابقه سالانه‌ای 
برای فیلمهای ۱٩‏ و ۸ میلیمتری بر گزار .کرده 
به برندگان جایزه میدهد . آخرین کوشش‌برای 
توسعه سینما درپایتخت تأسیس «م رکز فیلم» در 
اک فذشته است . سازمانهای مختلف. پیوسته 
دریرداخت مخارج ی اس در مت 
ولاف از فاسسی «هز کتدفیلم6 بژاوهترن 
در هنر سینما » .ترتیب کلاس و سمینار درباره 
فیلم و توسعه تمام جنبه‌های سینما دراندونزی 
ات «ستطانات» ‏ باندونزی فمیی ازومردکر 
فیلم» است . 
درسظح ملی متأسفانه با اینکه دولت بسا 
امهای محلف ندوه نو سه مت افیا 
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شرج تصاویر : 
صفحه مقابل از بالا ببائین :. 


بت «رینا هسیم» و «یورنومو» در نمائی از فیلم «به 
۰ ممد فک رکن» ساختةّ : شومان جایا (۰)۱۵۷۳ 

«سوفان سوفیان» و «ویدباوتی» درفیلم «زوج‌های 
جوان» اثر : ویم اومبو (۰)۱۵۷۴ 

«ددی سوتومو» و «ایمی‌سلیم» درصحنه‌ای از فیلم 
« تافر» بکا رگردانی : شومان جایا (۰)۱۵۷۶ 

همین صنحه ستون مقابل ازبالا بیائین : 

سب «بین‌سلامت» در صحنه‌ای از فیلم «کابوی قلابی» 
ساختة : نجا عباس آ کوپ (۰)۱۵۷4. 

تب صحنه‌ای از فیلم «آناندا» اثر : اوسمار اسماعیل 
(۰)۱4۷۱ 


«پالوپی عقب چه‌چیز م ی گردی؟» فیلمی‌از : آرسول 
سانی (۱۵۵). 


میکوشد ولی رل مستةیمی در فیلمسازی ندارد . 
همچنین در حمابت از فیلمهای «هنری» و «غیر 
نجارنی» فعا لیتی نشان‌نمیدهد دپار تمان‌مخصوص 
ق بر رورت اطااعت «واف ات که 
فعا لیتهای فیلمسازی کشوررا درتحت اختباردارد 
در حقیقت فاقد بودجه میباشد وهیچ نوع کمك 
مالی به فیلمسازان نو و با استعداد نمیدهد . 
این‌موضوع اغلب‌باعث‌شکوه‌ودلسردی‌دوستداران 
فیلم دراین کشوراست که انتظارتشویق ومساعدت 
ار اف 
آنها بهم‌چنین ازپیدایش بعضی خصوصیات 
سودپرستی که مانع از توسعه سینمای ملی است 
گله دارند . در«جا کارتا» قیمت بلیط سینماها 
پطور متوسط برابر با دو دلار آمرپکا است که 
درمفایسه با سطح دراامد مر دم سار کران‌است. 
شاید بهمین علت‌است که اغلپ سالن‌های سینماها 
ی 
اطلاعات » اندونزری ٩۲۲‏ سینما دارد واین برای 
يك‌جمعیت ۱۲۰ میلیونی بسیار کم است . دولت 
خیال دارد تعداد سینماها را به ۳۰۰۰ برساند 
ولی درتحت شرایط کنونی پرکردن آنها از 
تماشاچی کار آسانی نخواهد بود ۰ دیگراینکه 
فیلمهای اندونزی با رقابت عظیم فیلمهای وارد 
شده روبرو هستند . دولت بمنظو ر کمک به‌صنعت 
ملی تعداد فیلمهای وارد شده را به. نصف تعداد 
ه سال گذشته تقلیل داده است . 
حدود 5+۰ فیلم هرسال وارد شده و قسمت‌اعظم 
بازار فیلم را در انحصار دارند . 


بر حسب انار وزارت 


باوجود اپن 


سال گذشته «برج جهنمی » در زاس تا 
فیلمهای پو لساز بود و کمی پائین‌تر ازان - در 
همان لیست فیلمهای «چارلز برونسون» و 
« کلینت اپست‌وود» قرار دارند وسپس بعضی از 
فیلمهای هنگ کنگی وحتی فیلمهای قدیمی‌مثل 
«داکتر زوا کو» و دیراد رنه را ۱۳۱۳۳ 
شکی نیست که اگر فیلمهای اندونزی با کیفیت 
بهتر وباشرایط مناسب‌تر دردسترس مردم قرار 
گیرد از انها استقبال خواهد شد . دراندر ‏ ی 
صنعت دوبله فیلم وجود نداره و فیلمهای‌خارجی 
را با زیرنوپس نشان میدهند اینستکه تماشاچی. 
بخصوص تماشاچی شهرستانی خبلی آسان‌نر 
فیلیی ی که بزبان محلی و معرف فرهنگی 
ماه دیکر فستوال سالانه فل ۳۱۳ 
برقرار خواهد شد شاید پیدایش يك سینمای‌ملی 
با استعدادهای ناز. وهای ۳ ۳۳ 
چندان هم دور نیست وظهور اثر تازه‌ای با آن 
تفاوت که شود شاهکارش نامید . 
فوریه ۱۹۷۲ 
تا 
منابع : 
۰ - آمار وزارت اطلاعات 
۲ ۱۹۲ 0 ۲۵۱۳ 
۳ - مصاحبه با : عواطحجمطنگ ,۲۷ شورای 
فرهنگی جاکارتا 
مصاحبه‌یا: ۷۰۴۰ طمهددن۷ سینماناث 


و - صهحصتحطت) 
- [وه6۳2ظ۳ ,۸۵ .1۱ صوهع‌نا 
طماایصه .۲ تمیم‌صاعص) 
ی عم ۵ . صنل‌تهطول .1 
اطالاعات . 
۷ - عکسها از : سينمانك اندونزی . 


وزرات 


بمواجوول] نز۲۷۷ - 1 
۷- "عصصوظ_ ازشهرهای بزرکک جاوه در 
۰ کیلومتری جاکارتا 
عمط مد همه ۷۷ - 3 
.جع 0 صرح[ - 4 
۰ -م و - 
عصناظ عط۸1 - 6 
صهاباظ عصوع] - 7 
: ۰ - 8 
(۱۹۷۱- ۱۹۲۱) لتمحصعا حقصصوناً - 9 
۰ یک وره[(1 - 10 
2۰ 01مک - 11 
.صرح [باویظ - 12 
۳2۰ - 13 
6 - انحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی 
224[ صمصصازو - 13 
صهظ جعیه طعطاعن۷ - 16 
.00ص علمتحصم‌صنگ - 17 
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مومت 56 [وتهمن 8* 





گفتگو از : بتنی جفر سن دمبی ‏ 





ترحمه : حسن زاهدی 


درگیری ذهنی دائمی با مفهوم تاریخ سیاسی معاصر ازمشخصات کار «کنستانتین کوستا 
است . او براساس اخبار روز واطلاعات درآورده شده ازبایگانی‌ها (جائی که دولت‌ها امیدوار بر 
بر ای‌هميشه از نظر پنهان نگه دارند) در فیلمهائی چون ۶ د«وضعیت اضطراری» . ار ای 
و «اعتراف» به کاوش در حساس‌ترین وقایم تاریخ معاصر پرداخته است . 
مهارت او به‌عنوان يك کار گردان که ریشه‌هائی استوار در سنت سینمای مقلف ارویا داردباضر 
دوضوع‌های انفجاری‌اش برابراست. همه‌فيلمهایش مشخص به‌خط داستانی نیررومند» شخصیت‌های یرو 
آهنگ‌سربع وفیامبرداری عالی‌هستند. اوازستایش منتقدان بین‌المللی برخورداراست وتا کنون دوا 
آورده است (برای 2۳" که ضمناً توسط منتقدین فیلم نیویورک به عنوان بهترین فیلم سال ۲۳۲ 
واین البته با توجه به سال‌های زیادی که «کوستاگاوراس» صرف آموختن حرفه سینما" 
شگفت‌انگیز نیست . «کوستا گاوراس» درسال ۱۹۳۳ دریونان به دنیا آمد » درجوانی درفرانسه م ۶ 
ودرموسه مطالعات عالی سینماتو گرافی به تحصیل پرداخت . پس ازفراغت ازتحصیل (سال ۱۵6۸ 
عنوان دستیار کارگردان پا «رنه کلمان» » «رنه کلر» و «ژالك دمی» کار کرد . : 
نخستین فیلم او « جنایت درقطار » (۵۵6۲5 حون عصنممعل( 1۳6) یکی از ۴۰ 
غیرمنتظره سال ۱۹۹6 در اروبا و امریکا ازاب درامد . 
به دنبال این فیلم . 2۳" که یکی از موفق‌ترین فیلمهای سیاسی سال‌های اخیر شناخته 
تا هم و با آنکه شحی تدای دراگتر درحوادث بروی کارآمدن سر‌هنگ‌ها دربونان صراحناً به ر 
آدم‌های خوب وآدم‌های بد تقسیم شده‌اند » هیچکدامشان يك‌بعدی نیستند این فیلم تآثیر عمیقی در ترا 
آمریکائی داشته استسیاری ازانان ادعا میکردند که «ابرنه پاپاس» درد بت ۳۳ 
به دست سرهنکگ‌ها اعدام, میشود » «زاکلین کندی» را به یاد انان میاورد» اس . 
«وضعیت اضطراری» (۹16826 ۵۶ عاه2اه) که به ک ۳ نبا درامربکای جنوب "۲ 
موضوعی آنشناتر و تأثیری عمیق‌تر داشت. بك گروه انفلابی بدون نام (که دقیفاً به‌اسناس زندگکر 
«توپه مارو»‌ها شکل گرفته‌اند) يك مأمور سیارا میدزدند . درحالیکه دولت سعی میکند با ۱2:۱ ۲۳ 
مذا کره شود , آم‌ربایان نقاب بسته با گرو گانشان گفتگوهای دوستانه‌ای دارند که متن آن را 
کاواس سا ار ار ی ارت ار ۱ 
س‌انجام دولت گروه کثبری ازانقلابی‌هارا دستگیر میکند و علی‌رغم اعلامیه‌های دلگرم 5 
مأمور را به سرنوشتش رها میسازد. چیزی که خود مأمور بی‌گمان میدانست. درصحنه نهائی درحالیکه 
تشییع جنازه مأمور اعدام شده بر گزار میشود » جانشین او از واشنگتن با هواپیما به فرود‌گاه رس 
دو ای درستکاری در مالاء عام و بیرحمی در خلوت در رن فیلم « کوستا - کاورا ۳ 
وبژه»۴+ که یکی ازتاریکترین فصل‌های تاریخ رژیم ویشی ۷160۷ درفرانسه را مرور میکند ؛ 
اشتکارتراست . این فیلم براساس کتابی از ۷116۲6 ۳16۲۷6 وبا استفاده از اسناد ۱۳۳۱ 
جزئیات فعالیت دادگاه ویژه‌ای را که در سال ۱۹2۱ صرفاً با هدف صدور حکم مرک بزای ۲.۶ ۳ 
ار ۱ 
دولت فرانسه با اشتیاقی نه چندان زیاد درنهیه اسناد ومداركگ وحتی فیلمبرداری ۰ 
همکاری کرد وفیلم پس‌ازنمایش سروصدای زیادی‌را درمطبوعات معمولا وازده پاربس‌برانگیخت ۰«بخش , 
درفستتوال کته «تان» سار مورد سناش قرالر #دافف وجایزه بهترین کار گردانی را ریود ۲ 
هم ان فتل تلاسفال رای وویرو شد . ۱ 
داستان با کشته شدن يك افس نیروی دربائی آلمان به دست رادیکال‌های فرانسوی آغاز 
دولت وقت فراسه برای جلوگیری ازانتقامجوئی آلمانی‌ها در ارائه قربانی پیشقدم میشود وحتی * 
میکند گرو گان‌ها در «پلاس دولاکونکورد» با گیوتین اعدام شوند . آلمان‌ها با اعدام در مللاء عام ۱ 
دلیل که خیلی وحشیانه است مخالفت میورزند ‏ اما با مرگ شش نفر به عنوان تلافی مرکت افسر 
موافقت میکنند . برای حفظ جنبه قانوتی .این اقدام » قانونی با عطف به گذشته وضع میکردد ویرا ۳ 
شش زندانی سیاسی که بخاطر قانون‌شکنی‌ها محکوم شده ومدانی از دوران محکومیتشان را هم ۱ 
میحکوم به م رگ ميشوند. 
باید داد‌گاهی تنتکیل کردد وقصانی بیدا شوند که ی بازی زشت عدالت شرکت ۳ 
ازقضات اين پيشنهاد را رد میکنند » اما خیلی‌ها آسان فانع میشوند محصوصاً وقنیکه به آنها ۳۳ 
اگر خود دولت این کمونیست‌ها و بهودی‌های کثیف را نکشد» آلمان‌ها ممکن است قربانیاننان را 1 
طبقه متوسط محترم -.مثلا قضات وو کلا - انتخاب کنند . 
سبك داستانگوئی چند بخش است .: صحنه‌ها - در حالیکه هیولای قانون همتجا در زمینه ۳ 
ازاطاق‌های مجلل مقامات دولتی به خیابان و بازی کودکان وازآنجا به تالار دادگاه منتقل میشود . ب 
از «متهمین» متوجه نیستند که علی‌رغم محاکمه‌ای که در جریان است آنها از پیش به مرک محکوم شده 
وکلای دعاوی جوان. که باور نمیکنند ژنرال «پتن» ازجربان بااطلاع باشد به دیدنش میر 89 
از او حکم عفو برای .مو کلین‌شان ,بگیرند » اما درخواستشان رد میشود . ماشین قانون بی‌ترحم ونرد؟ 
سیری که از پیش تعیین شده پیش میرود وکسانی که فقط به يك سریازآلمانی توهین کرده بودند 9 
بهودی که با اوراق شناسائی جعل ی کارمیکرد به‌اتهام خیانت به‌ملت فرانسه محکوم به اعدام با گیوتین‌میر 
با آنکه داستان بدون تأً کیدهای عاطفی با زگو میشود » «بخش ویژه» فیلم هراس‌انگیزی است 
تماشای بی‌نظمی وجنونی که.دستگاه قضائی فرانسه بدان مبتلا میگردد » ابن احساس به انسان دست * 
که همه معیارهای اخلاقی خاص يك جامعه متمدن نابود شده است درحالیکه مطبوعات فرانسه «بخش 99 
به عنوان موثرترین ودرعین حال بیطرفانه‌ترین گزارش ازفاجعه سال ۱۹6۱ خواندند » بودند ۱۰ 
عالیرتبه‌ای درفرانسه که مطرح شدن مجدد این حوادث را خوش نداشتند . 
دربرخورد با «کوستا گاوراس» که مردی مایم است وخیلی آرام صحبت میکند » انسان مت 
که او چطور اينهمه مقاومت درسطوح مختلف اداری را درهم شکست و دسترسی 
کردن به اسناد و مدارك درباره سای این چنین حساس شروع ميشود . 



































دم 1 : از فرار معلوم «بخش و یژه» تماما 

, وقابع تاریخی ساخته شده . میتوانید 
پدهید اسناد ومدارك لازم را چگونه 

ست آوردید ؟ 

وتا گاوراس : در بایگا: بی‌های فرانسه 

انگلستان وآلمان تاو 0 درباره این 

۳ وجود دارد ولی روبهمرفته بایگانی‌های 


























دمبی : اجازه گرفتن برای فیلمبرداری 
وریکان‌های وافعی مشکل بود ؟ 

کوستا گاوراس : نه زیاد » من شخصاً پیش 
یی نخست‌وزیر رفتم و گفتم که چه نوع‌فیلمی 
نم مسازم واسار. خوایت که در اتاج 
ری فیلمبرداری «کنم وضمناً توضیحدادم 
8 ر به من اجاژه ندهند دران ساختمان 
فیلمبرداری کنم ازجای دیگری استفاده میکنم 
وپعدهم باید به مطبوعات توضیح بدهم که چرا 
درآن محل دیگر فیلمبرداری کردم . به‌عبارت 
گر حالی‌شان کردم که مخالفت با درخواست 
من صورت نوعی سانسور را بخود میگیرد . و 
آنها هم زرنگتر ازآن بودند که با درخواست 
من موافقت نکنند . 


دمبی : آیا در فیلم از اسامی حقیثی 
شخصت‌ها استفاده کردید ؟ 
کوستا گاوراس : بله 


دمبی : گویا با بعضی از اشخاص که در 
ابن وقابع دست داشتند مصاحبه هم کردید . 
جطور توانستید آنهارا و ادار کنید در ساره 
کارهائی که کردند وقابل سرزنش ثلثی میشود. 
بی‌پرده صحبت کنند ؟ 

کوستا گاوراس : هنگام گفتگو با آنها 
من درباره خیلی‌خیلی چیزها حرف میزدم - نه 
و ۳۹ دوچبزی که میخو استم بدانم . ایتدا 
ی از اینجا و آنجا خرف میزدم وبصد که 
مخاطبينم احساس آرامش وامنیت میکردند » 
وال اسلی را مطرح میکردم ودر بیشتر موارد 
آنها دراین مرحله از گفتگو آمادگی جواب‌دادن 


را رگن 


دمبی : بنظر میرسد که درانتخاب‌هتر پيشه 
زندگی وعتایدسیاسی‌شان را هم درنظرمیگیر ید؟ 


عثلا" در فیلم «همه چیز روبراه است» من 
ایو مونتان» و «جین فوندا» را هم بخاطر 
جاذبه شخصیت‌شان و هم بخاطر عقایدسیاسی‌شان 
. عیده داشنم_ تعاشاری ان مر 


دمبی : با باز بگر انتان چطور کارمیکنید؟ 


تا وان هر طور ات ۱ 


به‌دنبال قنل افسر آلمانی وسیله اعضای نهضت مقاومت یکی از اعضای دادگستری همکارش را از حمام برای 
شر کت در جلسه فوری فرا می‌خواند. 


گروهی از مقامات دادگستری به‌تحریف قانون برای توجیه قتل آدم‌های بی‌گناه اعتراض می‌کنند. 








۳۹۵ 


وا ورس ون کر ۱:۳ 


با همه پكك روش دارم . هر بازبگری خصوصیات 
بدنی واخلاقی مخصوص به خودش را دارد -- 
مایتد الات موسیعی : که البته همه را نمیتوان 
با پكك روش نواخت - برای هريك به تکنيك» 
درك واحساس خاصی احتیاج دارید » درمورد 
بازیگران هم همینطور است . 

دمبی : با فیلمبردارتان تا چه حدهمکاری 
دارید ؟ 

کوستا کاوراس : ازطرز فکر شما 
آمریکائی‌ها که معتقدید فیلمبردار نقش مهمی 
دارد » هميشه درحیرت بوده‌ام . درف رانسه 
فیلمبردار نقش بسیار بسیار کوچکی دارد . من 
خودم شخصاً بر کار نورپردازی وموقعیت‌دوربین 
نظارت دارم . فیلمبردار فقط دوریین را به کار 
میاندازد . 


دمبی : این روش همیشگی شماست ؟ 

کوستا گاوراس : البته » وبهمین جهت 
است که وقتی میشنوم يك فیلمبردار پامتصدی 
دوریین کارفوق‌العاده انجام داده متعجب‌میشوم. 
درفرانسه يك کار گردان مهم هیچوقت اخذ 
تصمیم را به‌عهده فیلمبردارنمیگذارد. کار گردان 


به فیلمبردار میگوید چه نوع نورپردازی. 


میخواهد » خودش موقعیت دوربین و حرکت 


دمبی : درمورد زاوبه وحر کت دوربین 
نظر خاصی دارید ؟ منظورم اینست که ترجیح 
میدهید دوربین بی‌حر کت باش با با حر کت 
چرخشی وزوم فضا و آنسفر خاصی بوجود 
آورید ؟ 

گوستا گاوراس : به عقیده من حرکت 
دوربین نقش دراماتيك مهمی دارد . اما نباید 
دوربین را فقط بخاطر آنکه کاری با آن کرده 
اشکالی ندارد که دوربین را برای مدت‌های 
طولانی بیحرکت نگهدارید . گاهی لازم است 
که دوریین فقطتصوبری‌ازبازبگران» و کارهائی 


که انجام میدهند بگیرد . به عقیده من داستان" 


فیلم باید نعیین کننده حرکت دوربین باشد . 
من‌معمولا" فرجیح میدهم دوربین فقط ناکت 
دمبی : موسیتی درفیلمهای شما تا چه حد 
اهمیت دارد ؟ 
کوستا گاوراس : گاهی موسیقی بسیارمهم 
است و گاهی هم چندان مهم نیست . در فیلم 
دوساعته «اعتراف» فقط سه دفیقه موسیقی‌هست. 
پعضی ازهمکارانم معتقد بودند که باید بیشتر 
موسیقی بگذارم که به پوبائی فیلم كمك کند . 
اما من مخالفت کردم » زیرا که احساس میکردم 
غیر ضروری است . 


۳۹ 





کوستا گاور اس 


یل 





8 . با آهنگ‌سازتان «تلودوراکیس» 
یر همکاری دارید ؟ 

کوسنا گاوراس :من به او میگويم دفیقاً 
,نع موسیقی میخواهم واوچند روز بعد آن 
آشنيارم مبگذارد . مشکلی که آهنگازها 
رن . اگر فیل‌را بدستشان بدهید 
۱ آیت نمام موسیقی روی فیلم میگذارند - 

۱ بن‌نمای فیلم تاآخرآن ب دراین مورد هميشه 
ولساز و آهنگساز مبارزه‌ای وجود دارد . 































3 دمبی : گفتبد که برای آهنگساز دقیفاً 
سح میدهید چه نوع موسیتی میخواهید . 


درمورد موسیی ری مس را 
کلم که بك صحنه بخصوص به موسیی 
دارد با نله . 


دمبی : لجوه کارتان 0 مو نتور چطور 
ابیت ٩‏ 

کوستا گاوراس : با او هم همکاری 
یکی دارم . اولین فیلم را خودم تدوین 
کردم و بعد از ندوین متوجه شوم که من در 
وآقع فیلم را روی میز تدوین دوباره نوشتم . 
قیلم درواقع يك بار به صورت فیلمنامه نوشته 
مشود , یکبار در جربان فیلمبرداری ویکبارهم 
دراطاق ندوین . بنابراین معتقدم که تدوین 
8 دست بك متخصص انجام گیرد . 

" دمبی : آبا ریتم فیلم را پیش ازفیلمبرداری 
درفکرتان تنظیم میکنید . با اینکار را روی 
یز تدوین انجام میدهید ؟ 

کوستا گاوراس : برای تدوین باید مواد 
ود منأسبی را دراختبار داشننه باشید بتابراین 
درجربان فیلمبرداری باید تأثیر صحنه‌ها را به 
دقت بسنجید - گواینکه درتدوین به‌صدها دلیل 
غییرانی به‌وجود خواهد آمد . 

۱ دمبی : یا فیلمنامه‌هایتان ازع دفیق 
وطور کامل تنظیم شه است ؟ 


تمام قسمت‌های داستان با هم دقیثاً مشخص شده 


ات . 


دمبی : پس شما هبچوقت تغیبر ات‌عمده‌ای 
در داستان نمیدهید ؟ 

کوستا گاوراس : گاهی پیش میاید که 
/ مثن فیلمنامه دور میشوم . اما عموماً عبیده 
آرم که باید از فیلمنامه دقیقاً پپروی کرد . 
گام ساختمانی است که فیلم براآن استواز 


سفید واقعی‌تر به‌نظر آید . 


کوستا گاور اس : یله 6 سیار دقیق رابطه 


است » اما يا اینحال میتوان ی در آن 
تغییرانی داد . 


دمبی : درمورد فیلم سیاه وسفید عّیده 
خاصی دارید ؟ بعضی از کار گردان‌ها معنتدند 
که تصوبر سیاه وسفید وافعی‌تر به‌نظر میاسد 
زبرا که آنهارا به باد فیلمهای خبری قدبم‌ی 
ماد 

کوستا گاوراس : هیج‌چیز واقعی نیست. 
فیلمساز فیلم را با دوربین واقعی و بازیگران 
واقعی میسازد اما چیزی که به‌مردم نشان میدهد 
واقعی نیست . تماشا گرخلاصه‌ای ازچیزهائی‌را 
که طی چندروز باچند هفته اتفاق افتاده میبیند. 
اما این خلاصه به هرحال دید:ذهنی‌کار گردان 
پا فیلمنامه‌نویس است . 

بنابراین هیچ دلیلی ندارد که سیاه و 
دلابلی هم که وجود 
دارد تاربخی است » اولین عکس‌ها سیاه وسفید 
بود وهم‌چنین نخستین فیلم‌ها » درحثیثت فکر 
۱ 19 
در وأقعیت هیچ چیز سیاه و سفید نیست . فیلم 
رنگی میتواند گاهی خیلی واقعی‌تر » نیشدارتر 
و گزنده‌تر باشد . 

ار هت 
که سپاه وسفید بهتر است . من يك فیلم سیاه 
وسفید با کادر سینماسکوپ ساختم . 
من کادر سینماسکوپ برای فیلم سیاه وسفید 
مناسب‌تراست . سینماسکوپ میتواند نوهم حضوز 
واقعی اشیاء وبازبگران را تفویت کند . پرده 
عریض شمارا درسالن تاريك سینما در کنار 
چیزهاشی که شاید مایل . نیستید ببینید تنها 
مارد 

منأسفانه امروزه ما ناچاریم همه فیلمهارا 
رنگی بسازیم - تماشاگر به سیاه وسفید کمتر 
علاقه نشان میدهد وتوزیع کننده‌ها هم برای فیام 
سیاه وسفید پول زبادی نمیپردازند - میدانید 
سل امروزی سینمارو که ازحدود دهسال پیش 
فیلم دیده است » به‌فیلم رنگی عادت کر قه است. 
فکر میکنم باید به آنها یادداده شود که از سیاه 
وسفید هم لذت ببرند . 


به عقیده 


دمبی : فکرمیکنید وقتی باسیاه‌وسفید کار 
میکنید باید بر فیلمبرداری نظارت دقیتتری 
داشته باشید ؟ 

کوستا گاوراس : بله » بطور قطع » 
نورپردازی برای سیاه‌وسفید مشکل‌تراست » 
بنابراین لازم است که از پیش دقیفاً بدانید چه 
نوع نوری میخواهید » درفیلمبرداری سپاه و 
سفید کار گردان و فیلمبردار مشتان در مشود » 
بخاطر دقتی که باید در نورپردازی بکار برد . 


دمبی : آبا ساختن « بخش ویژه » . 
مشکلات فنی خاصی را هم بهمر اه داشت ؟ 


کوستاگاوراس : نه » میک عمده مر بوط 
به جنبه‌های دراماتيك فیلم بود که از يك نظر 
يك مشکل فنیهم بصاب. ميا . سنتکل ان 
بود که من میبایست فلاش بكث صحنه‌های محا کمه 
را بطرز متفاوتی فیلمبرداری کنم - نورپردازی» 
حرکات بازیگران » همه‌چیز میبایست متفاوت 
باشد 6 زیر که این يلك درد کامالا" خصوصی 
بود . نگاهی متهم کننده برزندگی وررفتارشان. 
حتی اگر زندگی‌شان درآن زمان آلوده بود» 
بر نی سرد 


دمبی : منظورتان اشست که آنها در 
روحشان زندگی را بهتر از آنچه که در واقعیت 
بود میدیدند ؟ 

کوستا گاوراس : بله » دید آنها درخشانتر 
بود . این برای همه ما پیش میاآید . مثلا" وقتی 
ازيك کودکی سخت صحبت میکنیم ۰ گفتارمان 
با لذت همراه است . وقایع را با آب وتاب 
فراوان با زگو میکنیم وبه آن کیفیت شاعرانه 
میدهیم . واغلب این دید شاعرانه واغراق‌آمیز» 
زطه نظر بهتری ات( 

دمبی : آیا برای شما شخصیت‌ها هر کدام 
ببا نکننده يكك اندیشه انتراعی هستند ؟ 

کوستاگاور اس : يك‌شخصیت تنها وسیله‌ای 
برای داستانگوئی است 3 نکته قابل نوجه درمورد 
هر شخصیت۰.مو قعبت خاصی است که ۰ 9 
دارد . من به مسئّولیت فرد معتقدم و معتقدم که 
فرد - شما ومن - باید بداند که آن مسئولیت 
چیست . ما تنها براین اساس ميتوانيم کارهائی 
را که انحام میدهیم پپذبريم . درفیلمهايم من 
سح منم براین موضوع تا کید بگذارم و 
شخصیت‌هارا ازاین نفطه نظر نشان دهم . 


دمبی : 6 پذیرفتن سئولیت فردی به 
مفهوم آنست که مبنائی برای پیوستن به جبهه 
خاصی وجود ندارد ۲ 

کوستا گاوراس : نه بهیچ‌وجه‌در«وضعیت 


اضطراری» کشمکش بین دونظام با ایده‌ئولوژی 


معتافاسّت ."بت ظرف, کسانی هت ۳ 
میخواهند جامعه را عوض کنند و طرف دیگر 
کسانی که میخواهند آن را حفظ کنند . من 
نمیدانم آنها که میخواهند جامعه را عوض کنند» 
جامعه بهتری خواهند ساخت پا نه » اما به هر 
حال طرفدار کسانی هستم که میخواهند جامعه 
را عوض کنند . فکر میکنم اين کار ضروری 


دمبی : همه فیلمهای شما درباره مو ضوعات 
ای نگونه موضوع ها چیست ؟ 


۳۷ 


کوستا گاوراس : واقعاً نمیتوانم نشریح 
بکنم . من هميشه به این مسائل توجه داشته‌ام 
قکر میکنم این به طبیعتم بستگی ذارد . 

دمبی : مضامین فیلمهای شما طوری است 
که شمارا از نظر بعضی‌ها » نامحبوب میسازد . 
هیچوقت نگران سلامت وامنیت شخصی خودتان 
نبوده‌اید ؟ 

نا کاوراس:: اوایل جرا افا تحالا 
دیگر به این موضوع فکر نمیکنم . فکر کردن 
به این موضوع مانع کارم میشود . 

دمبی : بنابراین فکر نمیکنید نمایش 
«بخش ویژه» مشکلی برایتان ایجاد کند ٩‏ 

کوستا گاوراس : نه » فکرنمیکنم . بعضی 


ازدوستانم سفارش‌میکنند که مواظب خودم باشم 


اما این مشکل است » منظورم اینست که مثلا" 
چه کار باید بکنم . محافظ استخدام کنم ؟ پا 
مخفی شوم ؟ 

دمبی : درتهیه سرمایه برای ساختن فیلم 
تا بحال مشکلی داشته‌اید و با حالا دارید ؟ 

کوستا گاوراس : اواپل بله » تا حدی . 
درمورد ‏ "2" تهیه سرمایه تا حدی مشکل 
بود . سرمایه گذارها میترسیدند که فیلم سانسور 
شود پا پول درنیاورد . اما حالا تهیه سرمایه 
برایم آسانتر شده . يك گروه سرماپه گذار 


دمبی : آیا در پخش فیلمهایتان بخاطر 
مضامین سیاسی‌شان مشکلی داشته‌اید ؟ 

کونتا گاوراس : دردنیا چند کشورهست؟ 
ترديك به صدنا ؟ نمایش فیلمهای من -- همه 
فیلم‌هابم در نیمی از این کشور ممنوع است 
شاید هم پیشتز . 
غیرسیاسی بنوسید ؟ فثط برای تنوع ؟ وقتی 
چندی‌پیش با«مارسل اوفو لس» معصاحبه‌میکردم» 
گفت که میخواهد بك فیلم موزیکال مشاه 
فیلمهاتی که اسپانیائی‌ها دردور ان‌جنگ‌میدیدند 
فقط برای یکبار میخواهد فیلم ی که به‌تماشاگر 
امکان فرار ازواقعیت را میدهد سازد. . 

کوستا گاوراس : او حق دارد . اما من 
فکر میکنم که فیلم موزیکال بخش مهمی از 
سینما نیست . البته موزیکال‌هائی‌هم هستند که 
ری میکونند ‏ متلا «داستان وست سایذ»: 

دمبی : اما شما ممکن نیست موزیکالی 
بسازید که وسیله فرار از واقعیت باشد . حتمً 
فیلمتان پیامی خواهد داشت ؟ 1 

کوستا گاوراس: موزبکال‌های‌بز رگ‌خودبخود 

چیزهائی برای گفتن خواهند داشت. چندوقت 
تشن تمانشی کی روس لابن (مصشا عمط ) 


۳۸ 


را دیتدم که از. نظر, ارانه یل اجما 
و گاهی هم مسائل سپاسی فوق‌العاده است . به‌نظر 
من نشان دادن قشری اززند کی که سیاستمداران 
حاضر به ححت رای نیت و 
روزنامه‌ها هم از آن حرفی به میان نمیا ورند » 
يك کار انقلابی است . 


دمبی : «بخش وبژه» ساختمان داستانی 
بسیار منظمی دارد » همانطور که خودتان اشاره 


کردید وداستان سیار روش است » ممکن نیست 


کسی متوجه نشو که چه اتفاقی دارد میافتد. فکر 
میکنید که يكك خط داستانی مستقیم پیام سیاسی 
فیلم را خیلی بهتر از فلاش‌بك وسایر حقه‌های 

کوستاگاوراس : نه فکر نمیکنم . 

دمبی : بنابراین فرضیه بخصوصی دراین 
مورد که فیلم سیاسی بچه نحو باید ساخته شود 
تا تماشا کرمفهوم را بهتر درگ کند » ندارید # 

کوستاگاوراس : ما «اعتراف» را طوری 
ساختیم که هر تماشا گر بتواند داستان را دنبال 
کف سک ار ارت هر ۳ 
فیلم‌ها - فیلمهای من - ازحقه‌های پیش‌پاافتاده 
پرای جلب توجه تماشاگر استفاده نشود . شاید 
لازم باشد گاهی عناصری اح اس برآی‌در فیری 
پیشتر تماشاگر به فیلم تزریق شود . ( گواپنکه 
این آسان نیست » وگرنه همه این‌کار را 
میکردند .) در «بخش ویژه» ما میتوانستيم 


بعضی ازصحنه‌هارا هیجان‌انگیز بسازیم - مثلل" 
با نشان دادن قیافه‌های مانم‌زده زن وبچه‌های 


قربانی‌ها . درواقع این درکتات,هست . همه 
میدانند که این نوع روابط واحساسات وجود 
دارد » بنابراین ما نخواستیم برآن تا کیدبگذاربم 
واین چیزی است که من حثه پیش‌با افتاده 
میدانم .. 


دمبی : قهرمان اصلی «بخش ویژه»قانون 
است ..اما این موضوع در کتاب چندان مشخص 


نیست فکر میکنیت نویسنده با گنجاندن‌صحنه‌هائی . | 


نظیر آنعه ذکر کردید » از صراحت داستان 
کاسته است ؟ 
کوستا گاور اس : بله 


دمبی : بنابراین وقتی فهرمان‌تان را 
تعیین کردید » نمیتوانید از آن دورشوید و به 


.چیزهای دیگر پپردازید ؟ 


کوستا گاور اس بله مثلا" در کتاب‌متهمین 
پیش ازشروع محاکمه نامه‌هائی به بستگانشان 
آزاد خواهند شد ونویسنده خوشحالی خانواده 
را شرح میدهد . بعد نامه‌هائی هست که متهمین 
يك شب پیش ازآنکه اطلاع پیدا کنند محکوم 
به اعدام شده‌اند مینویسند . همچنین کتاب 
وضعیت خانواده‌هارا شرح‌میدهد - خانواده‌های 





کوستا گاور اس 





۱ 


بالا : «کوستاگاوراس» ححنه‌هائی از فیلم را کا رگردانی م یکند. 
پائین : نمائی از فیلم «بخش ویژه». 





فقیر و کار گری با تعدادی بچه . ويك صحنه 
هست که خیلی تاثر انگیز است - صحنه خبر دار 
شدن همسر یکی ازقربانی‌ها از اعدام شوهرش 
از طریق روزنامه » اودربك مفازه گلفروشی 
کار میکند . صاحب مغازه روزنامه فروشی 
پهلوئی که ازجرپان خبردارد . همه روزنامه‌هارا 
قایم میکند . اما بالاخره همسر قربانی موردنظر 
در رستوران چشمش به روزنامه‌ای میافند و 
میخواند که شوهرش را به جرم خیانت اعدام 
کرده‌اند . اين پك صحنه بسیاردراماتيك ومق‌ثر 
است ۵۰ به عقیده من این خودش بات فیلم 
تک 6 تا ند این صحنه در فیلم من که 
قهرمان آن قانون است » فیلم را خراب میکرد. 

دمبی : بنابراین باید هميشه بیاد داشته 
باشید که قهرمان فیلم شفا قانون است و آن را 
مدام جلوی روی خودتان نگهدارید ؟ 

کوستا گاوراس : جلوی روی خودتان - 
جلوی روی کارگردان و نویسنده » به عقیده 
من این مهم است که هميشه نزديك به آنچه که 
میخواهید بگوئید باشید وحاشیه نروید . در 
این‌جور فیلمها وسوسه اینگونه حاشیه رفتن . 
هميشه وجود دارد - خیلی بیشتر ازآنچه که 
درفیلمهای‌داستانی وتخیلی هست - دريك‌داستان 
تخیلی باپد پیوسته چیزهائی ابداع کنید . اما 
دريك داستان حفیقی همیشه ده‌تا انسان دیگر 
دوروبرتان هست » که باید با وسوسه پرداختن 
به آنها مبارزه کنید . 

دسی : هیچوقت بازیگران وهمکارانتان 
ه شما فثار میآورند که به اي حوادث فرعی 
بیردازید ؟ 

کوستا گاوراس : هیچوقت ۰ کار آنها 
اپنست که از فیلمنامه و از من تبعیت کنند . 
وق ار ردان داشتانی را انتعاب م۳ 
باید نه تنها داستان » بلکه نحوه با زگو کردن 
ان داشتان راهم برای خودش رو 
اشد . ازاین نظر است که ما تور ۱ ۱ 
بخشی از داستان است وهمچنین فیلمبردار که 
باید بتواند افکار کار گردان را دنبال کند . از 
طرف دپگر کارگردان هم باید بداند دقیقاً 
دور بین‌مشکل کار گردان‌است نه‌مشکل‌فیلمبردار. 
داستان همه چیز است . 

منظور من اینست که يكث کار گردان 
فیلمش را به صورت يك ساختمان درفکر تنظیم 
میکند و برای ساختن قسمت‌های مختلف آن 
ازهث پیشه و فیلمب دار ودیگران کمك مت نا 
هنرپيشه باید نثشی را که او درذهن پرورانده 
نشان دهد » فیلمبردار نوری راکه او میخواهد 
فراهم آورد و غیره . 

«بخش‌ویژه» گاوراس » در بخش دوه 
جشنواره‌ها»ی چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران 


نمایش داده شد. 


۳۹ 
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باسوحی و ازو 
سینما گری از ژابن 


+ 


نوشته : لاری اسمبت 


ثرحجمه : مسعود مدنی 


فیلم‌های «ازو» دارای رینم ان اکندی 
آدم‌ها پنج‌دقیقه تمام بکدیگر را خوشآمد 
می کوایند . در حقیعت همین ریم کند است که 
تا حدی بحساب شهرت«ازو» بعنوان ژاپنی‌ترین 
کار نان اش ی رد ار 
غربی‌تربن کار گردان مولف ژاپنی می‌تواند در 
فیلم «مکبث» عناصری از تئاتر نو و با درفیلم 
«بوجیمبو» عواملی ازنمایش کابوکی بگنجاند. 
ولی درهيچيراك از لحظات فیلم‌های« کوروساوا» 
بیننده فضای تئّانر نو پا کابوکی را کاملا" 
احساس_تمی‌کند . اما در مورد «ازو» تمامی 
لحظات بك فیلم او دارای فضای کند وبی‌نهایت 
به شیوه تئاترهای کلاسيكث ژاین است .. 
اين بیشتر تئاتر نو است که باکارهای 
«ازو» کت میخورد . اما هردو سبك سنتی 
در فیلم « علف‌های هرزه » » « ازو » به 
قیمت نادیده انگاشتن سکوت و صلابت«تناتر 
نو » تمام جزئیات :6 «تئانر کاب و کی» را در 
فیلم زنده می‌کند . از طرفی این ویر گی درفیلم 
طبیعی است ۰ چرا که فیلم «علفهای هرزه» 
دار ار یک ان ای قتایو کی ات .متا 
و واقعی کارهای «ازو» اعتدال است . 
ولی بگذارید با آنچه‌باید» روبرو شویم . 
بله یکنواختی غیرقابل گریزی در فیلم‌های 
«ازو» دیده می‌شود . من فکر می‌کنم » غالب 
سینماروها گرچه. خودرا مجبور می‌بینند به 
استعداد «ازو» اعتراف کنند » ۲ گاهانه با 
نا | گاهانه از او احتراز می‌نمایند . اما من یکی 
هر گر چینین اجباری را در ضود احساس 
نکر ده‌ام وبرایم اشکالی ندارد که اعتراف کنم 6 
«انتونیونی» و دبر گمان» واقعا حوصله را 
برده‌اند . با آن که خودرا برای زیتم کند 
فیلم‌های «ازو» آماده مک هرکر خودرا 
ازاو دور نگاه نمی‌دارم چرا 6 نمی‌دانم _. چه 
وریئم آن را ار از و 
می‌د هد 1 وط بخاطر ماهیت و ارزش کار 6 با 
عالی بودن شخصیت‌ها . با تدوبن » پامیزانسن 
اثر نیست . هیچ کدام ازاین عوامل آنقدرنیستند 
که بتوانند بکنواختی فیلم را جبران کنند . 
معدو دی خصوصبت‌های بی‌نظیر در «ازو» 
هت وله ات2 دلیل اصلی‌جذابیت فیلم‌هایش 
ول وت تا 


. دقیقه‌ها به سکوت می گذرند و غالبا" 

























به غیر ازیکنواختی فراوان ۰ عنصر 
«ازو» در آن به‌خطا رفته باشد . 


بیننده‌را طلب می‌کند» بهتر است مهتاقا۳ 
خود را با انرژی بینتص پاداش دهد . 
قطعاً همین کاررا می‌کند . ننها انتظار مر 
میان » موزبك متنی است که او برای‌فیل: 
3 به غیر زاین ِِ مورد دیگر ۰ 
نمی‌شود . موزيك حواس پیننده را - 
مغشوش نمی‌کند . نگاهی به شخصیتهای «| 
می‌اندازیم» بسیاری ازآن‌ها. شخصیت‌هانی] 
متین و پیچیده هستند ۰ بدون آنکه بخاا 


وقتی ابن شخصیت‌ها خودرا ازطربق کلمه و 
روی پرده اشکار مس نت » شیحه ی 
مسیحور کننده‌ارست 


با نسل قدیمی رفتاری مژدبانه دارد ۰ اودرف 
وظیفه‌ای ندارد جز مقابله با لغاطی‌حای ۱۳ 
وتکیر .اطرافیانشی . وقتی زنر ۳ 
جوانتر » نزديك به انتهای فیلم می‌گوید ؟5 
«زند گی یأسآور است .» خواهر بزر؟ 
جواب می‌دهد : « بله یط ۳۳۲ 
این جواب نیز پشت همان لبخند شیربنی ۱ 
درتمام طول فیلم برلب زن دیده می‌شود 
آرمیده است » اما خودشناسی و مسا ۳ 
که ازاین اعتراف به کمبودها آشکار م۳ 
عمیق‌نرازانست که سادکی درك شود ۳ 
نحوه شخصیت پردازی نیز بازهم کلا زاب 
بودن «ازو» را می‌رساند . تمام وجود شخص 
قهرمان اه پنهان است و هم ۱۳۳ 
مختصر می‌توانند آنهارا برا ی‌بیننده آاشکار ۴۹ 
دراینجا هم اعتدال فراتر از همه‌چیز است .. 

۱ اگرشخصیت قهرمان در کار «ازو» :6 
عاملی است که بلادرنکت بیشترین تآثیر را ۳ 
بیننده باقی می‌ گنارد » تكنيك سینمائی 
بازی‌هائی که او از بازپگران اخذ می‌کند 


است ناسینماتی ۳۳۰ 
مقاله را با مقاسه کار اوباتتئاتر ژاین» بخصو 
تئاتر .نو آغاز کردم . 

«ازو» استعداد بی رقیبی را که وی در موئتا 
دار کانااه نادیده ی . نمونه خود 
از کار مونتاژ «ازو» کات‌های فراوان 3 
شخصین‌ها ۰ به محیط ۰ آ نهاست . درفی؟. 
«داستان که حدافال شیرتا # به 
منظره دودا لود شهر «ت و کیو» وجود داره « 
درلحظات مختلف فیلم جای داده شده است * 


این دید از کار ها 















3 نظیر وایپ‌های «کوروساوا» فقط 
صحنه » شخصیت ۹1 یا فحصل درفیلم 


تبلع‌ها وت بدون ۳ در فیلم 1 
بگرفتهاند. . در فیلم «داستان تو کیو» که سستی 
روابط درآن مستقیماً به غربی شدن صنعتی شهر 
وتو کیو» پستگی پیدا می‌کند » مونتاژ این 
منهوم را میرساند که انسان امروز يت پدیده 
۳ ات 
«قطع‌ها ٩‏ رن پس‌بال» بدون آنکه برای 
ماباندن عاملی از زندگی قهرمان اصلی بکار 
گرفته شده باشند » ورزش‌مورد علاقه‌نزدبکترین 
دوست قهرمان فیلم را یادا وری‌می‌کنند. مونتاژ 
دراین فبلم » نظامی کلی برای عوامل اصلی 
فیلم مهب می‌کند . بدین ترتیب زمین پیس‌بال 
ر فصل‌های مختلف شان داده می‌شود » 
عاملی ات بخصوصی را در 
نداعی می کند وم نما در حفییقت کارت 
حضار ابن شخصیت است . 
3 لا ار موتاز دریان فضای بت محل 
ِِ_ یادا وری يك‌شخصیت , مارا به‌استعدادهای 
دیگر «ازو» رهنمون می‌شود . توانائی «ازو» 
3 تشر بح تِ و فضای يك فرهنگ کامل 
دنکن 
۱ بخصوص برای هنرمندی که ارزش‌هایش: 
نی وریشه‌دار باشد . بدین "ترثیب مسئله مورد 
وجه «ازو» نه تنها تشریح بافت جامعه‌ای در 
۱ حال تفییر است , بلکه دوری ازباوه گوئی و 
بدیینی کسی هم هست که شاهد از دست رفتن 
چیزهائی است که بسیار ارج می‌نهد البته 
خچوتت کامل" عینی‌نگر نست . اگر 


ورهار درنمائی از فیلم «داستان ت و کیو». 





درفیلم «بعدازظهر پائیزی» » 


ازآن هم فراتر می‌روند . 


او عینی‌نگر بود نمی‌توانستيم او را سنت‌گرا با 


دارنده ارزش‌های توصیف‌پذیر بذانيم ۰ ولی 
با این همه معیارهای «ازو» و ضد غربی 
بودنش با اعتدال واحتیاط فراوان بر بیننده 
تکار می‌شود . در فیلم «داستان تو و »عنصر 
نفرت آشکارا احساس می‌شود » چرا که داستان 
فیلم آن‌را به تنهائی‌می‌رساند . واقعی‌سنت گرائی 
«ازو» حتی درفیلم «داستان توکیو» میزانس 
اوست . همانطور که .شخصیت‌های «ازو» را 
می‌توان از طربق حرکات آنها شناخت » بهمین 
ترئیب هم طرز فکر «ازو» را نست به غرب 
می‌توان ازاشیاء کوچك و غالباً به سختی قابل 
تشخیص نماهایش فهمید . جعبه «برپلو» (بك 
محصول آمربکائی) که درفیلم «داستان‌تو کیو» 
روی زمین آشپزخانه افتاده » شکل‌پذیری و 
نی بودن غرب را می‌رساند » همچنین کمث 
می‌کند تا احترام و رابطه متقابلی که میان 
نسل‌های مبحتلف که زمانی در جامعه ژاپن عاملی 
طبیعی بود » از میان برود ۰ , 

پاك مورد جالب درباره فیلم‌های «ازو» 
ای ات که اهوراد مها ی مواری اناد 


وی آنهارا دوست دارد وازایشان خضوشش 
می‌آید » توجه را جلب نمی‌کنند ۰ ازاین‌رو 
شوهر آرام و غالب اوقات سر براه فیلم «طعم 
چای بعدازبرنج» بسیاربیشترازهمسر بداخلاقش 
جلب نوجه میکند . شخصیت‌های مورد توجه 
تماشایی و فیل ز«داسان نو کبو »مر انب بشتر 
از همتاهایشان و شخصیت اصلی فیلم «بعدازظهر 
پائیزی» توجه را جلب می‌کنند و رفتارشان 
کمتر قابل پیش‌پینی استِ . این موضوعح که 
آدم‌های خوب درفیلم «ازو» جذایتر ازادم‌های 
بد داستان هستند » به دلیل سنت گرائی «ازو» 
است .۰ یکی از صفانی که «ازو» در شر ارج 
می‌نهد » اعتدال و تسلیم است . اینکه آدم بتواند 
آ نچه دراطررافش م يگنزد » دزك کرده و قبول 
کند » خواه بارامی بفهمد که نمی‌توان آنرا 
تغییر داه » يا از آن نظیر يك موهبت خوب 
شری لذت برد . اینکه آدم بتوآند به آرامی 
پدیده‌ای را قبول کند . خصوصیت جالبی است 
و ازهمین رو قهرمان زن ومرد «ازو» جالب 
توجه هستند . زیرا که بدخلق‌های از خود 
پیگانه و ازخودییگانگی به اندازه کافی برایمان 
شتا هت 

با لاخره موتیف‌های بخصوصی در کارهای 
«ازو» هستند که زمان‌ومکان خودرا نحت‌الشعاع 
به همان طریق که آنها وضع 
ژاپن بعدازجنگ را روشن می‌کنند » درعین‌حال 
یکی از ابن موتیف‌ها 
که دائماً در کارهای «ازو» دیده می‌شود » عمل 
«نغییر وتحول» است . نام بعضی از فیلم‌های 


«ازو» را درنظر نکن 2 «آ خر بهار » ۰ 


دعدازطیر تیه ود ها 
«بعدازظهر پائیزی» » هم مضمون خانواده وهم 
مضمون مرک هردو دیده می‌شوند . مضمون 
مرگ درفیلم ناییدا و نهفته است . فقط احساس 
می‌کنیم ۰ نمی‌بينيم که قهرمان‌فیلم دارد املا کش 
را قبل از مرگ سروسامان میدهد . در فیلم 
«داستان تو کیو» هم «نغییر و تحول» دوبرابر 
است . هم مرگ هست و هم از دست دادن‌بچه‌ها. 
فیلم «علف‌های هرزه» 


در حثیقت شاید «ازو» 


ازدست‌دادن بچه‌ها در 
نیز محسوس است . 
تنها هترهندی است که سرخهردی ا 7۳ 
دست دادن بچچه‌ها را نوعی «تغییر و تحول» 
می‌داند . در فیلم «داستان نو کیو» مرگ و از 
دست دادن بچه‌ها . تقریباً دو مضمون ازهم 
جدا ناشدنی هستند . در فیلم «علف‌های هرزه» 
پدر » بعداز. جدائی از پسرش . پریشانی‌ها و 
اضطراب‌های "نازه‌ای برای خود پیدا می‌کند . 
در فیلم «داستان تو کیو» از دست دادن 
بحهها »از نارساتی‌های ار ناس ۱ ۱۳۳ 
میشود . در فیلم «علف‌های هرزه» جدائی‌نتیجه 
طبیعی رشد و بلوغ است . هم پدر و هم پسر 
گرچه درد ور ولی بالاخره ازهم رها می‌شوند. 
البته «ازو» سنت گرتر از آن است که ابن نوع 
خلاصی ورهائی را ارج نهد . اما فیلم «علف‌های 
هرزه» يك فیلم غیر معمول«ازه)واست ‏ 
فیلم هدفش نشربح اضمحلال تراژيك‌اززش‌های 
«ازو» دراینجا بطور غیر معمول 
با چیژی اصلا هرزه و فاند سرو کار دارد . 
بخاطر داشته‌باشیم که اسم فیلم «]فتاب گردان‌های 
هرزه» نیست واین‌موضو که «ازو 6 شخصبت‌های 
فیلم «علفهای هرزه» را دوست دارد » روشن 


می‌کند که سنت گرائی او تحت تأثیرهيچ گونه 


درمورد فیلم جالب است این است که«علف‌ها» 
بازیگران تئّاتر کابوکی هستند . بدین ترتیب 
«ازو» بی‌سر و صدا ۰ فرهنگی تماتر سیار ژاین‌را 
به تمسکر امی کیرد ۰ شاید «ازو»ی ۱۱۱ 
علیرغم آنچه توجهش به مسئله خانواده نشان 
دپگر این سنت گرا که نزدیکی‌هایش مسلماً بیشتر 
با جنبه اعتدالی شیوه تناتر کایوکی است » 
خشونت فراوان مو جود دراین تثاثر را همانطور 
می‌بیند که ما «نمایش دوافروشان غرب»را» به 
هرصورت فیلم «علفهای هرزه» يك اثر کاملا" 
فوق‌العاده است . توجه «ازو» به عمل «تغییر 
وتحول» توجه بیشتر آورا به‌خانواده می‌رساند . 
البته این که گفته شود » بیشترین توجه «ازو» 
معطوف به مسئله‌خا نواده‌است » عقیده‌ای کلیشه‌ای 
و کمراء کننده انسمت : 
جامعه است وازاین‌رو بنوبه خود يك نمونه 
کوچك بی‌زحمت است که می‌توان در آن شحل 


زیرا خانواده خود هسته 


۱ 


درفیلم‌های «ازو» » مقصود اصلی » جامعه‌ببرون 
خانواده است . 
در فیلم 
مثل دشنه‌ای برسر خانواده سایه افکنده است . 
در «بعدازظهر پائیزی» که خانواده دارای 
اتحاد و رابطه متقابل عاطفی بیشثری است ۰ 
هنوز هم صخره مهیب غرب ‏ نه بطور مستقیم, 
بلکه بطور غیرمستقيم » در همه‌جا حاضر است. 
دراین فیلم که در سال‌های دهه ۱۹۰ ساخته 
شده » حقیقت تلخ جنگ جهانی دوم هرگر 
فرآموش نمی‌شود . 
جنگ وشکست ژاپن درآن موضوع مکرر 
وهای افراد را شکیل میدهد . مات 
بودن فراوان این گفتگوهای راجع به عملیات 
. از عذان روحی که ابن شجصیت‌ها از 
به خاطر آوردن در خود احساس می‌کنند » 
نمی‌کاهد . بازهم این عذاب روحی در فیلم 
آشکار و صربح نیست . هميشه مخفی و پنهان 
اما ازحر کات و کلمات ناتمام فهمیده 
می‌شود . در فیلم «بعدازظهر پائیزی» مقدار 
زیادی شراب ساکی نوشیده میشود که این 
موضوع هم در حد خودش شان میدهد که 
فرظ رات‌های ناشی ان غراب" زد کی بر 
شخصین‌ها تا چه حد است . شخصبت اصلی این 
فیلم که مثل همه شخصیت‌های دیگر «ازو». 
ریت ه فهرهان ایدهاك است ۰ داماتهست 


ات ۱ 


به خانه می‌آید . موقعیت خانواده خوب است ۰ 
ولی مهر واقعی «ازو» » جامعه‌ای غرب‌زده که 
خانواده را فرا گرفته و بدرونش رسوخ م ی کند» 
بتدریج اورا به مشروب خوردن می‌کشاند . 
فکر می‌کنم» حالا بتوانم , شروع کنم به 
نشریح شیوه‌ای که از طریق آن هنر « ازو » 
خستگی وبکنواختی فراوانی را که بهمراه دارد» 
تحت‌الشعاع قرار میدهد . تا بحال کشف کر ده‌ايم 
که چطور غرب‌زهگی از نظر «ازو» جامعه ژاپن 
را تحقیر کرده است . ولی هرچقدر مونتاژ. 
پا روانشناسی شخصیت‌ها » پا میزانسن بطور 
وهای این اسمحلال را از کنو کند ۶ 
هیچکدام نمی‌تواند پاسخگوی دوساعت و نیم 
ریتم کند و عذاب‌آور فیلم باشند » آنچه 
پاسخگوست , دید تراژيك «ازو» ازهستی‌است 
که حتی درفیلم‌های شاد او نیز مسوس است. 
این دید جنبه جهانی دارد و بدین ترتیب کمتر 
با غرب‌زدگی ژاپن رابطه پیدا می‌کند . 
درواقع «ازو» هميشه از تجاوز غرب به 
شرق گله ندارد . شوهر در فیلم «مزه چای 
بعداز برنج» يك شخصیت دیگر ایده‌آل«ازو» 
نا حد زبادی شبیه به مردی است که لباس 
خااکستری به تن دارد. ولی ا کر غر برد گی‌فط 
تون نترازدی زاین 7«ازو »ترا شتکیل 
میدهد » آدم هنوز می‌تواند احساس کند که 
«ازو» نراژدی را بدون جعبه «بریلو» می‌بیند. 


3 


اسان نوک » عربزه ی 


جوهر دید تراژيك «ازو» جنبه جهانی دارد . 
این دی ازبك تاش فوم مها 

دسته خوانندکان کر , معماهای ابوالهول وی 
مرا کشی‌های غرغرو سروکاری ندارد اين دید 
تراژيك » حتی باوه‌سرائی‌های اکسپرسیونیستی 
امثال «بر گمان» را هم دربرندارد » دید«اژو» 
ژرف‌تر از هرنوع زمینه جامعه‌شناسی است و 
غرب‌زدگی ژاپن فقط تراژدی و محیط وقایعی 
را مشخص می‌کند که نرازدی درآن به ی 
می‌رود . اما دید تراژيك «ازو» دقیقاً جنس ٩‏ 
پاك مقایسه دقیق دراین لحظه می‌تواند » بسیار 
به کماث مابیاید. در « گذر به‌هند»» «فارستر» 
يك دو گانگی بخصوص جامعه‌شناسی را . عدم 
توافق استعمار کر واستعمار شده را تکارمی یر د؛ 
نا نشان دهد » تراژدی شر متمدن » این حقیقت 
است که موانع همیشگی ارتباط , نژاد » زبان 
وی اسان عالشی اعرفایل حل هت 
«ازو» يك د و گانگی بخصوص جامعه‌شناسی‌دبگر 
د«غرت زدامی» زاین اش درست وان 
این تراژدی را به ثبوت می‌رساند . فیلم «داستان 
توکیو» بهترین نمونه این دید تراژيك در 
خالص‌نر ین کل ان است ارو 6 می دوف 
وقتی عواملی بی‌ربط , مارا در موج‌هاتی که 
از کنترل ما خارجند » هرلحظه به شرق وغرب 
می‌برند » چگونه می‌توان دست به جائی رساند. 
بابشایت این ترازدی ود اساسا فویکت 
رابطه‌ای ندارد . شاید نراژدی فقط دراین 
حقیقت نهفته باشد‌که از دو موجودی که 
میخواهد یکدیگر را دوست بدارند » یکی باید 
من من‌کند و دپگری ننواند صدای من من 
اورا تخمل کند : این ترازدی وافعی است "و 
«فارستر»ها و «ازو»ها تراژدین های واقعی 
۸ 1 
۳ 


۳ 





ود 















ار دی 1 با وی و لکلا شروع کرد . شش ماه بعد به سمت دستیار 
یس بخش تنظیم افکت‌های صوتی منصوب شد و بعنوان کارآموز تنظیم صوت آغاز به کار 
3 ۳ تطيکنندهمی افکت‌های صوتی ۰ ادیتوز موسیقی » دستیار مونتاژ و مونتور ارتقاء یافت. 
مرحله از »کار خویش مسئولیت موتتاژ «همشهری کین» و «امبرسون‌های باشکوه» را که از اثار 
ور » بودند به‌عهده داشت . 
وایز» با فیلم «داستان وست ساید» اسکار بهنرین فیلم و بهترین کار گردان را دریافت کرد (اين 
روهم ده اسکار گرفت) فیلم «وای موسیقی» (درتهران : اشگها ولبخندها) او یکی از پرفروش‌ترین 
«روزی که زمین ازحرکت باز ماند» » «کسی آن بالا مرا دوست دارد» (درتهران : قدرت جوانی)؛ 
3 زنده بمانم» و «دانه‌های شن» ازآناز معروف او هستند . آخرین 


ابرت وایر 


فیلم رابرت واپز«هیندنبو رگک» 


مر ۵ ۰ 
۲ 


الف اپلبام 


1 
۶ مه : عبدالله ترییت 


/ نت ور ن و ۱۹ و 


ی ۳ اه فا اس 


همکاری شما با «اورسون ولز»چگونه 
بود ؟ ۱ ۱ 
وایز : هچکس میتوانست رای ی 
طولانی با «اورسن ولز» میانه خوبی داشته باشد 
رفتار تند او گاهی اوقات چنان باعث خشم میشد 
که آدم دلش میخواست بگوید « گور پدرت» 
واز کار دست بکشد . اما قبل ازاینکه فرصت 
این کار پیش بیاید او با چنان ایده یا پيشنهاد 
درخشانی سرمیرسید که ممکن بود چشمان آدم . 
از حدقه خارج شود ! بهرحال اين قضیه مهیج 
ورنج‌آور ۰ محركك وجنون‌آور بود . یکی از 
در رن تأسف‌های: من در دوران کارم در 
سینما و برای خود سینما اینست که اورسن 
هر کر .این فرصت را نیافت که از ۳۳ 
بهرهبرداری کامل کنة . 
اگر حافظه‌ام باری کند » شما يك‌بار . 


«ولز » را بك شخص ی‌انضاط توصیف کرده 
بودید . 


وایز : اين بعداز «همشهری کین» انفاق 
افتاه که او با تمام وجودش در گیر فیلم نود . 
این فیلم همه زندگی او بود وبنظر من این امر 


در فیلم هم مشهود است . 


ولی او هنگام ساختن «آمبرسون‌های 
باشکوه» برنامه رادیوئی هفتگی «لیدی استر». 
را هم در دست ذاشت . بعد. جنک در ۰ ۱ 
دولت به او پیشنهاد کرد تا فیلمی درامریکای 
جنوبی منوان قسمتی از سیاست همزبستی 
مسالت‌امی آنها ساره . اررس ۳ ۱۳۳ 
بهسرش افتاه .از آنجائیکه اوق ۱۳۰ 
60 بدهکار بود تصمیم گرفت با رفتن به 
امریکای جنوبی این حساب را تسوبه کند . باین 
ترنیب او درحالیکه هنوز مشغول فیلمبرداری 
«آمبرشون‌های باشکوه» بود «سفر به درون 
فرین 8 زرا نیز در دست. عرفت ۱۳۳۲۰ 
«امبرسون‌ها» را در اوقات روز کار گردانی 
میکرد وشب‌ها به « سفر به درون ترس » 
میپرداخت و در روزهای تعطیل آخر هفته 
نمایش رادپوئی «لیدی استر» را برای هفته 
آینده ضبط میکرد . 


و همه چیز ازاین بابت دچار اشکال بود . 


او همه‌جا حضور داشت 


«ولز» شکات کرده است که حالت 
کلی« آمبرسون‌های باشکوه» در مرحله‌ی‌مو نتاژ 
دگ رگون شده است . نظر شما دراین مورد 

وایز : فکر میکنم که دراین باره باپد 
کمی توضیح داد . همانطور که گفتم «ولز» 
قبل از اتمام مونتاژ فیلم به امریکای جنوبی 
رفت . قرار براین بود که من بعداً به محل 
اقامت او پرواز کنم ونسخه تکمیل شده را به‌او 
نشان دهم » ولی همان وقت تمام پروازهای 


تً 





غیرنظامی ممنوع شد وما مجبور شدیم که فقط 
پك نسخه فیلم را برای او بفرستیم . ما فیلم را 
درجاسات نمایش آزمایشی در لوس آ تجلس‌نشان 
دادیم و عکس العمل سیاردردناگ‌بود 6 تاش در ان 
به فیلم میخندیدند و دسته دسته ازتالار نمایش 
زندگی من به حساب میاید ولی 13160 فیلمی 
تهبه ۴ آگراده بو د وآنها حداقل :6 انتظار فیلمی 
و رسد که تماشا فران رانا بایان در سالن 
سینما نگهدارد . بنابراین بهترین کاری راکه 
از دست ما برمیامد با ماتریال «اورس واز » 
انجام‌داديم» هرچند که مجبور بودیم برای‌بهبود 
فیلم قطع‌ها و پیوندهائی جدیدی بعمل بياوریم. 
0/1 ۰ الی ۳۵ دقیته از طول اصلی فیلم 
کته شود 3 چند صحند‌ی ارتباطی و بات 
پایان جدید ساختیم که کارگردانی آنها را 
«فردی فلث» مدیر اکیپ » بعهده داشت . باید 
اذعان کنم که بعنوان پكك اثرهنری فیلم اصلی 
«اورسن ولز» بهتر بود ولی ما با واقعیت 
تقاضاهای استودیو روبرو بودیم . همان قضیه‌ی 
کهنه هنر در ما بل تحارت . اما ازا نجائیکه 
«آمبرسون‌های باشکوه» درطول سال‌هائی که‌از 
ساحته شدن ‏ آن ,گذشته «تصوارت یف اثر «نیمه 
تست دراآهند است فکر نمیکنم که ما لطمه‌ی 
شدیدی به کار «اورسن ولز» زده باشیم . 
بنابراین من از کاری تاه تا شر ابعذ 

موحود انحام دادیم دفاع میکنم و خدا شاهد 
است ها تمام سعی خودمان را بکار برد.یم که یا 
باوجود ار مطمئّن هستم ک اه اگر «آورسن 
ولز» در مونتاژ دخالت و نظارت داشت تنبحه 
عالی‌تر میشد . 

بعنوان يك مونتور صحنه‌هاثی مر بوط به«واحد 
دوم» را برای فیلم‌هاتی که مونتاژ آنها عهده 
شما بوده کار گردانی کرده‌اید ؟ 

وایز : بله . اين اولین آشنائی من با 

ارت دای بود . هنگامی که وارد ار 
شدم فکر کار گردان شدن درسرم نبود ولی ده 
شخص مدنی به کار مونتاژ اشتغال داشته باشد . 
در صورت جاه‌طلب بودن به رد دای 7 
خواهد شد . من چند صحنه تکراری ساختم و 
صحنه‌هائی را هم که بعداز خاتمه فیلمبرداری 
لازم مشد و کار گردان اصلی دردسترس نبود 
با هنرپیشگان اصلی - جان گارفیلد و مورین 
اوهارا درفیلم « گنحشگک سرنگون» کار گردانی 
پاشکوه» را هم ساختم . بنابراین من ذوق 
ار دانی‌داشتم واحساس‌میکردم که کار گردانی 
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«سوزان هیوارد» درئمائی از فیلم «میخواهم زنده بمانم». 
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تالا : «ییتر فاندا» » «لیندسی واگنر» درفیلم «دو آدم». 
این : «رابرت وایز» به‌هنگام "کا رگردانی فیلم «آ ندرومدآ». 


اند کی بعد شما مورد توجه «وال 
لبوتون» قرار گرفنید » تهیه کننده‌ای که بنظر 
من احتمالا" بزرگترین تأثیر را روی کار شما 
بعنوان يك کار گردان گذاشت . 

وایز: «وال» برای «دیوید سازنيك » بث 
ادیتور داستان بود و قبل از آن بعنوان يك: 
نویسنده فعالیت میکرد .8160 اورا استخدام 
کرد تا قبلغ‌های خرسناگ تازای ۰ ۱۲ 
فیلم‌های نرسناك روانی که بیننده هنگام‌تماشای 
آنها صداهائی میشنود وسایه‌هائی می‌نیند ولی 
ازغول و شبح وغیره خبری نیست . نظربه‌ی 
بزرگگ «وال» در آن روزها این بود که 
و ترس همانا ترس ازچیز‌های ناشتاخته 
است . من‌مشغول برش «نفرین آدم‌های گر به‌ای» 
برای او بودم . به دلیل مشکلات زمانی و مالی 
درمورد کار رای از اشتای این آمده‌بود. 
بنابراین ازمن‌خواستند که کاررا تحویل بگیرم. 
وی همچنین به دستیاران من «ژاك تورنر» و 
«مارلگ راسن» نیز فرصت کار‌گر دای ۱9 
دوال» بت" مره فوی‌الفاده ود و 
درمورد تهیه کننده‌ها بخصوص تهیه کننده‌های 
هالیوود که فقط تاجر هستند وهیج خلاقیتیر ا 
اراته میهد مت کر ۳۳۰ 
تهیه کننده‌هائی مانند« لیوتون» و «جان‌هاوسمن» 
کار کرده‌ام که آدمهائی فوق‌العاده خلاق هستند 
وسهم عمده‌ای در فیلمنامه‌ها » کارا دا و 
سایر جنبه‌های فیلم‌های خودشان دارند ِ 

مثلا «میخواهم زنده بمانم !» به «والتر 
وانحر» تعلق. داشت فکر داستان به ذهن او 
حطون کرد دوسال‌ونيم قبل ازساخته بت 1 
سراغ من آمد . شاید بدانید که تمام پرده آخر 
فیلم بعنی سپری کردن شب درسلول مرگ و 
مراسم اعدام در صبح بعدي پیش ازهرچیز توجه 


ِ مرا جلب کرده بود. من به والثر گفتم «خداپا » 


اگر مردم از داستان‌های ترسناك خوشثان 
میاید » بیا ترس واقعی را به آنها نشان دهیم » 
زیرا این همان چیزی است که باید باشد ۱» 

من درآن موقع گرفتار فیلم دبگری بودم 
ووالتر يك فیلمنامه‌ی ۳۰۰ صفحه‌ای از «دان 
منکیه ویشی» درپافت کرد که مناسب نبود . 
ولی او منصرف نشد وحتی توانست «سوزان 
هیوارد» را بدون خواندن فیلمنامه به امضای 
قرارداد راضی کند . بهرحال وجود این‌فیلم 
مرهون «والتر وانجر» است . 


میگوبند «میخواهم زنده بمانم!» از 
نیطه نظر داستان و تهیه مورد علاقه فر اوان 
وایز : بله . و همچنین فیلم «تشکیلات» 
«طه5 ۲6" - «تشکیلات» بخاطر کسانی .که 
با من. همکاری داشتند سیاز شخصی بود : «باب 








رایان» که دوست عزیز ونرديك .من بود» «دپث 


(ع2 


ی ی ار را 
که این نخستین فیلمنامه‌ی او بود . بنابراین 
من خاطراتی خوش و احساسات شخصی درباره 
این فیلم دارم . 

«میخواهم رن بمانم !» موررد خاصی‌است 
زبرا من بشدت گرفتار تکمیل فیلمنامه بودم . 
من با کسان ی که درماجر | نشی‌داشتند مصاحبه‌های 
زیادی انجام دادم : پرستاری که شب را با 
«باربارا گربهام» گذراند و من حالت وچگونگی 
آن صحنه‌هارا مدیون او هستم » و کشیشی که 
سر نج بدمن داد نا پرده ار فیلم را به ان 
صورت دراماتیزه کنم (بعنی گرفتن جان‌بك‌نفر 
بطریق قانونی) . والبته من شخصاً به‌زن‌دان 
«سن کوئنتین» رفتم نا شاهد مراسم واقعی يك 
اعدام باشم . من میدانستم که اگر بخواهم این 
موضوع را در دست بگیرم با ید انرا صادقا نه 
مطرح کنم وجرپان را به همان صورتی که بوده 
نشان بدهم . من دراین باره با زندانبان صحبت 
کردم واو باخو است‌ما داثر بر نشان‌دادن واقحبت 
مجازات اعدام. که دورازذهن يك فیلمنامه‌نوبس 
نود » کامالا" موافقت داشت . روی ان اصل 
پك روز صبح من همراه او مراسم يك اعدام 
بخورد با اینکه موقع نماشا خودم را يك هیو۷ 
تا ول خوششانه آنسخنه کامله 
آرام وبدون هیجان بود . 
با سوزان فرا رسید میدانستم که فضا چگونه 
است و حالت و کردار آدمها به چه صورت 
ماشد . ولی باوجود این ساعتن آن سانش 
سلول مرگ » و بخصوص صبح روز بعدکه اورا 
چندبار به اتاق گاز میبرند و برمیگردانند و 
آورا به عندلی می‌بندند.» چنان تآثیز 
بدی روی ما گذاشته بود که دوهفته وقت صرف 
فیلمبرداری آن کردیم . 


فیلم «هیندنبو رک» را چگونه آغاز 
کردید ؟ 
وایز : کتاب «مایکل ام مونی» که در 
سال ۱۹۷۲ منتشر شد دراختیار بونیورسال بود 
بخوانم و نظرم را اعلام کنم . من تصمیم گرفتم 
این فیلم را بسازم زیرا دوچیز توجه مرا جلب 
ار بود : 
اول » نتیحه‌ای که «مونی» بعداز گفتگو 
با بازماندگان حادثه و مطالعه‌ی گزارش‌همای 
گروههای تحقیق اخذ کرده بود . اینکه سثوط 
۰ «هیندنبور گک» دراثر خرابکاری یکی ازافراد 
آکراوه خدمه بود که عقا ید ضد نازی داشت و 
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نمائی از فیلم «هیندنبو رکت». 


ِ 
تصاویر بالا : بالا وپائین - دونما از فیلم «هیندنبو ر ک» وعکس وسط : «رابرت وایز» به‌هنگام کا رگردانی 
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لا : داستان وست ساید - وسط : رایرت رایان » دیوید کلارك درفیلم ۹66-۷ 126" - پائین 
موسیقی (درتهران : اشگها ولبخندها). 





: توای 


ات ای میحواست انا با هی ۱ 


هستند منفجر کند همانطو رکه در فیلم می‌بینید 
ی هوائی درحال فرود ادن ار دنت 
هورست» نیوجرسی بو که انش کر فت ‏ 3 
من شیفته‌ی عصر مسافرت با کشتی هوائی بودم. 
وقتی که درباره چگونگی سفر با يك کشتی 
هوائی بزرگی » طرز زندگی درآن عصر ونحوه 
زبستن مسافران مطالعه کردم بکلی شیفته‌ی آن 
شدم . بنایراین فکر کردم که نتل داستان 
آخرین پرواز اين کشتی وهمچنین بازسازی 
چگونگی احساس پرواز ازروی اقیانوس اطلس؛ 
دريك کشتی هوائی غول‌پیکر » عالی خواهد 
بو د 3 


چه اندازه از داستان شما خیالی وچه 
اندازه آن واقعی است ؟ 

1 وایز : مانظریه‌ی خرابکاری را دراماتیزه 
کردیم . ولی درواقع اين یکی ازشش‌نظریه‌ای 
است که در مورد علت انهدام «هیندنبور گک» 
عنوان شده است ۰ نه گروه تحقیق ما و نه گروه 
تحقیق آلمانی‌ها هیچوقت ننوانستند علت اصلی 
شنت او , نذثص ساختمانی ۰ وخرابکاری همه 
گرفته‌اند . تحقیقات دولت ما » علت احتمالی 
غیرقابل اثباتی ارائه داد » الکتربسیته ساکن . 
ولی از گرارش کمیسیون آلمانی متذکر میشد 
که چون هيي‌يك از علل ممکنه به اثبات‌نر سیده 
است ۰ پس احتمال بت نو طّه را نباید نادیده 
گرفت . بنابراین فکر میکنم که این نظریه همان 
انداره درست «اشد که نظریات دب 9 

رت کارا کترها و طرح داستان باید 


3 بگویم که هفتاد الی هفتادوپنج درصد آن واقعی 


با حدافل عطاق يت کاراکدر ی ۳ 
حقیقی پا جریان حقیقی بوده است . مثل" 
کاراکتری که «جرج سی اسکات» آنرا بازی 
میکند با توجه به وجود يك سرهنگ اطلاعات 
نیروی هوائی آلمان است‌که به‌اين سفر فرستاده 
شده بود تاهر گونه توطلئّه‌ی احتمالی را کشف 
کنن". در آن زمان اتصاسات صد نار ۲۷ 
همه‌جای دنیا وجوه داشت وچون آلمانی‌ها 
«هیندنبو رگی» را سلاح تبلیغاتی بزرگ خود 
میدانستند تهدیدهای زیادی علیه آن درپافت 
کرده بودند . آنها در «گراف زیپلن» که سلف 


هیندنبو رگ بود يك بمب پیدا کردند . 


گفته شد که شما دوسال روی این فیلم ‏ 


کار کرده‌اند . 

فیلمبرداری مدت يك سال سرگرم مطالعه و 
نحقیق بودم . من حتی به آلمان رفتم وامیدوار 
بودم طرح‌هائی واقعی را که کشتی از روی آنها 


و 


کت 








ساخته شد. بود پیدا ات 2 آنهتا هنگام 
جنگ ناپدید شدند. بنابر این «ادواردکارفا گنو » 
طراح هنری ومن درواقع مجبور بودیم آنرا 
قسمت به قسمت بسازبم چون جائی نبود که 
اطلاعانی درمورد 3 ساختمان اس در 
اختیار ما بگذارد . من جستویم را درواشگتن 
وارشیپو ملی آغاز کردم و بعد به برلین » 
مو نیخ وبالاخره به «فریدریش شافن» تا 
«هیتدنبور گک» در نها سالنکته امد بود و يت 
موزه کشتی هوائّی در آنجا وجود دارد پرواز 
کردم ابا در نجا يلك صندلی » يث‌حفت 
هر 9 باث نردبان داشتند » ود ذکه‌ها و قطعات 


درا نجا پیدا ميشدند . 


اشکالات فنی شما چه بود ؟ 


وایز : مهمترین مسئله این بود که چگونه 
باپد«هیندنبور گی» را بازسازی کرد . این کشتی 
دپگر وجود نداره و تنها چیزی که دراختیار 
ماست فیلم‌های خبری مربوط به آن میباشد . 
بنابراین من نزد « آلبرت وبتلاك » که نابغه‌ی 
حیله‌های سینمائی است رفتم و پس از مدنی 
بحث و گفتگو به این نتیجه رسیدیم که این کار 
را باید با پك طرح و نقشه دقیق انجام داد . 
بعبارت دیگر من قبل از اعلام مواففت خودم 
ی فیم وان مظن شوم *کسه 
قادر هستیم ازناطه نظر نکنیکی هیندنبور گرا 
بازسازی کنیم . 


با این همه تکنیسین‌های با استعداد 
هالبوود و تجهیزات بیشرفته‌ای که در اختبار 
شما بود مطمتئن هستم سیاری از سینماروها در 
لحظه‌ی انفجار هیندنبو رگ که فیلم از رنگی 
به سباه وسفید ثبدیل میشود حبرت‌زده شده‌اند . 

وایز : هیندنبورگگ درتابستان سال»۱۹۳ 
پثك سال در خدمت ابالات متحده امریکا بود . 
پروازی که در فیلم نشان داده میشود نخستین 
سفر مرحله‌ی دوم بود که معلوم میکند چرا بك 
فیلمبردار فیلم‌های خبری و «هرب مورپسون» 
که آن ضبط رادپوئی مشهور را درباره چگونگی 
ات دادگر انحتا حضور داشتید . 
بنابراین بخاطر فیلم‌های خبری بسپار جالبی که 
از انفجار موجود بود در همان آغاز کار » حتی 
تا رفن اسعداد فراوان شخصص‌های 
ترو کاژ ما در هالیوود » به این نتیجه رسیدیم 
که برای بازسازی آن فاجعه‌ی هولناك راه 
دیگری نیست . 

طبعاً اولین چیزی که مورد آزمایش‌قرار 
گرفت رنگآمیزی فیلم‌های خبری سیاه وسفید 
موجود بود گرچه لبراتوار کار بسیار 
نحسین‌انگیزی انجام داد » رنگ حاصله طوری 
بود که گوئی دست بك آدم ناشی آن را رگ 
ا ات صلمانی که دار طول سالیان گذشه 


#۸ 


به این فیلم‌ها وارد شده بود گرچه آنهارا 
واقعی جلوه میداد ولی بصورت رنگی قابل 
قبول نبودند . روی این اصل همان موقع‌تصمیم 
کرافتم که در آن فیست فیلم از ای وسعید 
ای ی ی 
هم بکار بپرم . 

ماف وی نت با صرح 
کوچك شروع کردیم که قرار بود اعلام کنند 
تسین باوار سال دوم خدعت هت نون 
باشد واطلاعانی درزمینه سافرت هواشی و 
چگانگی تکامل آن به نماشا گران بدهد . چون 
بیشتر جوانان چیزی درباره آن دوره نمیدانند 
واشخاص سالخورده هم آنرا فراموش کرده‌اند. 
بنابراین چون فیلم را پا سیاه وسفید شروع کرده 
بودیم احساس کردیم که رجعت به آن درپایان 
یی و ۱ 
«هیندنبوز گک» دچار مشکل 
زبرا اصل واقعه اززمان آتش گرفتنش درارتفاع 
دوبست فوتی تا ستوطش فط ۳ ثانیه طول 
کیت وان میت های ساحتن بت سحاس 
کفایت نمیکرد . بنابراین به فکر افتادبم که 
اول با فیلم‌های خبری شروع کنیم » بعدتصاو بر 
ثابت بکار ببربم وسپس داخل کشتی هواشی 
بروبم و چیزهائی را که میتوانست درآن‌هنگام 
برای بكك گروه معین از کارا کترها اتفاق افتاده 
باشد نشان دهیم » بعد به قطعه‌ی دپگری از 
فیلم‌های خبری بر گردبم » آنرا اندکی کش 
بدهیم » دوباره تصاوبر ثابت بکار بریم و 
دوباره به داخل بروبم وبخش دیگری را نشان 
دهیم . باین ترتیب ما قادربوديم که يك سکانس 
٩‏ با ۱۰ دقیقه‌ای بسازیم و بخوبی ازعهده آن 
بر آثیم 


فکر نمیکردید مردمی که به فیلم‌های 
قبلی در زمینه‌ی وقابع فاجعه آمیز عادت کرده‌اند 
سکانس انهدام را در آغاز فیلم مآبو سکننده 
پیابند ٩‏ 

وایز : «هیندنبورگک» بك فیلم فاجعه‌ثی 
معمولی‌نیست . یکی دیگرازمسائل فیلم گذشته 


از مسئله‌ی فنی بازسازی هیندنبو رگ - این‌بود 
که چگونه با موضوع رویرو شویم . زیرا 


همانطور که گفتید برخلاف فیم‌های فاجعه‌ئی 
معمولی که سانحه خیلی زود روی میدهد و 
مابقی فیلم صرف شان دادن چخونی دز گیری 
مردم با ار است , ما يك ساعت وینجاه دقرثه 
فیلم را صرف رسیدن به فاجعه‌ی ده دقیقه‌نی 
پابان فیلم کردیم . من از همان آغاز کار ازاین 
قضیه آ گاه بودم ویکی از شرایط دیگر من برای 
ساختن فیلم این بود که بتوانم وسیله‌ای باروشی 
پیدا کنم تا نحوه‌ی بیان‌فیلم» علاقه‌ی تماشا گران 
را جلب کند وآنهاراتا پایانی که میدانسند 
اجتناب‌ناپذ‌پرست بکشاند . 


دیگری ۱ 







































درمورد استفاده انس ۳ 1 
برای صحنه‌هاثی که حرکت شکوهم 
«هیندنبو رکت» را در آسمان نشان " 1 
چه میگوئید ؟ ح 


وایز : ما از چیزهای مختلفی ‏ 
کردیم . اول يك مدل کوچك ۲۵ فور 
خود کثتی هوائی بود که تقرببا تمام زر 
فیلم آنرا به پك طریقی بکار میگیرد . , 
از نماهای طولانی‌تر - متلا وقنی که ؟ 
ازمیان رعد وبرق عبور میکند و موة 
آنرا دردوردست می‌بینید - روی شیشه و 
شده بود . بطور کلی فکر میکنم حدود هفر 
رای دای 

برای نماهای داخلی » فسمت‌های <:. 
داخلی را بازسازی کردبم : قسمت نشیمن | 
عداخوری . بلث راهروی مجلل و زببا 
پنجره‌هائی که در بك سمت فرار .۳ 
اتاقی استراحت که پیانوی آلومینبومی کوج 
درآن قرار داشت ۰ زبرا وزن درهیندنور 
پك مشکل اساسی پشمار میاآمد . 


بنظر میرس د که کامالا شیفته‌ی انده 
پرواز با یکی ازآن کشتی‌ها هستید . 


وایز : هرطوری که فکر کنید این 
مسافرت پسپار جالب نوجه بود ! درآن روز 
مسافرت از فرانکفورت به «ليك هرست» ۱ 
روزونيم ودر سیر بالعکس بدلیل وزش ! 
دو روز طول میکشید . سرعت کشتی درحدر 
۵ مابل در ساعت بود ودر صورت مساعد بود 
هوا میتوانست ۸۰۰ نا ۱۰۰۰ فوت اوح بکیره 1 
اگر شما دريك روز گرم برفراز خشکی بود؟ 
میتوانستید پنجره‌هارا بگشائید وهوای گرم 1 
کنار شما عبور میکرد میتوانستید صدای پارس 
اک ۲ با دا 
اعیی راک از بافد 
و با ۳ 
البته با گاز هلیوم پر شده باشد من بدون‌معطی 
جائی درآن ذخیره خواهم کرد . ۱ 

شما در زمینه‌ی آثار ترسناك و علمی 1 
تخیلی فیلم های سیار موفثی اراثه داده‌اد ۰" 
آبا میتوانیم انتظار ِ_ دیگری از ابن نوع 
را از شما داشنه باشیم ٩‏ ۱ 

وایز : من بزودی کار روی فیلم تازهای 
برمبنای کناب «اودری رز» 3096 ۸۵:۵7 
نوشته‌ی «فرانك دوفلیتا» را شروع خواهم کرد. 
زمینه‌ی اثر نیویورك امروزی‌است ولی‌موضوع ‏ 
آن نگرشی عمیق به تناسخ ازطریق يك داستان 
پر دلهره است . فکر میکنم که در جربان ندل 
داستان عده‌ای‌را دچار خشم خواهیم کرد وشاید 
هم عده معدودی ذهنشان باز شود . 
تب آیا شما به پدیده‌های عجیب اعتتاد 
دارید ؟ 1 


وسوسه‌ام میکند . فکر نمیکنم که 
خواسته باشیم تناسخ را به ثبوت 
من نسبت به احتمال وجود چیزهای 


- بازیگران بخصوصی همنند که شما مایل 
ری با آنها باشید ؟ 




















وایز : چند نفر هستند . من قبلا با 
آودری هیبورن» درباره ور که مايلم 
۱ او کار کنم » صحبت کرده‌ام . گلندا جاکشون 


0 فاندا هم مورد توجهم هستند . 


جالب اس تکه اسم سه زن ن را بردند . 
مداد زتش‌های خوب برای زن‌ها در سال‌های 
اخیر کاهش قابل ملاحظه‌ای بافته است . علت 


این امر چیست ٩‏ 


وایز : حالیوود از کمبود بازیگران زن 
آگاه است و آنها فعلا" در حال خلق چندستاره‌ی 
هد . «استربسند» تنها کسی است که 
در ل حاضر يك نام‌پول‌ساز بشمار میاید . و 
تتها دلیلی که من میتوانم ذکر کنم ایست که 
در هشت با ده‌سال اخیر توجه زبادی به فیلم‌های 
پرحادنه وهیجان‌انگیز شده است‌که لازمه‌اش 
ققش‌های مردانه بوده . 


۱ تب با توجه به ساقه‌ی درخشان شما در 
نعت سینما » فکر میکنید که چه غییرات 
عمده‌ای در سینمرا وی داده است ؟ 


وایز : آزادی پرداختن به موضوعات » 
درحال حاضر ۰ در مقایسه با پانزده سال قبل 
1 فوق) لعاده است وحالا هترنن فرصت برای 
آزان منفرد است که به مقام تهیه کننده 
و ودر سرنوشت فیلم های خودشان نقش 
عوثری داشته باشند . امروژه ما ختی فادر 
سیم که درباره نحوه بازاریابی‌وفروش‌فیلم‌های 
خودمان نیز اظهارنظر کنیم . 


قق‌های تازه‌ای پیش‌بینی میکنید ؟ 


وایز : فکر نمیکنم که تمایل بیشتری به 
بت تولید برای تلویزیون با «کابل» باشد . 
پدانم این کار چه وقت عملی خواهد شد.ولی 
طمن هتم که این موضوع برای جنبه‌های 
#ختلف صنعت سینما بسیار مفید و ثمربخش 
خ اهد بود . 


نقل از : فیلم میکرز نیوزلتر 


شما برای سینما درسال‌های آبنده چه . 





بالا : فیلمبرداری صحنه‌ای از «هیندنبو رک» در استودیو. 
پائین : «کلیفورد استاین» به‌هنگام فیلمبرداری صحنه‌ای از «هیندنبو رک». 


۰۹ 





۱ 





۱8۶ (۲۱۲۱۳۱:] 
حرفهای 
ربچارد لستر 


۳ نام ببرم . 


شا فیلمهای تبلیغاتیتان را ف 
بیکاری میساز ید ؟ 


























- من همیشه فیلمهای‌نبلیغاتی‌میسازم . من‌کار 
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فیلمهای بلند وتبلیغاتی را همزمان باهم شروء 


طر ون , کار کردن همیشه لازم است ووف 
روی‌فیلم سینما تی کار نمیکنم » برای‌امرارمعاش‌هم 5 
لازمست کار کنم. گاهی اوقات هم تمرین خوبیست. فی ال 
عیتوانم ازفیلم تبلیغاتی که برای (۲۳6002 6812] 
سه مرد ويك زن پرسوناژهای اصلی این فیلم و 
که باید ۱۵ فیلم متفاوت ازآنها درمیان صحرا دنا" 
سسئد . وباین طریق میشد هرچیزی را نجربه. 
۲سانست که اولبار آدم‌کار مسخره‌ای تحویل ۳۶۰ 
برای ساختن ۱۵ فیلم بروی يك موضوع بخصوص * 
مرد ويك زن درصحرا - اگروقتی بدومین فیلم 
آنهم ناامید کننده از آب دربیاید دیگر ازخودش بو 
قطع امید میکند . ازاینگذشته باید رو ند کار بسیارس 
باشد ؛ مسئله دکوراسیون نیز دیگر مطرح نب ۳ 
چیزی نیست که بشود با آن کار کرد . فتط من و3 
آسیستانم و دوفیلمبردار ودیگرهیچ . باید بسرعت ۱ 
را درذهن خود ميآفریديم ومنتئل میکرديم واین ور 
بسیار خوبی است ومن شخصاً این روش کار کردن را * 
کا رگردانی فیلمی که اصلا" مورد علاقه من نیست ترجه 
می‌دهم ۰ ِ 
۹ 
بارها این سئوال برایمان مطرح شده ات( 
دئیل کار شما با بیتلها چه بود ؟ 
- این برای من واقعاً موقعیت بسبار خوبی بو 
با آدمها ی که واقعاً درقلب فعالیتهای داغ روز بوددد 
ز ندگی کنم ۰ واگر یکبار دیگر چنین موقعبتی ۳۰ 
دوباره همان کار را خواهم کرد . من ازهمکاری دوسالا 
با بیتلها بسپار خرسندم . 
فوق‌العاده‌ای بود . 


این برای من نحره 


میدیدیم که دیگران هما نها را بعد از ۱۵ روز میدیدثد ۱ 
همه چیز درتغییر وتحول بود . مثلا" ما يك‌کاری را 


آلمان وامریکا همان لباسهائی را میروشندکه بیتلها 
فیلمی پوشیده بود‌ند . 

همه چیز بدون اطلاع ما وخودبخوه درسایر کشور 
مد میشد . ممکنست فکرکنید که همه این چیزها . 


همین بیهودگی‌ها آزادی خاصی نهفته امس د 


همکاربتان با بیتلها چه تأثیری بر شما گذاشت * 
بیدانید + هییعة احس مرن دارگ 
تمامی آن تحولات که درآنزمان درحال شکل گرفتن بود 
زندگی می کنم . شاهد تغییر رفتار آدمها بودم . فک 
نمیکنم این شانس نصیب همه کس‌بشود . ومن از آن ۳ 
دوساله‌ام با بیتلها بسیار راضیم . 











































9 
هروه بیتلها چه جوری بوجودآمد ؟ 
محیط بودکه وجود آن‌گروه را 
تي فضای انگلان درآن زمان تشثه 
گوتی بود با مشخصات کامل بیتلها: . شاید 
3 گنت که اگر گروه بیتلها بوجود نمیا مد . 
و درسالهای ۰ و درفضای همان زمان ما نده 
3 نت موقعی فرارسیدند که محیط مساعدتری 
۳ ای صول شخصیت آنها طی میکرد واین 

آنها 8 در به زندگی مشترك من با این افراد 


8 ین بود . 


بنظر شما « کمدی] نگلیسی» و «سینمای انگلیس» 
پوقعیتی قرار دارند ؟ 
میتوام منظور شما را از« کمدی انگلیسی» حدس 
ان توع کمدی که درسالهای ۱۹۵۰ بسیار رایج بود 
پل سالهای ۰ دیگر بیکلی از بین تِ- . هماکنون 
از کمدی که جایگزین آن شده ۹027-08۳ 
اینکه بگوئیم «کمدی انگلیسی» میتواند برای ما 
9و واقعی باشد . واقعاً" درست نیست . من 
اعتقادی به وجود «مکتب کمدی انگلیسی» ندارم . 
۱ و سینمایانگلیس نیزهمین‌عقید» را دارم . اصول۷" 
اضای تهیه‌کنندگان آمریکای و با نسرمایه‌های 
8 که درانگلیس فیلم میسازند. بنظرمن اصلله 
ی بنام سینمای انگلیس وجود ندارد . یا بعبارتی 
1 ب خودمان صنعت سینمای مستقل نداریم وصنعت 
ای لو کی قامل به تقأضای تهیه کنندکان‌آمریکانی 
فیلم «جنایت درقطار سریع‌السیر شرق» ننها فیلم 
۲ آنگلیسی است که دردهسال اخیر با سرمایه انگلیسی 
8 شذ. است ولی اینجا هم باز نمیشودگفت که فیلم 
8 است ۰ چراکه کا ررگردانش يكآمریکا ئیست. 
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8 در گفنگو ی که با«شلز بنگر» داشتیم » او دراین 
ورد وز بیع کنندگان آمر یکائی را مسئول میشناخت . 
5 درست است » ولی این مسئله ساده‌تر ازاینهاست » 
ناست باید بگویم که دراین جریان هپچکس مقصر 
بت ۰ شأید بشود تقصیر را بگردن باران انداخت . 
حقیقت نقصیر خود انگلیسهاست که شبها ازخانه شان 
ین . این‌حقیفت را باید قبول کردکه انگلیسی 
جاعت ترجیح میدهد درخانه‌اش بماند وسالن خانه‌اش 
نگ بزند . مثل ایتالیا ئیها » ما عادت نداریم که 
برای خوردن يك قهوه اکسپرس ازخانه مان بیرون 
8 چراکه بودر قهوه فوری را داریم. بتظرانگلیسی 
اعت هیچ رستورانی شایسته این نیست که آدم, زحمت 
دقن تا با نجا را بخودش بدهد. ازاین‌گذشته مشکلات 
8 هم هست . پارکینگ پیدا نمیشود تا آدم ماشینش 
۳ از کند وهر کسی‌هم حداقل‌يك ماشین‌دارد . ومعمولا- 
مرن راد است که وقتی یکی ماشین خرید » دیگر 
متناً از خانه بیرون نمیاید . وتمام شهرها هم درهمین 
روال توسعه پیدا کرده‌اند . فی‌المثل «ریچموند» راکه 
8 ین شهر به لندن‌است درنظر بگیرید دو یا سه سال 
پیش ۰ سه تا سینما داشت ۰ که روبهمرفته ۲۵۰۰ تماشاگر 
٩‏ درخود جا مبدادند منتها فقط محل پارکینگ برای 
۶ اتومبیل موجود. بود . 
حالا سا کنین «ریچموند» ( که درحال حاضر حومه 
گندن» است) که ماشین دارند و اصولا" آدمهای ثروتمندی 
خستند . بازهم هتکن در خاننه پما نند وبر نامه 
ون راکه خیلی‌خیلی بمذاقغان.سازگار است از 
ویزیون "تماشا کنند ۰ ازاینگذشته چه خوشبختی بالاتر 
ژاین که بشوه يك تلویزیون رنگی کرایه کرد . انگلستان 
8 آزمعدود کشورهای ارویائی است‌که درآن کرایه 
زیون خیلی بیشتر ازخرید آن صرف دارد . بجای 






یت میت . نی 


رمرردوه دونره 
۷( 0 





بالا : نمائی از فیلم «شب روز سخت» باشر کت «بیتل‌ها». 
وسط وبائین : دوتصویر از فیلم «پتولیا».- در تصویر نخست «ربچارد لستر» جولی کرستی» را برای صحتهای 


از فیلم «پتولیا» آماده م ی کند و در تصویر دوم «جولی کر بستی» راهنمائیهای «لستر» را برای فیلمبرداری 
صحنه‌ای از فیلم «پتولیا» بکار بسته است. 


5۱ 


اینکه ۰۰۰ پاوند بابت خرید بك تلویزیون بیردازید . 
میتوانید یکی‌را تنها با ۰+ یو ند درسال کرابه کنید. وباین 
جهت است که همه ترجیح میدهند نا ی ماش 
خانگیشان بنشینند . مم 

حالا میفهمید چرا تقصیر هیچکس نیست . هیچکس 
را نمیتوان سول خانه‌ نشینی انگلیسی‌ها دانست . حتماً 
اینطور بیشتر بما خوش میگذرد » این تقصیر توزیع - 
کنند گان‌فیلم نیست که فیلمشان را به نلویزیون میفروشند. 
با شاید دلیل کوچکی باشد . 

مسئولیت اینکه باران میآید با کسی نیست » ووقتی 
زمین برای ساختن پارکینگ وجود نداردکسی را هم 
نمیتوان مسئول فقدان پارکینگ دانست ۰ تمامی جریان 
ازاین قراربودکه برایتان‌گفتم . بهمین سادگی . اصلا" 
سئوال سراینستکه چرا باید به سینما برویم ؟ 

شاید هم من زیادی بدبین هستم . فکر نمیکنم که 
سینمای انگلیس هیبچوقت بتواند از تاروپود بیجانش 
رن 

درانگلستان برای ۱۱ میلیون نفرجمعیت تنها ۱۰۰۰ 
سالن سینما وجود دارد » درحالیکه برای همین عده در 
ایتالیا ۰۰۰ سالن سینما وجود دارد .. یعتی شش برابر .. 
چراکه سنت شب بیرون رفتن ازخانه هنوز درآن سرزمین 
پابرجاست . - 


نظر شما درباره شرابط کار در امریکا وانگلستان 

- باید بگویم که من فقط یکدفعه وآنهم برای فیلم 
« پتولیا 2ع۳ » درآمریکا کار کردم » مسلم است که 
اختلاف موجود بین این دو کشور مرتباً درحال تزاید است 
وت گوی آنجه راکه من درسال ۱4۰۷ شاهد -بودم . 
بقیناً تابحال‌تغییر کرده‌است. مثلا" ما ازدستگاه بخصوصی 
ور داری استفاده میکردي که بحرکت درآوردن 
آن در درون استودیو کاری بسیار مشکل بود . واين از 
نظر تکنیکی اشکالات زیادی برای ما بتوجود میآورد . ولی 
که تا تال این دشگاه تقییر کرده(است.. 

کارگردانا نی نظیر «جان شلزینگر» هم هستند که کار 
کردن باگروههای امریکائی را بسپار دوست دارند ولی 
برای من‌کار کردن با گروههای انگلیسی همیشه خوشایندتر 
بوده است . 

من دوست دارم همیشه باگروههائی کار کنم که قوه 
تخیل وخلاقیت بیشتری داشته باشند » فی‌المثل از کار 
کردن با ایتاليائیها خیلی خوشم میآید . ازهمه جالب‌تر 
اینستکه فیلمبردار ایتالیا ی یادش میرود دوربینش را با 
خودش بیاورد . ۱ 

ولی با همه اینها من خیلی ایتالیائی‌ها را دوست 
دارم ۰ کارهایشان خیلی دوست‌داشتنی است . بهرحال من 
بیشترخوشم میاآیدکه باآنها کار کنم . دوست دارم خیلی 
نند کار کنم ۰ بطور کلی برای من‌کارکردن با ایتالیا ثیها 
ویا اسپانیولیها با همه بی‌دقتی‌شان خیلی سهلتراست تا کار 
کردن باآلمانیها ویا آمریکائیها با مجارها که از نظر 
تکنیکی خیلی بیشتر سرشان میشود . 

روش کار من اینست . بنظرمن «جان» خیلی دقیق‌تر 
ازآنچه که من‌کار میکنم » کار میکند . در کارگردانی . 
من بجستجوی چیزهای تازه نمیروم » بیشترداستان وعلاقه 
مردم بدانستن ماجرا ونحوه بیان آنست که مرا مجذوب 
فکرمیکنم که وجود این کشش درفیلمهای 


من ضروری باشد . 


خود میسازد . 


درمدت اقامتتان در آمریکا . زندگی راحتی 
داشنید ؟ 
- برای زندگی کردن ۰ هیچوقت درآمریکا احساس 
ری بجر دراروه من خیلی احتابن راشتی میکته؛ 
وهمیشه نیز این احساس را داشته‌ام . وقتیکه امریکا را 


5۲ 


تر ك میکردم » خیلی‌خیلی خوشحال‌بودم . تنها کارگردانی 
و شرایط کار برای من جالب بود و گرنه چیز دوست‌داشتنی 
دیگری وجود نداشت . 1 

آبا بنظرشما تفاوت چندانی بین‌تلو بز بون آمریکا 
و انگلیس وجود دارد ؟ 

- مجددا باید پادآوری‌کنم که این اختلاف درحال 
حاضر. شکل سال ۱۹۰۷ خودرا ندارد . وقتی که من در 
نلویزیون آمریکا کار میکردم . تازه اوایل کار تلویزیونی 
ما بود وروزی شش برنامه اجرا ميکردیم ۰ دیوانگی 
محض بود ولی خیلی عالی بود . بر نامه‌هایمان را ضبط 
نمیکردیم » درنتیجه از نوار ضبط هم خبری‌نبود .۰ کنترل 
هم وجود نداشت ۰ وافعاً دیوانگی محض بود . حالا مر 
۵ روز يك برنامه « شو » اجرا میشود و آنهم با ضبط : 
میدانید درحقیقت نمیتوانم مقایسه شا نکنم دو فضای‌مختلف 
برهر کدام ازاین دومحیط حکمفر ماست . 


مسمکنست بیرسم چه عامل سبب اقامت شما و 
«جوزف لوزی» دراین سرزمین شده ؟ 

- بیست سال است که «لوزی» را میشناسم ومطمتّن 
هستم که اگر از خودش علت این‌مهاجرت را بیرسید دلایلش 
را برایتان خواهدگفت . پافتن يك دلیل سیاسی واساسی 
کاریست بسیار سهل : می‌المتل میشودگفت که من بخاطر 
وجود این آزادی بخصوص اینجا زندگی میکنم » ولی 
من فکرمیکنم که حقیقتاً يك سری چیزهای بسیار کوچك 
وظاهر؟ بی‌اهمیت هستند که باعث میشو ند شما بگوئید : 
آهٌ » بله ثنها اپنجاست که میشود نفس کشید . و قتی‌اززبان 
کسی این جمله را : «من بخاطر وجود آزادی‌های سیاسی 
باین سرزمین آمده‌ام» میشنوم پهلوی خودم اینطورفکر 
میکنم شاید اولین راننده اتوبونسی که باوبرخورده » خیلی 
مهربان بوده » واین خود بعقیده من درحد تمام دلایل 
دیگری که میتوان آورد معتبراست . فکرمیکنم که بشر» 
بخاطر بسیاری ازچیزهای خیلی کوچك است که تصمیم 
میگیرد . وبرخی اوقات هم اتفاق میافند که همین‌چیزهای 
گت وطایر واه با سوت تاش یه 
کلی «من خودم را اینجا خوشبخت‌تر حس میکنم» را 
ابر از کند. فکر میکنم حوادثی که سال گذشته برامریکا 
گذشت» میتوانست برای من بسپار جالب باشد . گاهی دلم 
میخو اهد که بی شررکت ولی نه به این زودی . 


شا درسالهای ۱۵۵ تا ۱۹۷۳ بروی هیچ فیلمی 
کار نکردید » درحالیکه از ۷۲ به بعد مثل اینکه به نوعی 
خوشبختی رسیده‌اید » میشود دلیلش را بر ایمان بگو ئید ؟ 

- دیوانگی محض بود . بنظرمن اگر درعرض یکسال 
ده بار هیتّت دولت ازهم پاشیده شود بازهم اتفاق خوبی 
افتاده ات رازه ان وی توالت نیع ی 
باشد . چیزبکه مرا درآن سالها بسیار ناامید میکرد این 
بوه‌که هیچ انفاقی نميافتاد . هیچ موفقیتی نصیب کسی 
نميشد . يا بعبارتی هیچ چیزعوض نمیشد . سال ۱۹:۸ 
خودبخود شاید هیچی نبود » وتنها خاطره خوبی ازآن 
هت ۱ 

بی‌تفاوتی برهمه جا سایه افکنده بود وهیچ چیز 
تازه‌ای انفاق نمیافتاد وفقر درهمه رشته‌های هنری بچشم 
میخورد . همه چیز ازجنگگرفته تا دولت ومردم بوی 
کهنگی میدادند وچون هیچ چیز تازه‌ای وجود نداشت ‏ 
هوای سالهای ۲۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰ وبعد هم ۰ه بسرمان 5 
بود . ولی درسال ۱۷۳ با ظهور سایل داغی ازقبیل » 
جریان واترگیت » اعراب » نفت وبازار هشترك همه چیز 
یکدفعه عوض شد واین خیلی خوب بود . اگر درچنین 
شرا طی ۰ محدد) قاشسم وا بتالبا کف ما میشد ‏ دتبا 
شکل وحشتناك کاملش را بازمییافت » بهرحال بعد ازینج 
سال خاموشی همه چیز یکمرتبه با هم شروع شده بود . 


ود نله «شکسییر » ۰ 












































- يك چنین چیزی ممکن نبود اتنفاق , 
با روحیه‌ای که درآن سالها داشتم نمیتوا نتم 3 
فیلمی بسازم . (چطور در جنگ پیروز 
آپارتمان يك اطاقه فیلمهای بسیار - مابوس 


بود ند ۹ 
9 ابده فیلم سه نفنگدار چطور بوجود ۲ 


- ایده ازتهیه کننده فیلم بود » من دراینمو 
همفکری با او نداشتم ۰ تهیه‌کننده بمن تاه ۳۳ 
که آیا کارگردانی چنین فیلمی را دوست دارم یا 
جواب دادم : نه . تهیه کننده سپس ازمن پرسید : 
باری که کتاب را خوانده‌ام کی بوده است ؟ جوا 
ازمن پرسید : آیا اصلا ار 
را خوانده‌ام ؟ جواب دادم : بله فکررمیکنم خوانده 
«میخواهی آنرا دوباره بخوانی ؟» جوار 
بله وتهیه کننده این کتاب قطوررا بر ای‌من‌فرستاد , 
رن ار تفه تلفن زدم ویر 


کی قصد داری فیلم را شروع کنی . . . ؟ 


نمیدانم » یادم نمیااید . 


بر سید : 


دراینکتاب, آبا چیز بخصوصی شما را 
جلب کرد ؟ 


- مبهوت شده بودم . فقط حس میکردم که این 
قیلمی‌است که من بخوبی میتوانم کا رگردا نیش کن ۳ 
دلم میخواست روی‌آن کار کنم ۰ وباین جهت بخود 
میدادم قبولش کنم . چراکه بهترین دلیل برای , 
يك فیلم » احساس آدم نسبت به‌آن است » اینستکه 
بگویم : «بله » من میتوانم اين فیلم را بسازم . 
« الکساندر دوما » باین دلیل‌خیلی‌خوشم میا ید که در 
پرسوناژهایش اغراق نمیکند واین‌سئله واقعا" باعث ! 
من شد » وشاید روی همین مسئله بودکه بخودم گفته 
میتوانم کاری‌بکنم» » ازهمه اینها گذشته » «الکسا ندرد 
و «الکسا ندر دوما» را نه 

با ندازه «شکسییر» جدی‌گرفت . 
خیلی طبیعی ازپرسو ناژهایش حرف بزند برای من : 
جالب بود . باکارگردانی این فیلم » من با بسیار؟ 
مسایل مربوط به قرن هفدهم آشنا شدم واین شنا< 
بسیار خوشحال میکند . وقتی که قراراست فیلمی « 
شود کارگردان باید به زندگی وزمان‌داستان‌فیلم بر گر 


اينکه نویسنده‌ای ‏ 


برخی ازمنقدان سینمائی به عدم رسا 
دراين فیلم اشاره کر ده‌اند . . . 

- مسخره است اگربگویم این فیلم چیزی بر ای 
دارد » چراکه من تنها کار «الکساندر دوما» را 
بررگردا نده‌ام و روشنست که بهیچوجه درچگونگی ۶ 
سیاسی «دوما» دخالتی نداشته‌ام تنها کوششی که کر 
بودکه نشان دهم قدرت درآن قرن درچه دستها ی ۰ 
بود وبچه منظوری ازآن استفاده ميشد . این فیلم 
مخالف فیلم «جو کلی» میباشد . امروزه چیزیکه ؛ 
اهمیت دارد اینستکه شما درباره فیلمی که میساززید د 


6۰ ازتماشاگران شناختی درمورد د 
نداشتند » چراکه آنها واقع؟" «دوما» را تمیشناخة 
بنظرمن مسخره است اکرء آنها رایوار ب۱ ۳ 
خواندن آفیشی که کلمه «پاریس» بزوی آن نوشته شده 
ببینیم » آنها سواد خواندن نداشتند که هیچ » ۲ 
بفکرشان هم خطور نمیکردکه «پاریس» کجا می‌تواند ب 

بنظرمن کامالا" درست است اگر بکو ئیم که ۵۰ مردم دد 
شناخت کلی بسرمیبرند واین آن ده درصد بقیه هستا 


ور به ادامه این نوع زندگی مینمایند . شاید 
دی این فیلم بتواند همین مطلب باشد » ولی 
ارم که باتوضیح این مسئله کلاس تاریخ درست نکرده 

































- 


ب 
جراکه درغیر اینصورت مجبورخواهم شد تا درمورد 


یم توضیح بدهم . 


باین طریق ۰ اين فیلم ازنظر زمانی می‌تواند 
ویگرفیلمها بتان باشد . 
- بنابخو است خود من ویا بعبارتی آگاهانه نبوده 
ات که این فیلم دراین روال توسعه پیدا کرده است و قتی 
جه فیلمی میسازم واقعا" ازخودم مایه میگذارم . مثلا" کار 
ار مشکلیست اگر بخواهم صحنه عاشقانه‌ای‌را کا رگردانی 
کنم بدون آاینکه به تعویض صحنه‌ها فکر کرده باشم . من 
|بنطور کار می کنم وهمیشه هم همینطور کار کرده‌ام ۰ این 
انتخاب يك عقیده سیاسی بخصوص ویا کششی 
گاهانه نیست» این‌فقط حالات‌مختلف روحیمرا میرساند. 
من همیشه دلم میخو اهد آ"نطر ف رده را هم بیینم . 
وقتی که دکورفوق‌العاده قشنگي را می‌بینم » دلم میخواهد 
لت آنرا هم ببینم » فکرمیکنم که پشت صحنه‌ای‌ها 
بکرم ورق‌بازی باشند . من درتمام امور زندگی همینطور 
هتم وباین طریق امکان این هست که این حالات من در 


تبلمهايم هن کر شو ند . 


0 ی یل له تفنگزار سیار ربا بود ‏ 
برای رنگ‌آمیزی این فیلم تحقیق هم کردید ؟ 

- من نقاشی‌های لاتور (100۲ ض[) را بدقت 
بررسیکردم ۰ این تنها رنگی بودکه با فضای فیلم سه 
تفنگدار بسیار مناسب بود . 


چرا ان نقاش را انتخاب کردید ؟ 

- برای اینکه «لاتور» با وسواس عجیبی بروی 
رنگهای آنزمان مطالعه میکرد . او عقیده داشت که برای 
نماپاندن فضای ساعت ٩‏ صبح يك اطاق » باید ازنوع 
قوصی رنگک استفاده‌ کرد نا سایه روشن دلخواهتان 
بدست آید . بنظرمن هم تنها درپرتو همین نور است که 
مشود فضای‌آن دوره بخصوص را مشخص کرد . این همان 
تجربه‌ای بودکه ما بدست آوردیم ۰ . 

تابلوی نقاشی ایده آل من ؟ تابلوی «بهار» بوتی‌چلی 
(نللهع0ظ) است . بنظرمن تابلوی «بهار» بوتی‌چلی 
زیباترین تصویریست که تابحال دیده‌ام » ولی نمی‌توانم 


دلیلش را برای شما با زگ وکنم . 


8 مثل اینکه گفتید قسمت دوم فیلم سه تفنگدار با 
قست اول آن فرق میکند . . 

- قسمت‌دوم فیلم «ملودراماتيك» تراست » بازیگران 
یکی‌یکی میمیر ند » وبایدکه تماشاگر مرگ این آدمها را 
باورکند. قسمت اول فیلم فانتری خالص بود » کسی 
تمیمیرد . ولی درآخرهمه چیز جدی‌تر مشود . ماجرای 
ین «اولیور رید» و «فی داناوی» میلودی و آتوس ۰ در 
هب «الکساندر دوما» اهمیت بیشتری دارد . روشن‌است 
که همه چیز باید درانتها شکلی جدی‌تر بخود بگیرد. . 
ولی باید اقرار کرد که ما ازلغت «جدی» برداشتی سطحی 
داریم , وبهمین جهت بودکه من بجای لغت «دراماتيك» 
آزلغت «ملودراماتيك» استفاده کردم . 
وت دوم فیلم بانداره اولین فسمت آن خندهدار 
ثیست . فکرش را بکنید که برای خنداندن مردم نمیشود 
آژیکسری داستان مرتباً استفاده‌کرد . بطو رکلی میشود 


-- 


يك‌تر میشود . 


8 چرا فیلم سه‌نفنگدار در کشورهایلاتین‌با استقبال 
شابه آنچه که در کشورهای انگلیسی زبان مواجه شد » 


چنین نتیجهگرفت که فیلم درمجموعش بواقعیت وملودرام 


بالا : سه تفنگدار. 
پائین : چهار تفنگدار. 





5۳ 


0 ات نویه 
در 39/00 


بالا : جاگرنات (برنده جایزه بهترین کارگردانی درسومین جشنواره جهانی فیلم تهران). 
پائین : روبال فلش (بعداز این فیلم «لستر» اثر دیگری بنام «روبین وماربان» را آماده نمایش کرده است). 
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روبرو نگردید ؟ 

- چرایش را من نميدانم » من که 
نیستم » تنها میتوانم اینرا بگویم که مردم 
آنرا زیاد جدی نگرفته وبعنوان فیلمی نفر 
کردند ۰ اگر اين ۰ یعنی تفریحی‌بودن ۳ 
پاش . . . اینطور بنظر میرسد که فیلم اول, 
توزیع کنندگان بیهوده جلوه‌کرد ۰ چراکه :1 1 
برای آن نشد . خیلی وحشتناك است که تربا ۳ 
دراینجا رل قربانی را بازی‌کنم - مسئول 3 ۱ 
خود باشد : مردم که قصد انتقامجوئی ازمرا :دا ۲ 
فقط فیلم مراکمتر ازدیگر فیلمها دوست ۱ ۷ 
همین . وشاید این مسئله بستگی تام به طرزفکر . 
مختلف داشته باشد ۰ و اگر ابتطور ۳۲ 






























نمیشودکرد ۰ من‌که نمیتوانم مرتباً روند کارم 
اپنکه بمذاق این وبا آن دیگری خوش بنشیند عو 
من حتی بفکرنطبیق دادن خودم با طرزفکر ۱ 
آدم فیل را صرفا نه بخادر تور ٩‏ 
ونه بخاطر نماشاگر . کارگردان . فیل ۱ ۳۳۲ 
بخصوصی میسازد . هما نقدر احمقانه است که آدم و 
صرفاً. بخاطر تماشاگر بسازدکه بخاطرخودش . - 
خیلی مهم است موضوع فیلم و نظرمردم نسبت به۲ 
بهرحال من نمیتوانم روش کارم را تخییر دهم . تنم 
که بخودم میدهم اینستکه بپرسم آیا این فیلنها 
وفرانسه بروی پرده هستند با نه ؟ بچه طریق 3 
معرفی کر ده‌اند؟ درچه فصلی ازسالآنرا بنما یش گذارد 
وضع دوبلاژ چگونه بوده است ؟ میشود کلی سئوال؟ 
راستش را بخواهید جواب درست وحسابی ندارند 
که توزیع کنند گان‌فیلم هرراهی راکه برایشان بیثة " 
است » همان را انتخاب میکنند . مثلا" درمورد و 
«چطور درجنگک پیروز شدم» اگر بخواهم حرف بزنم 
بگویم که در دوبلاژ این‌فیلم صداها کاملا" متفاوت‌بو و 
مثلا" شخصیت برنر این فیلم سه لهجه کاملا" مختلف د 


شده‌است : این شخصیت‌برتر» با دو لخن متفاوت‌بااد 
که مقام بالاتر وپائین‌تری ازخود او دارند صحبت * 
وبا آلمانیها با لحن دیگری حرف میزند . با بهتر یگ 
لحن وصدا دراین فیلم طبقه‌بندی شده است وهو 
ریزه کاریها در دوبلاژ از بین رفت . من به ا: 
گرفتاریهای بسیاری در کار دوبلاژ وجود دارد. ۶ 
آگاهی دارم . نميدانم به ستّوال شما توانسته‌ام 
داده باشم یا نه ؟ 

ممکنست درموردفیلم «جاگرنات» **" 

- من مسئولیت کارگردانی این نی ۱۳۳۳۲۲ 
قبل ازشروع به تهیه فیلم بعهده‌گرفتم . فیلم را 
هفت هفته بپایان رساندیم وهمه چیز خیلی زود تما 
این‌کار برای من خیلی خبلی تازگی داشت چرا9 
کاری نظیر آن نکرده بودم . دراین فیلم موف 
بخوبی تریح شده است . همه چیز براساس ۱ 
حقیقی قرار دارد . به يك کشتی درمیان طو فان دد." 


شده بود وباید عده‌ای چترباز درفضائی بسیار ناآد 
طوفا نی بجبتجوی آنها مییرداختند وجویند گان به< 
تاریخ نه بسفر دریائی رفته بودند ونه اینکه با چش 
آعده بودند .۰ این نوطله بخاطر رون ۳ 
























این سئله درحال حاضرهم سئله روز است . 
و بله یله , ولی موضوع فیلم يك توطئه بود » میدانید 
العمل‌ها خیلی‌و اضح بودند » نماینده دولت میگو ید : 
8 مبتواند يك رهبر باش .» پلیس میگوید : 
و توی حلقشان بریزند » تنها باین طرق میشود بمبها 
را پیدا کرد ۰ و نماپنده دولت به شرکت مسافر بری‌دریا ئی 
۱ ی راکه ما ازشما انتظار داریم بکنید . 
ض ما همه ساله بیست میلیون لیره استرلینک بشما 
گدهيم ۰ ومتخصصی که برای از کارا نداختن‌بمبها 


۰ 
9 
پیآید ۰ سر باز یست قدیمی و فاشیست » او میگو ید : 
«نگذارین م این کنافتها جان بگیر ند .» دراین فیلم عک 
یبیل هر کدام ازاین آدمها بخوبی تشر بح شد داست .۰ شا ید 
28 درکنتی «کوئین الیزابت» هرگز بمبی کار 
گزاشته نشد ۰ ولی درفیلم چرا . 


ِ‌ درحال حاضر روی فیلم دیگری کار میکنید ؟ 
» فیلم رویال فلش را همین دیشب تمام کردیم . 
این ۳ و ماجراثی است که درزمان ملکه و یکتوریا 
اتفاق میافند و بازیگران‌آن عبارتند از: مالکولم مك‌داول. 
ولیور رید ۰ آلن‌بیتس» فلوریندا بولکان» آلبستر سیمز» 
بریت اکلند » مایکل هوردن و روی کنر . 
۱ 8 این فیلم نیز مانند فیلم سه تفنگدار داستانی 
ماجر اجو بانه و کدی دارد ؟ 
- «هاری‌فلاش‌من» قهرمان‌فیلم که (مالکولم مك‌داول) 
تفش آنرا ایفا میکند » اسم یکی ازشخصیتهای رمان‌است. 
توم براون اسکولدی را بخاطرمیآورید؟ پرسوناژ بدجنس 
یکی" از کتاب‌های کود کان , قهرمان داستانست » وحتما" 
میدانید که دربزرگی بچه صورتی تغییرماهیت میدهد . 
اوآدمیست دروغگو » ولگرد » دزد » دائم‌الخمر وفریب- 
دهنده دخترها » ومیدانیم که دربزرگی بدل به قهرمان 
بزرگی میشود که ملکه ویکتوریا تاج برسرش مینهد . 
دراین‌فیلم «اولیور رید» درنقش«کنت اوتووون‌بیسمارك» 
و «فلوریندا بولکان» در نقش«لولا مونتز» و «آلن‌بیتس» 
ح درنفش «روپر دومنا» ایفای نقش میکنند ولابد میدانید 
که شخصیت «زندانی زندا» را «بریت| کلند» ایفاء میکند 
که درنقش دوشی بسیار جدی بنام ایرن دواستراکنز 
ظاهر می‌شود . 
مجبورشدید این‌فیلم را بسرعت کا رگردانی کنید؟ 
- نه » ایده اصلی این فیلم ازخودم بود . 
فیلم سه تفنگدار سناریوی سری فیلمهای فلاش‌من را هم 
لته است من وسناریستم خیلی وقت است‌که یکدیگر را 
می‌شناسیم. . 


ستار ست 


آیا شخصیت «موز سین» شما دراین فیلم مور 
بوده است . با بعبارت دیگر بگویم » اینکه شما موز سین 
هم هستید برای شما ابجاد اشکال میکند ؟ 

- حقیقتش را بخواهید » بله من یکموقعی موزيك 
عتن فیلم میساختم » وباین طریق‌گاهی اتفاق میافتادکه من 
این دوحرفه را با هم اشتباه میگیرم واین خود برای من 
کل شده است ۰ 


8 ازنظر شا . سینما به نقاشی نزدیکتر است با 
به موز يك ؟ 


زیسین‌ها یش نت مینویسد, می‌بینم میتوانم سینماوموزيك 
را باهم مقایسه کنم » همه اختلافشان همینجاست . 
میدانید » بنظرمن سینما فانتزی مطلق است » هیچ 


کاری نمیشودکرد : این پرده بزرگ » این سروپاهائی را 


- فقط وقتی کمپوزیتوری راکه برای ۳۸ نفر از : 


که ات با بای دار وین ی مود ی 
میدانید. آخرین کو ارنت‌های بتهوون راکه بیاد میاآورم 
عمق کار ونهایت نبوغ این هنرمند برتر مسلم می‌شود . 
وما » من کارگردان » با بیست » سی ویا ۱۸ نفر چطور 
میتوای نی اوعای ان خر ما داشته پاش با 
فیلمبردار وهنر پیشه‌ای که همیشه حوصله‌اش سررفته است» 
آرایشگری که همیشه دیر میکند » فیلمنامه نویسی که معلوم 
نیست چه حال واحوالی دارد چطور میشود فیلم بااهمیتی 
ساخت ؟ سینما دنیای فانتزی است » درست هما نقدر که 
این‌و اقعاً" حقیقت‌دارد که تلویزیون 
به بهترین طریقی » میتواند مستند باشد . 

بنظرمن درسینما نمیشودکارهای خیلی بز رگ کرد ۰ 
ايی ااواملا وو ات نما تنها میتوااند تخر به‌ای 
باشد که گروهی از کار کردن با یکدیگیر بدست میآورند 
و گروهی دیگر نیز که تماشاگر آنند درمرحله‌ای ثانوی با 
گروه اول بدست میآورند . باین طریق می‌بینید که سینما 
تجر به‌ای جمعی‌است و نمیشود آنرا با موسیقی مقایسه کرد 
چراکه يك‌کیوزیتور تنها با مقداریکاغن نت سروکار 
دارد وبرای شخص خودش کار میکند و کارش نیز کاملا" 
بنظرهءن سینما وموسیقی دوپدیده کاملا" 
متفاوت هستند . 


تلو یزپون مستند است : 


ذهنی است . 


8 چنین‌بنظر میرس که حر کت‌دوربین درفیلمها بتان 
خیلی زیاد است » درحالیکه اصلا" اینطور نیست وشما 
ترجیح میدهید که دوربینتان را زیاد تغییرمکان ندهید . 

"- من هرگ ازحرکت دادن زیاد دوربین راضی 
نبوده‌ام . اینطور بنظرم میرسد که تغییرمکان زیاده ازحد 
دوربین تمر کزحواس من وتماشا گر» هردوتا راکم میکند. 
خصوصاً و قتیکه فیلم کمدی باشد » اگر بخواهيم تماشاگر 
ریتم فیلم 
ازبین می‌رود . من شخصاً فکر می‌کنم که اگر قرار باشد 
مسئله مضحکی به تماشاچی نشانداده شود » حتماً" دوربین 
ساکن باشد . وتنها باید دوربین را دراین حالت ازيك 
انتها به انتهای دیگر تغییرمکان داد » نه اینکه درطول 
مسیر درهر نقطه‌ای قراز بدهیمش » دراین‌حالت ممکن‌است 
واقعاً نتوانیم منظورمان را با ارائه اینگونه تصاویر به 
تماشای متفل‌کنت ‏ من وافتت دل واه بدا که 
عکس‌العمل تماشا گر نسبت به اولین ویا آخرین نمای يك 


را مجبور به تعقیب حرکات دوربین نما ئیم . 


آبا شما جزثیات دقیق سناربو را در ابندا 
مینوبسید وبا اینکه ابنگو نه کارها را فی‌البداهه ودرزمان 
فیلمبر داری انجام میدهید ؟ 

ت این بستگی به شرا بط مختلفی دارد که در آن کار 
ميکنيم م‌ این اواخر وخصوصاً درمورد فیلمهای تار یخی 
با ید که سنار یو با دقت بیشتری نوشته شود ومشخصات 
وجزئیات بیشتری تشر بح شود . 

ادف ال درافیل‌هاش که با ستلهاه ساع ۰ 
بیشتر صفحات سنار بو را سفید میگذ‌اشتم وتنها درسنار یو 
به کلیات مییرداختم . مثلا" یکبار درمیان برف ازآنها 
فیلمبرداری میشد و نتیجه کار را مبدیدم ولی درفیلمهای 
لمات 
شود وجز ئیاتی از قبیل لباس » دکور. اسب وسایرچیزهای 
دیگر توصیف گر دد ۰ باین‌طر یق‌می‌بینید که اشکالات‌تکنیکی 
بیشتری بوجود میاآید وطبیعتاً دراین‌گونه موارد حجم 
کارهای مقدماتی بیشتر میشود» مثلا" «دیوید لین» » نمو نه 
کارگردانی است که همه چیزرا ازابتدا در نظرمیگیره 
نه تنها سناریوی فیلم را با ذکر همه جزئیاتش مینویسد 
بلکه همزمان با تحریر سناریو شرح‌کامل صحنه را روی 
نوارضبط میکند . وباین طریق مثلا" بعد از گذشت دوسال 
درحالیکه همه خسته‌اند وهنوز هم روی همان فیلم کار 


تار یخی صرورت دارد که سنار بو با دقت بیشتر 





سه فیلم از آثار «ریچارد لستر» 

بالا: دویدن» پربدن و ایستادن(او لین‌فیلمربچارد لستر ). 
وسط : مهارت. 

انس ۰ اه خواب تا 


رعزه 





بالا : «ربچارد لستر» » 2 و «ربچارد هارس» را برای صحنه‌ای از فیلم «روبین وماریان» 
آماده می کند. 


پائین 





: «ریچارد لستر» یکبار درفیلم «مجمع‌دیوانگان» 0[ همکاری کرد ۱ 


انار « کبتون» دیده میشود. 


5۹ 




































میکنند او با تکنیسین‌هایش به این نوارها گوش 
وباین‌طریق مفهوم هرصحنه‌ای را بخوبی ‏ 
این واقعاً روش کار بسیار با ارزشیست . میا 
من وافعاً" «دیوید لین» را تحسین می‌کنم و بنظر و 
بهتر ازهرآدم دیگری قادراست فیلم بسازد . او ت 
و کا رگردان فوق‌العادهایست . 


8 با سناریست فیلمهاینان چطور همکاری مب 
- بطورکلی باید بگویم که ما خیلی‌زیاد باهم 3 
می‌نشينيم » او آنچه راکه میخواهد مینویسد وبمن ز 
میدهد ومن نیز نظرم را.با او درمیان میگذارم ووقر 
باهم به توافق رسیدیم من » قسمتهای کمدی ویا د 


اضافه میکنم وستاریستکه با چکونک کار ۱۳ 
داستان آشنائی کامل دارد میتواند این امینان ۱۳ 
بدهد که شخصیت قهرمان‌اصلی‌فیلم با رو ند دانا ۳ 
کامل داشته باشد . 


برخی ازمنتقدین براین عقیده‌اند که فیلمها نا 
دیگر هیچ پیامی در بر ندار ند 

- این دیگر با منتقدان است که پیامی درفیلمه 
بيابند یا نه . ما کارگردانان درمرحله اول ۰ فا ۳ 
بخاطرجلب توجه مردم تهیه میکنیم . بیهوده است ‏ 
فک کنیم مردم خود‌بخود بسینما کشیده میشو ند ء او لیه 
کوشش من درایستکه مردم را به سینما بکنم واگر ۳۲ 
مسئله سبب میشودکه من موجودی غیرسئول تلفی ش 
دلیلش عدم تمایل من نیست بلکه نفس سینماست که ای 
نمیطلبد . یابطریقی سینما درمرحله اول يك وسیله :۶ 3 
است» نه چیزی دیکرء شما میتوانید خیلی‌زیاد ازخودتار 
وعقایدتان درفیلمهایتان مایه بگذارید » ولی مسخره اس 
اگر بخواهید عقاید سپاسیتان را درهمه فیلمهایتان مرتبا 
تکرارکنید ۰ خصوصا وقتی قراربا تماداکران :۲۳۰ 
را برای دیدن فیلمهایتان بسینما بکشانید . من فیلمهای 
ساخته‌ام که محتوایشان عقاید سیاسی ناامید کننده خوه ۳ 
بوده‌اند » وتنها آدمهائی بدیدن آن فیلمها_رفتند که باه 
هم‌عقیده بودند باین ترتیب موفق نشدم تا توجه دٍ 
افرادی راکه با من هم‌عقیده نبودند جلب کنم . حقی؟ 
این بودکه منظور من ازساختن این سری فیلمها شناسان 
عقاید سپاسی‌خودم به‌آنها ئی‌بودکه بامن هم‌عقیده نبودند 
دراینمورد نها راه حل که بنظرمیرسد اینستکه آدم باه 
بهرطریق شده پای مردم را به سینما باز کند وسپس بدون 
ایتکه آها را فراری دهد » ازطریی فیلم »ای ٩‏ 


نمیشو هگفت که : «من درعرض دهسال میخواهم ده فیلم 
بسازم ۰ وه رکداهشان باید مقدار عنینی دیالوک ۱۳۳۲ 
مشخص دربرداشته باشند» . باین خاطر که اصولا" سینما 

براين بنیاه بنا نشده است . فیلم تجربه دسته جم 
افرادیست که درسالن تاریکی نشته‌اند ۰ سینما فانتر 
صرف است » باید درآن شررکت جست وگرنه آن بهشت 
خیالی را سینما نمیشود نام نهاد وباین طریق بهیچ جا. 
نمیشود رسید . 


8 دربسیاری ازفیلمهابتان » اینطور بنظر میرسد 
که شما خودرا درمورد برخی ازمسایلاجتماعی مورد سئوال . 
قر ار داده‌اید . . . . 

- فکرمیکنم که چگونگی آنرا برایتان توضیح داده 
باشم . من دوست دارم بهررچیزی دقیقاً نگاه کنم .۰ بهترین 
کاری که درهرزمینه‌ای میشود کرد مورد سئوال قراردادن 
مسائل مختلف است ۰ اکر دولت میگوبد : «اهالی»کنور؟ 
حق مسافرت‌کردن به کشور« <» را ندارند » درعوض باءٌ 
برای‌ما نوردادن به سرزمین ‏ ۷ بروند» چراکه احتیاج 
دارند تا کمی هوا بخور ند .» 


عیا نمیتوانید فور؟ بگوئید : «حق با شماست» یا 
ات , شما فقط میتوانید بگوئید : «یکدقیقه 
: «باور نمیکنم » 
اری که میتو نید بکنید.» این‌تنها چیزیست که میتوان 
یا شنیدنش را داشت . اگربتوانيم مردم را بقبول 
هید یکه مورد ارزش‌یابی مجدد قرارگرفته‌اند » وادار 


شاید توانسته باشیم کمک کرده باشم . نمیشو دگفت: 
ء باید بما اعتقاه داشته باشید .» 











































کنیم » 
,[قایان سئوال نکنید 
چراکه چپ‌وراست در نقطه برخوردشان بهم منتهی‌میشو ند. 
بدیده چیزی جز «توتالیتر اسم» نمیتواند باشد . 
بنظرمن باید درهرچیزی شك کرد » هر چیزی‌را مورد 
وال قرارداد واینست رسالت آن سینمای مسئولی که همه 
از آن حرف میز نند . در فیلم آپارتمان يك اطاقه 
شباهت ساختمان يك‌جامعه را به گنبد ی که بروی 
. اکربخواهم ۲نرا 
و چیز بهتری عایدمان نمیشود » بت 
مخ دستگیرمان ميشود » بنظرمن باین ترتیب هیچ چیز 

هما میتوائید ساختمان جامعه‌ای را ات 


۳" 


#واستم 
ستون‌های متعددی بنا شده » نشان‌بدهم 


وی پمیشود . 
کنید ولی عناصرجامعه همان‌هاثی باقی میما نند که پیش‌از 
خرابی بودند » تنها فرقی که حاصل شده است اینستکه 
دراین شرایط ما خراب شده همان عناصررابدست آورده‌ايم. 
سوژه فیلم آپارتمان يك اطاقه همین بود . دیگر 
چیزی ازجامعه باقی نما نده است » تنها همان بیست نفری 
که نجات‌یافته‌ا ند هستند که بهمان روال سابق قبل‌ازا نفجار 
زندگی میکنند. با ارائه اين فیلم من میتوانستم بعنوان 
موجودی آنتی آتارشیست معرفی شوم . بنظرمن راه چاره 
ها شکستن‌نیست » باین‌طریق چیزی جزخورده‌های درهم 
هار اجتماع حاصل نمیشود . تنها کاری‌که میشود کرد 
مورد سئوال قراردادن پدیده‌هائی است‌که با آنها روبرو 
هستیم واین‌کاریست که سینما بخوبی میتواند ازعهده آن 
برآید . میتوان با كمك فانتزی تماشاگررا دربرابرسئوال 
فرارداد . من ادعا نمیکنم که هدف همه فيلمهايم این‌مسئله 
بوده است » تنها میخواهم نگویم خیلی خوب ميشد اگر 
اینطور می‌بود . 


بسال ۱5:0 » همزمان با بیماری شدید «باستر- 
کیتون» شما با او همکاری کردید . 

- بهتراست بگویم که درآ"نزمان «کیتون» درحال 
مرگ بود . ما نتوانستیم مدت زیادی با هم همکاری کنیم 
چراکه «کیتون» دیگر قادر بحرکت نبود . باید در 
صحنه‌ها ی که تغییرمکان لازم میبوه » او را حرکت 
میدادند » درآن شرایط «کیتون» دیگرقادربه نفس کشیدن 
هم نبود » ولی با همه اینها مردی فوق‌العاده » موجودی 
سیار ساده » بسیار صمیمی وضادق بوه » خیلی ساده 
بود » اصلا" زیرك نبود » پنظرمن «کیتون» بزرگترین 
کارگردان فیلمهای‌کمدی درتمام طول تاریخ سینما بوده 
ات . مثل اینکه ذاتا" ساختمان کادر تصویررا میشناخت » 
عوقعیت افر ادو اجسام موجوه درتصویررا بخوبی‌میشناخت» 
هرگز نمائی غیرضروزی را درفیلم نمیگذاشت » هیچگاه 
عنصری بی‌دلیل درتصاویرش جا نمیگرفت » همه چیز 
برحسب ضرورت وبسیار دقیق جاگذاری ميشد . 


فکرمیکنیدکه این همان مسئله » آماده کردن 
صحنه » باشد ؟ 

- نه » صرفاً" مشکل آماده کردن صحنه نیست » 
مخلوط بسیاری ازچیزهاست . حالا دیگر با نصورت‌نمیشود 
کار کرد » چرا ؟ فرضا باین‌دلیل که «کیتون» گروهش را 
#ملا" دراختیار داشت » تکنیسین‌ها واکثر ۲"کتورهائی را 
5ب آنها کارمیکرد » درتمام مدت سال با او کارمیکردند. 
و بطورهنتگی حقوقشان را میپرداخت . وقتی روی‌فیلمی 
کار میکره » راش‌ها را دقیق" نگاه میکرد واگرچیزی 


مطایق میلش نبود » او مثل کارگردانهای این دوره زمانه 
که حاضر ند خداقل تغییررا درفیلم بدهند عمل نمیکرد 
پلکه تمام صحنه را دور میان‌داخت . گوشی تلفن را 
بر میداشت و بهمه کر وهش‌خبر میداد که بر ای‌پس‌فردا خودشان 
را آماده کنند. این جریان نیز اصلا" برایش خرجسی 
بر نمیداشت ۰ چراکه بهرطریق مزد آنها پرداخت شده بود 
وتنها خرج اضافی » پول بنزین وهزینه فیلم, بود . 

امر‌وزه فکرش را بکنید که من‌فیلم «سه تفنگدار» را 
درهاه ازکتر کار گردانی مسکس ودرماه دنامن مو نتازمیکنم 
ودرطول مونتاژ درمی‌يابيم که يك صحنه ازفیلم مطابق 
میل ما نبوده‌است واگرتصمیم بگيریم که آن قسمت ازفیلم 
را دوربیا ندازيم ومجدد تهیه کنیم با مشکلات زير روبرو 
خواهیم شد : «چارلتون هستون» مثغول بازی درفیلم 
«فرودگاه» است . «جرالدین چایلین» مشغول بازی در 
فیلمی دیگر ودر کشوری دیگر است » «راکوئل‌ولش» هم 
حضور ندارد وهمینطور نیزدیگر بازیگران ۰ ۰ ۰ این 
غیرممکن است که بتوان همه این هنرییشه‌ها را مجدد؟ 
گردهم آورد . واگربخواهيم يك چنین پروژه‌ای را پیاده 
کنیم . عملا" قیمت يك نما بیش ازيك میلیون دلار تمام 
میشود . روش کار «کیتون» دیگر امروزه حتی غیرقابل 
تصور است » دیگر اصنلا" باین طریق نمیشودکا کرد . 
باید اضافه کنم که «کیتون» باهوش ومسلط بود » حتی 
درحال مرک نیزمیتوانست صحنه دلخواهش را بخوبی 
بوجود آورد » مرد فوق‌العاده‌ای بود . 


چرا «کیتون» بعدازسالهای ۱۵4۳۳ دیگر فیلمی 
نساخت ؟ ای نکار او صرفا بخاطرظهورسینمای ناطق بود؟ 

۳ از یکطرف » میشود باین سئوال شما جواب مثبت 
داد . «کیتون» گرفتاریهای شخصی‌هم داشت نباید رویشان 
حساب کرد » ولی من شخصاً فکرمیکنم که او شرایط خوبی 
را برای کار کردن نداشت . دیگر « کیتون» دمده شده بود. 
من مطمتّن هستم که او دریافته بود که دیگر در هت 
واین سئله بسیار آزارش میداد ..هالیوود با خشونت با 
او رفتارکرد . درهورد فیلمهای ناطق باید بگویم که 
«کیتون» صدای دلنشینی نداشت واین درمورد اینگو نه 
فیلمها بسیار مهم بود . ازاینگذشته روش‌های جدید نیز 
زیاد مطابق میل «کیتون» نبودند . او شیوه‌ای غریزی 
شت : «شیئی‌میافتد» و آن‌دیگری‌تغییرمکان 
میدهد » من وارد میشوم » واین اتفاق میافتد . . .» ولی 
این دیگر آنچیزی نبود‌که سینمای ناطق انتظارش را 
میکشید. باید شخصیتهای‌پر حرفی‌مثل«پرستون استورجس» 
جای این‌گونه پرسوناژها را میگرفتند . 

فی‌المثل «پرستون استورجس» درآن دوره بسیار 
لاد بو وف ی درهالوو و ازهد بیافتد دیک رده 
بحساب میاآید مثلا" «برادران مارکس» را در نظر بگیرید. 


دردیدن اشیاء دا 


چه خصوصیت «کیتون» بیش ازهمه برشما اثر 
گذاشت : طر بق ی که در آماده کردن صحنه‌ها داشت ؟ 

- همه خصوصیات «کیتون» اثر فراوانی برمن 
گذاشت ء فکرمیکنم همه فیلمهای اورا د ید ه باشم ۰ 
هیچکس دیگری نمیتوانم چنین عقیده‌ای را ابرا زکنم . 


درباره 


9 ابنطور بنظر میرس که درفیلمهای «بر ادران 
مار کس» وشما نقاط مشتر کی وجود داشته باش ؟ چرا که 
غالبا فیلمهای آنها نیز سوررالیستی بنظر میرسند ودر 
فیلمهای شما نیز پدبده‌هائی وجود دار ند که بخاطر وجود 
این بدیده‌ها میتوان ازسورر الیسم حرف زد . .. 

- من‌مطمتن‌نیستم که «برادران مارکس» تا باین‌درجه 
آنها درابتدا کمدین‌های تآتری 
بودند که کارها یشان را بروی صحنه سینمامیبردند. کارشان 
کاملا" تآتری بود » با این تفاوتکه دوربین فیلمبرداری 


سوررئالیست بوده با شند ِ 


روبرویشان قرار داشت واز کارهایثشان فیلمبر داری میشد. 
سناریست آنها دیوانگیهای عجیب وغریبی بکله اش میزد » 
ولی هر کاری میکرد به سوررئالیسم ربطی نداشت . بنظر 
من رمز کمدی کارهای «برادران هار کس» در روشی بود که 
گروچو خودش‌راتوجیه میکرد . آدم مبتوانست‌دیالوک‌ها 
را بدون اینکه اهمیت آنچنانی داشته باشند » بفهمد . 
منظور من ازطرح این مسئله تشریح این مطلب است که 
هرپرسو ناژی درفیلمهای «برادران مارکس» شخصیت 
بخصوص خودش را دارد . حتی فی‌المثل اگربه «چیکو» 
میگفتیم که دیالوگ‌های مربوط به «گروچو» را تکرار 
کند چیزی تغییر نمیکرد . فکرمیکنم دربین آنها ‏ تنها 
وک که واقعا" به سینما علاقه داشت «هاریو» بود . 

یکبار دريك فیلم تبلیغاتی با «گروچو» کار کردم . 
ولی بین آنها تنها «هاریو» بودکه واقعا" نفس سینما را 
دریافته بود وشاید تنها بخاطر و جوداوست که در کارهایشان 
ازسوررئالیسم صحبت میشود . 


0 درمورد «لورل وهاردی» عقیده‌تان چیست ؟ 

+ یادم"هیاید دوتلاقاتی که با روسای ۳ 
تبلیغاتی داشتم ۰ آنها,,یکی ازایده‌های مراکه دز آن از 
لورل وهاردی مایه‌گرفته بودم رد کردند . م نگفتم : 
«راستی این ایده را دوست ندارید ؟ ولی این فوق‌العاده 
است» ولی آنها با پافشاریگفتند : «۰ » نه . نه » این 
یکی‌دیگر نه ۰ درست مثل‌این‌میما ند که از«لورل وهاردی» 
گرفته باشی .» من درجوا ب گفتم : «اگر اینطور باشد من 
خیلی(هوسخال آهي میشوم ۰ آنها فووالما. بر ۶ 
آنها با پافشاری مجدد , ایده مرا ردکردند ۰ بنظر من 
بین «استان لورل» و «باستر کیتون» وجه تشابه جالبی 
وجود داشت . 


نقل از : مجله «ایماژسون» 


۶ «جاگر نات» درسومین‌جشنواره جهانی‌فیلم تهر ان 
نما بش‌داده شد و «ر بچارد لستر» جایزه بهتر بن کار گردان 
را بدست آورد . 


۷ 
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نخستین کنفر انس بین‌المللی مدیر ان 
جشنو اره‌ها در سانفر انسسکو 
کتبر ۱۹۱/۲ ِ 


بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم در 
سانفرانسیسکو که در اکتبر ۱۹۷۰ برگزار 
وا 
سال استقارل بالات متسه ام کای ‏ اعههای 
خاصی که به این مناسبت برگزار خواهد کرد 
هه متا رم سورسه رس ارت 

درطی این دوره جشنواره سانفرانسیسکو, 
به پيشنهاد «هژیر داربوش» و به همت «جورج 
گاند» رئیس و« کلود جارمن» مدیر این‌رویداه 
فرهنگی » نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیران 
جشنواره‌ها درطی سه روز بر گزار خواهدشد. 

محل. کنفرانس » هتل مشهور «مارك 
هاپکینز» و مجتمع مدرن«مرکز هنرهای 
نمایشی» سانفرانسیسکو خواهد بود و مسئّولان 
جشنواره‌های «کان» » «برلین» ۰ «تهران» . 
« لندن»» «لو کارنو» » «سیدنی» » «نیوپورك» 
و «سانفرانسیسکو» ونیز احتمالا" «مسکو» و 
تاو تاه و دس سای ٩‏ در ان شرفت 
خواهد بات . 

لازم به تذکر است که تهیه کنند گان‌فیلم 
سالهاست که برای نظارت به کار جشنواره‌ها . 
از طربق «کمیسپون فستیوالها» درفدراسیون 
بین‌المللی خود کنفرانسهای متعددی هرساله 
ترنیب میدهند » اما مدیران جشنواره‌ها تابحال 
احتماعی برایررس‌مسائل‌منتر کنان‌نداشته‌اند. 

اين امید وجود دارد که این کنفرانس 
کل ی ایس بت نی تا ریت 
جشنواره‌های معتبر منجر گردد . 


گز ارشی در باره جشنواره تهر ان 
از : نشربه فدراسیون بین‌المللی تهیه کنندگان 


درچهارمین جشنواره جهانی نهر ان پرچم 
6 کشور دراهتزاز بود ودر برنامه‌های اصلي 
طی بازده روز ۲۳۷ فیلم به نمایش درآمد واین 
حاکی از توسعه واعتبار وموقعیت تثبیت شده 
این جشنواره درجهان سینماست » اما بازار فیلم 
این جشنواره مأْپوس‌کننده بود. این بازار 
نتوانست آنوزیع کننده‌های عمده‌ای از کشورهای 
آسیاشی و آفربقائی را به خود جلب کند و 
روبهمرفته از این کشورها نمایندگان زیادی 
دربازار حضور نداشتند . تصور میرو که وزارت 
فرخنک‌وهتر - بر گرا کننده جشنواره است ۳ 
درتشکیلات ومدیریت بازار فیلم تغییراتی بدهد. 
بدین قصد که اپن بازار به صورت مر کزی برای 
برخورد بین شرق وغرب درآید . 
میهمانان جشنواره «آلن . ج . هیرشفیلد» 


شین ارت 




















رئیس صنایع فیلم کلمبیا بود که خیال 
مذا کراتی درخصوص ایجاد مناسبات جد, 
ایران انجام دهد . «هیرشفیلد» کفت ‏ 
امکانات بالقوه سرمایه گذاری سینمای | 
بوجه خایی دار . اون ۸ ۱۳۳ 
ش رکت گسترش صنایع‌سینمائی ابران‌رضایت: 
بوده است . پس از کسب توافق درباره | 
ار همکاری ۰ طرح‌های مختلف برای ۲۳ 
فیلم که در مورد برخی ازآنها قبلاا" مذاک 
به عمل آمد - ننظیم خواهد شد . «هیرشی 
همچنین اشاره کرد که فعالیت‌های سرما.: ۳ 
مشترك با ایران از حد تولید فیلم فراترخو 
رفت . درزمینه توزبع فیلم وفعالیت‌های م 
دپگر نیز امکانات خوبی وجود دارد وک 
انا داز ارب ۱۳ 
غیرهنری - تفریحی را هم درمقیاس ز 
مورد مطالعه قرار ميدهيم .» - 


اسکار فر انسوی 


برندگان نخستین دوره جایزه «سزار 
بسبك اسکار آمربکائی به‌بهترین‌های سب 
فرانسه تعلق‌میگیرد» طی مراسمی که‌از «ا نتن 
فرانسه پخش شد باين شرح اعلام کرد.*۳ 
بهترین فیلم : تفن کهنه - کار کره 
روبرانریکو . 
بهترین کار گردان : برتران تاور:۲ 
برای کار گردانی فیلم «که جشن آغاز ۶ 
بهترین بازیگرزن : رومی‌شنایدر ‏ بر 
بازی در فیلم «مهم دوست داشتن است» . 
بهترین بازبگر مرد : فیلیپ نوا 
برای بازی در فیلم «تفنگ کهنه» . 
بهتربن بازیگر زن نش دوم : 
فرانس پیزیه - برای بازی در فیلم «دخترع 
دخترعمو» و «خاطرات فرانسه» . ۱ 
بهترپن بازیگر مرد نقش دوم : زا 
روشفور - برای بازی در فیلم« که جشن ۶1 
شود» . 
بهترین‌فیلمنامه : « که جشن آغاز شود 


۱ 


ژان اورانش و «برتران تاورنبه» . 

ی 
پیرژئوفروی . ۱ 

بهترین فیلمبرداری : «ماه سیاه؟ 

۱۳۰۱ 
ژنویووبندینگ . 

بهترین صدایرداری : ماه سیاه -. (« 
پرتنی» "و «ناراکو لری» < 

بهترین موزيك : تفنگ کهنه -«فراه 
دوروبه» . 

بهتربن‌فیلم خارجی: عطرزن - کار کرد! 
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۱ -. رومی اشنایدر (مهم دوست داشتن است). 

؟ - ژانگابن (رئیس جشنواره). 

۳ - ماری‌فر انس پیزیه (دخترعمو دخترعموب خاطرات 
فرانسه) . 

ء - ژان کلود بریالی (میهمان جشنواره). 

ه - ژان روشنور ( که جشن آغازشود). 

وس ولورا پرینی (ماه سیاه). 

۷- ایزابل آجانی (میهمان جشنواره). 

۸ - ژآن مورو (میهمان چشنواره). 

٩‏ - میشل پیکولی - ابومونتان (میهمان جشنواره). 
۰ -- شارلوت رامپلینگ (میهمان جشنواره). 

۱ -. فیلیپ نواره وبرتران تاورنیه (نفن گکهنه). 
۳ - میشل مو رگان (میهمان جشنواره). 





ار دست رفتگان 
با 
لو کینو ویسکونتی 


لو کینوویسکونتی -کا رگردان‌ابتالیائیت 
متولد ۱۵۰ در میلان - یکی از بز رگترین 
ملفین سینمای ایتالیا (همراه با فلینی و 
آنتونیونی) و پدر سینمای نو رآلیست (همر اه 
با روسلینی ودسیکا) . اشر اف‌زاده‌ا ی که کارهای 
نماپشی را با فعالیت در تآثر واپرا شروع کرد. 
درسال ۱۹۳۲ با دستیاری «ژان رئوآر» وارد 
کار سینما شد و اسان سوم «رنوار» در 
ساختن فیلم «يك بازی ببلافی» گردید . دراین 
سالها بود که «ویسکونتی» به جربانات سیاسی 
واجتماعی ارویا آگاهی بافت . 


درزمان جنگ در سال ۱۵۵۲ در «رم» 


ویسکونتی فیلم «وسوسه» را بر اساس داستان 
«بستچی همیشه دوبار زنگ میزند» نوشته«جیمز 
کین» کا رگردانی گرد . تآثیر این فیلم در 
تماشا گران ایتالیائی وصنعت سینهای ابتالیا در 
بحبوحه تسلط رژیم فاشیزم انفجار آمیز بود . 
فیلم با سانسور «موسولینی» د رگیری بیدا کرد 
وخارج ازایتالیا به نمایش درنيامد . نظبر این 
گرفتاری برای فیلم بعدی ویسکونتی «زمین 
میلرزد» (۱۵4۸) پیش آمد. فیلم مر ثبه‌ای‌است 
درباره مردم فثیر سسیل  .‏ . 
پس‌ازاین فیلم وبسکونتی به‌تثاثر بر گشت 
(درتتاثر بود که او «مارچلو ماستروبانی» را 
کثف کرد و «فرانکی زفیرلی» را عنوان 
آسیستان خود ب رگزید) . 
« وسکونتی » پس ازفیلم ر‌الیستی 
«بلیسیما» (۱۵4۵۱) با شر کت «آنامانیانی»فیلم 
«سسو» ( ۱۵۹۵۶)را] ساخت» درامی‌در باره جنک 
اطربش و ایتالیا در سال ۱۸۲ . فیلم بعدی 
«ویسکونتی» که بر اساس داستان «شهای‌سفید» 
داستابوسکی‌ساخته شد (۱۵۵۷) رو یهمر فته کمتر 
با موفثیت مواجه گردید . 
با فیلم «ر و کو و برادرانش» (۱۵۹۲۰) 
بود که «و بسکو نتی» سر انجام به بك شهرت 
بین‌المللی دست بافت 5 ان فبلم داستان مهاجرت 
بك خانواده سیسیلی را به شمال ایتالیا بیان 
میکند. «و بسکونتی»بس از این‌فیلم«بوزیلنگ» 
(۱۵۲۳) را ساخت . این فیلم نیز پوسیدگی 
بت خانو اده اشرافی وفتودال را درقرن‌نوزدهم 
مطرح‌میکرد . با این‌فيلم تربلوژی«وبسکونتی» 
درباره فیلمهای سیسیلی تکمیل میشود (دو فیلم 
قبلی زمین میلرزد ور و کو وبرادرانش) - فیلم 
بوزپلنگ با سرمایه آمریکائی‌ها توسط ف و کس 


"+ 





فرن بستم تهیه شد . این فبلم موفتییت فراوانی 
بافت ودر آمریکا وانگلستان به نماش در آمد . 

تم‌هائی که برا کثر کارهای این فیلمساز 
حاکم است انزوا و تنهائی و فدرت مخرب 
روابط بك خانواده است این مورد با بطور 
مشتر لك (مثلا" در «نفرین ش دگان» با «رو کو 
و بر ادرانش») با جدا گانه در فیلمهای اوهمشهود 
است . 

دبگر فیلمهای او عبارتند از : ستا رگان 
مبهم دب اکبر (۱۹۲۵) بیگانه (۱۵7۷) » 
اییزودهاثی از فیلم «ما زنها» (۱۵۹۵۴) و 
بو کاچیو ۷۰ (۱۵۲) م رک در ونیز (۱۵۷۰) 
لودوبك » «خشوت وشهوت» (۱۹۰۷۴) و 
«بیگناه» (۱۵۷۵) که آخرین اثر این فیلمساز 
بشمار میرود . 


لو کینو وسکونتی «آخرین گفتگوثی که با وی صور تگرفته. درحفحات اول مجله نقل شده‌است). 


تدم كت کورد 


تد هك کورد - فیلمبردار آمریکائی 
متولد ۱۸۹۸ - یکی ازمعروف‌ترین مد 
فیلمبرداری سینمای آمریکا : درسال ۳4 
تبخستین فیلمش را در تام فیلمبرداری بما 
کمپانی «فرست نشنال» فیمبرداری کر 
فیلمهای عمده وی عبارتند از : جانی بلیثا 
(ژان نگلسکو - ۱۵4۸) - مرد جوانی ۲ 
شیپور - در تهران : نوای ترومیت (هابکل 
کورتیز - ۱۹۵۰) - تورا در روباهایم خدل 
دید (مابکل کورتیز - ۱56۲) شرق ۳۵| 
(الیاکازان - ۱۵۵۵) - درخت اع ۳ 
(دلمردیوز - ۱۵۵6) دوتفر روی الاکلنگ . 
درتهران » بر سردوراهی (رابرت وایز ۳ 


































یزر‌ها (رابرت وابز - ۱5۹۲۵) - جنون 
وین کرشتر - ۰)۱۹۲۷. 


آن سروه 


ژان سروه - بازیگر سینما ونآتر ‏ 
۹9 یت را در رن 
ری در نمایشنامه «رنج جوانی» شروع کرد. 
؟ سال به سینما راه بافت و درفیلم 
نایتکار» زتشی برعهدهگرفت وتا سال ۱۹۷ 
۱ مداوم فعالیتش را در سینما ادامه داد . 
عمده فیلمهای وی عبارتند از : قصر 
دای (رنه کلمان بت ۱9۹۵۰) بت لذت (ما کس 
س - ۱۹۵۱) ریفی ریفی نزد مردان(ژول 
- ۱۵۹۵۵ ) فهرمانان خسته‌اند 
ونیابی - ۱۵۹۵۵) کسی که باید بمیرد 
داسن -- ۱۵۵5) - وقتی زنها دخالت 
(ابو آلگره - ۱۵۵۷) -- تامانگو 
بری -- ۱۹۵۷) - تب درال پاسو بالا 
(لوئیس بونوئل - ۱۵۵۵) - بازی 
(روبر حسین - ۱۵۲۱) طولانی‌ترین 
(کن آناکین - آندره مارتون - بر نارد 
ویکی و ...۰ ۱۵۹۲۱) مردی از ریو (فیلیپ 
وبر وکا - ۱۵۲۳) - توماس شیاد (ژرژ 
فرائژو - ۱۹»۵) آخرین فرمان (مار لك 
زاسون - ۱۵۹۲۲) و .. 


۱ هوارد هیوز ب متولد ۱۹,۰4درتک ز اسب 
1 بو ز » علاوه بر تهیه فیلم ورابطه با ستا رگان 
لبوود ازسرمایه‌داران بز رک درامورصنعتی 
وهو اپیماسازی وقبل‌ازفوت » سرمایه گذار در 


آوای موسبتی » درتهران : اشکها 


امر مستغالات و زمین ود . رو ایطظ با ستا رگان 


هالیوود باعث ایجاد شایعات فراوان گردید . 


«هیو ز»درزن د کی خود» فردی منزوی وتنهابود . 


وهمواره خودرا از اجتماع دور نگاه میداشت. 

اولین فیلمش را تحت عنوان «فرشتگان 
جهنم» درسال ۱۵۹۳۰ تهبه کرد و با این فیلم 
بمب جاذبه جنسی این دههرا معرفی نمود: جین 
هارلو . با فیلم بعدش ستاره تازه دیگری را 
معرفی کرد «جین راسل» . این فیلم «باغی» 
(۱۹4۶) نام داش ت که «هیوز» علاوه بر تهیه ‏ 
کا رگردانی فیلم را هم انجام داده بود . 

و ار و ۰ 
میتوان این‌هارا نام برد : «صفحه اول» 
(۱۵۹۳۱) «صورت زخمی» (۱۹۳۲) دراو اخر 
دهه چهل «هیوز» کمیانی «آر . 2۵ . تو» را 
خربد ودرسال ۱۵6۷ آثر | به تلویزیون‌فروخت. 
ازایتن تال تبعد فعاثیت او در تما کاهش 
بسیار بافت .  .‏ 

تاکنون بی وگرافی بسپاری در مورد او 
انتشار بافته . از جمله کتاب «هوارد هبوز» 
نوشته «جان کینس» و «میلیونر خجالنی» 
نوشته «آلبرت بی. کربر». سابر فیلمهائی که 


. هیوز تهبه کرده ‏ ابنها هستند : 


چهارشنبه دیوانه (۱۵۷) 
(۱۵۵۰) وخلبان جت (1- ۱۹۵۲) . 





«جشنواره بین‌المللی فیلم زنان چهارشنبه 
شب پانزدهم اردیبهشت ماه درحضور والاحضردت 
شاهدخت اشرف پهلوی (ریاست عالیه سازمان 
زنان ایران) با تمایش فیلم کوقاه آمرربکائی «من 
وتو آزاد باشیم» (بیل دیوبس) وفیلم بلند 
اپتالیائی «هفت خوشگل» (لینا ورتمولر) در 
سیتما دیاموقد افتاح شد 


اپن جشنواره تا ببست‌وچهارم اردیبهشت 
ماه ادامه داشت واین فیلم‌ها به فما ی رم 

فیلمها ی کوتاه : ما را دختران میگویند 
(کان‌ادا) چه هستم مادرم ۰ همسرم با خودم 
(آمریکا) آبا کسی به من هنوز احتیاج دارد 
(آمریکا) زن درراه ترقی (آمریکا) برابری 
وتوسعه (آمریکا) هرگز تسلیم نشو (آمریکا) 
هرچه میخواهی باش (آمریکا) از ۳ ظهر تا ۱۰ 
شب (یوگسلاوی) ایزی‌بو کر (آمربکا) 


" روبنده (آمریکا) جای زن(آمریکا) آنچه برما 


میکنرد (آمریکا) تاکامی نادند ی ۳۳۳۵ 
را يك‌زن مینامند (بلژيك) رنگین‌کمان(ابران) 
زن چیست (آمربکا) فی‌وبلسون چه کار میکنی 
(آمریکا) مدادبنفش (ایران) زنان‌غنا (آمربکا) . 

فیلمهای‌بلند : چهره يك‌زن» آنتونیابریکو 
(جودی‌کالینز - آمریکا) آن زن» آن مرد 
(سوسوماهاتی - ژاپن) پذیرش فرزند (مارتا 
مشاروس- مجارستان) زنی‌ازقسطنطنیه (جودیت 
الك - مجارستان) گروهان سرخ‌زنان (جمهوری 
خلق چین) زن ژان (باينك‌پلون - فرانسه) هفت 
خوشگل (لینا ورتمولر- ابتالیا) آناکارنینا 
(مار کاربتاپی لی‌خینا - شوروی) الیس دبگر 
اینجا زندگی نمیکند (مارتین اسکورسیس - 
آمریکا) تعطیلات کوتاه (وبتوربودسیکا - 
ایتالیا) گناه (هنری‌برکت - مصر) تصویری 
نه چندان زیبا (مارتاکوئیج - آمریکا) خانه 
عروسك (جوزف‌لوزی - آمریکا) ساحل دور 
(جوبس‌وبلاند - کانادا) میراث (کارنآ رتور 
آمربکا) ازشما خیلی ممنون (وارپس‌حسین - 
اتکلستان)" . 


فرانسوا تروفو : بازیگر ‏ 


« فرانسوا تروفو » بازبگر فیلم جدید 
«استیون اسپیلب رگک» ( کار گردان فیلم‌های : 
آرواره‌ها و دوئل) خواهد بود . نام این فیلم 
«برخوردهای از نوع سوم» است. 





۱ 











۱ 


لش است | 





سیر کت : دیست سال ی «]کتور زاستودیو» 2 


بیست سال از عمرش را وقف «۲ کتورز استودیو» کرده است مدرسه‌ای که درطول سالها استعدادهای 
درخشانی چون «شرلی وینترز» - پل نیومن - مارلون براندو - مربلین مونرو - رود استایگر - الای. 


والالك - جوآن وودوارد - داستین هافمن» درآن پرورش بافته‌اند . 


«لی استر اسر کك» مبتکر متد خاصی 


در تعليم بازیگری است که برای «۲ کتورز استودیو» شهرت فراوان بهمراه آورده است . 


ت در باره تحول سینما درسالهای اخبر 
چه نظری دارید ٩‏ 


درطول بیست سال اخیر خیلی چیز‌ها 
تخییر بافته‌است. در گذشته بازیگران‌سینما تمین 
پیشتری داشتند چون استودیوها پرای بازیگران 
فیلم میساختند . درصورتیکه امروزه هرفیلم 
باید به تنهائی روی پای خودش بایستد و کمثر 
بدوش بکشد . بازیگرانی که امروزه هنوز این 
شانس را دارند باید خیلی مواظب موقعیت خود 
فیلم بد دیده شود تا ناگهان" کارشان پایان 
پذ,برد ۰ 


ره 


ترجمه گفتگوی کوتاهی با «لی استر اسب رکَ» را که در مجله «سینه روو» بچاپ رسیده است درابنجا 


حتی بازیگران بز رک ٩‏ 


حالا پیشتر روی خود فیلم تکیه‌ميکنند. 
بازیگران امروز شباهتی به ستار گان سینمای 
سابق ندارند » چیزی که از آنها خواسته میشود 
سک تا حد امکان به کارا کتری که دق ان 
را بازی میکند نزديك شوند مردم مثلا" برای 
دیدن «پل نیومن» به سینما میروند . ولی باید 
نقش خوبی برعهده داشتنه باشد ئ مردم اورا 
بیذبرند » زیرا دیگرتنها «پل نیومن» بودن 
#دافی نیست . اینها تمام دلیل تحول گر دنبا 
وبخصوص سینما است . در آغاز ميشد هرفیلمی 
را بمردم نشان داد زپرا سینما برای آنها نجر به 


تازه‌ای بود . ولی رفته رفنه سلیقه مردم هو 
تحولات اجتماعی تغییر یافت . ابن و۳ 
نمایشی را نیز دچار دگر گونی ساخت ۰ 


ب بنظر شما سینمای آمریکا هنوز سین 
زنده‌ای است ؟ 


- بله وهنوز عمیقاً روی سینمای جهال ۶ 
اثر میگذارد . در سالهای اخبر فرصت دید 
از«شوروی» ۰ «ژاپن» و سایر کشورها برائا 
من پیش آمد . تنها با توجه به لباس مردم مشک" 
میشوه آدم بفهمد در کدام رو است . چهر هه 1 
با هم تفاوت دارند » ولی لباسها یکسان هستند" ۶ 


ب سینمای امروز چه کمبودی دارد ؟ 


مدین‌هتای پر ی چون «چار 
چاپلین». «هارولد لوید» ودیگران . کمدینهایز 
امرروزی پشتوانه خوبی برای فیلمهایشان نیستت "| 
درتلویزبون کم‌وبیش موفق هستند ولیبه< و 
اینکه به سینماً راه میا بند ميبينيم حرف نازها6 


ندارند . 



































نمی 9 گذشت زمان دارد درحالیکه مار ی ۱ 


گان قدیمی شهرتشان را مدیون کیفیت 
ن نبودند 0 بازیگر دراختیار 
تودیو بود واستودیو هرتصمیمی که میل‌داشت 
باره او میگرفت . ولی امروزه سرنوشت 
یگررا درواقع مردم تعبین میکند ‏ با ینحال 
سور میکنم استودیو های بزرگی 1 رای 
توجه ببشتری به پرورش بازیگران بنمایند. 


تأتر تا چه حد دچار بحران است ٩‏ 


مت عمده‌ای ازصنعت نماش دردست 
؟ تلوبزیون است . اگز بخواهيم که 
بحیانش ادامه دهد باید به نمایشنامه‌های 
رگ با شرکت بازیگران سرشناس ر وکنیم . 
غیر ابنصورت چطور میشود توقع داشت که 
قٍگران - بخصوص تماشا گران تلوبزیون - 
آثر بروند. تا انجا که به «۱ کتورز استوذیو» 
وط میشود من ابداً به بازیگران جوانی که 
ام 
ی جلب اش به تأثر باید از بازیگران 


"- ولی‌شما موفق شده‌اید درهر نمایشنامه‌ای 
ازیگر استتنائی بوجود آورید . 


3 خبر « مارلون براندو » ۰ « مریلین 
#وثرو» ۰ «پل نیومن» و «جوان وود وارد» 
نبل آزاینکه بامن بر خورد کنند دارای‌استعدادهای 
ای بودند . من فقط برای بظهور رساندن‌این 
لتعدادها نقش يث «کانالیزور» را بازی 
۱ ؟ دم . 

" «مارلون براندو» بازیگری است که هنوز 
هچکس - علیرغم نقشهائی که تا بحال بازی 
8 اورا بدرستی تشناخته است ۰ او در 
» داقع هميشه نقایی برچهره دار که شخصیت 
ح اش را پشت آن محفی کرده است . مردی 
8 حجالنی .و گوشه گیر که برخلاف تصو 
را هم 38 خودش را جدی نمیگیره . 

۱ «مرپلین مونرو» یکی ازطبیعی‌ترین 
ازیگران دنا بود ۰ هنواز اسان ی وجشتند کته 
ورد استعداد بازیگری او تردید دارند . و لی 
باشا گران هیچوقت فرصت شناختن استعداد 
ون اورا بدست نیاوردند . کاش لاقل اورا 
کلاس درس «۱ کتورز استودیو » میدیدند . 


درباره «بل نیومن» تأسفم انشست ۸۳ 
هنوز از وجود او آنطور که باپد در سینما و 
تلوپزیون استفاده نشده است . همسرش جوآن 
وودوارد خیلی کم فیلم بازی میکند ونر جیح 
میدهد برای آنکه هربار کار تازه‌ای ارائه 
دهد نةشهایش را با دقت انتخاب نماید. . دوست 
ندارم درباره آدمهائی که ۳ من کار گرده‌اند 
زباد صحبت کنم . چون باید در باره چیزی 
صحبت کنم که بمن تعلق ندارد و 
اما 


شما با جیمز دین هم کار کرده‌اید ؟ 


بله او جوانی سررگشته و مضطرب بود 
ودرعین حال خجالتی . حنی از من وا زکلاس 
درس هم خجالت میکشید دربازه سابرچیز هاهم 
باندازه کافی مطالب احمتانه نوشته‌اند . 
برنامه‌های آینده شما چه هستند ؟ 
- همچنان «۱ کتورز استودیو»را اداره 
خواهم کرد . هرسال چهارهز ار نفر *داوطلب 
تا را رت هت کار ۱۳۱۳ 
« کتورر استودبو» يك مدرسه در نیویور 
ويك مدرسه در لوس]آنجلس دارد . ما فدط از 
طربق کمکهائی که دریافت میداریم توانسته‌ايم 
بکار خود ادامه دهیم . زیرا تحصیل در 
«] کتورز استودیو» کاملا" مجانی است . 
۳ 


مافیا وپور نو گر افی 


در اکتبر گذشته يك رشته مقاله که در 
نیوبورك تایمز و نیوبورك‌پست چاپ شد قسمتی 
ازجنبه‌های ناخو شآیند وباورنکردنی بازارفیلم 
پورنو درافی راواشتتان سات ی ی زا 


تهیه کنندگان اعتراف کرده‌اند که با دنیای 


سندیکاها ارتباط دارند وازجمله «جیمز با کلی» 


یکی از موسان محله «اسکرو» تهیه کننده و 


توزیع کننده فیلم «فلش گوردون» اظهار داشته 
است هو هاها ریت فایل اعتمادی است 
پرداخت‌های منظم را تضمین میکند ودرتوزیع 
واجازه دادن فیلم بسیار سربع و با کفایت 
...اما آنها که در مثابل «مافیا»مقاومت 
کنند با خطر ترور ۰ خشونت‌های بدنی و حتی 
مرگ روبرو هستند . از جمله قربانیان اخیر 
دراین زمینه برادران «میچل» بودند که مجبور 
شدند حق توزیع فیلم «پشت در سبز» را درچند 
شهر مهم به شرکت پخش گلف واگذار کنند . 
بك کار گردان دیگر پس از اتمام فیلوش مجبور 
شد از تمام حثوق خود نسبت به آن چشم‌بپوشد. 
گفته هیشود که فعال نعدادی از شخصیت‌های 


ات 


بسیار معروف «مافیا» در کار تولید وتوزیع 
فیلمهای پورنو گرافی دست دارند . 


ارف اعد اد 





ارادم سال کدشه «سیتمایازاد» , ۲ اک 
اشاعه کار سینمای آماتور وتا جوانان با 
سینمای غیرحرفه‌ای وهم‌چنین تبلیغ برنامه‌های 
کلوب سینمای آزاه اقدام به انتشار بولتن‌های 
ماهانه کرده است . 

درسه شماره:تو لتنی که « سای ۳۱ 
تا کنون منتشر کرده » کوشش‌شده تاعلاوه‌براپنکه 
ذربر گیررنده خبرهای شتمای ارام تعران و 
شهرستانها باشد مطالبی نیز در خصوص فیلمسازان 
برجسنته وفیام‌های با اهمیت منتشر کند. 

این بولتن‌ها هم‌چنین بصورت شکیلی 
صفحه‌بندی شده است . اميدواريم انتشار این 


بولتن‌ها ادامه یاید . 


وسترن هندی ! 


وقتی ابتالیائی‌ها میتوانند وسترن اسپا گنی 
بسازند چرا هندی‌ها نتوانند وسترن کری 
سس سازند ؟ حقیقت اینست که میتوانند 
وساخته‌اند - فیلمی به‌نام (شولای) «دامطگ 
که بطربقه ۷۰ میلیمتری ساخته شده و گوبا 
پرهزینه‌ترین محصول سینمای هندوستان است. 
هرصحنه این‌فیلم نسخه‌برداری ازیکی صحنه‌های 
فیلم‌های پرفروش غربی است . ضمن آنکه طرح 
کلی فیلم تقلیدی از وسترن‌های «سرجولئونه» 
است . با اينهمه «شولای» بسیار خوب ساخته 
شده » بازی‌ها » فیلمبرداری وتدوین فوق‌العاده 
خوب است وزدوخوردها وازاسب افتادن‌ها 
بی‌تقص و کاملا" قابل قبول است» درحقیقت اگر 
بخاطر صحنه‌های رقص‌وآواز که باید درهرفیلم 


هندی‌باشدنبودتشخیص اینکه«ولای»-- وقتیکه 


دوبله شود - درچه کشوری ساخته شده اسان 
نخواهد بود ! «شولای» شاید بتواند نذقش 
مهمی درتوسعه صادرات فیلم که درسال ۱۹۷۵ 
۰ دلار ارز خارجی برای هندوستان 
به‌وجود آ ورد » داشته باشد . درحال‌حاضر بازار 
خارجی فیلمهای هندی‌بیشتر محدود به کشورهاتی 
اسیاییبدوافرتایی است . «شولای» ۱ 
خواهد توانست بازارهای صادراتی جدیدی را 
بروی سینمای هندوستان بگشاید . 


۳ 

















صحر ای تا تار ها از «رم» تا < بم 6 


اف ون 





۰ سح 0 ۳ هنر مندان فیلم «صحر ای تاتارها» در «رم» طی بك کفنت 

3 ِ چیه وک و »> س 2 جمعی - که خوب بود در«تهران» نیز نکر ارمیشد - افراد شر کت ۳ 
5 د رگفتگو درتصویر از چپ به راست اینها هستند : 
اختصاصی بر ای «سینما ۵» ۱ بهمن فرمان آرا - ژال2 پرن - ژان لوئی ترن‌تینیان - و 
ترزف - جولیا ناجما - والربوزورلینی - وپتوریو کاسمان - ما 
فون سیدو - هلموت گریم - فر انسپسکو رابال - فر ناندوری . 









۲ ود ۳ 
ی سح 
والربو زورلینی رکه ازاو درتهر ان فیلم‌های «دختری با ما کس فون سیدو (نفر اول سمت راست) و «ژاك برن» (سوار 


چمدان » تاستان شوم ونخستین شب آرامش» را دیده‌ایم) - نفر اول برراسب) درانتظار شروع فیلمبرداری . 
سمت راست - کا رگردان فیلم «صحرای تاتارها» و «ئوچانوتوولی» 
فیلمبردار فیلم (ازوی در جشنواره چهارم » فیلم «حرفه : خبرنگار» 
را دیده‌ایم) درانتظار آماده شدن صحنه . 
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گوشه ای ازداخل «ا رک بم» که در «چینه چبتا» ساخته شده 
لباس هنوز با لباس یکی ازسربازان (سیاهی لشگر) مشغول 






جو لیانوجما (سوار بر اسب) آماده برای فیلمبرداری يك نما 
ازفیلم «صحر ای تاتارها» - «والر بو زورلینی» آخرین توضیحات را 
4 «جو لیانوجما» می‌دهد ... «صحرای تاتارها» فیلمی کاملا" مردانه 
مت » تمامی باز یگر ان متعدد این فیلم مرد هستند جز بك بازیگر گمنام 
رن » که شش خیلی کوتاهی درفیلم دازرد . 










(چبنه چیتا» می‌اندازیم : 
1 یکی ازیل‌های منهور شهر «ونیز» که داستان « کازنووا» در 
نجا روی میدهد . این نا روی استخر بر رات «چینه چتا» ساخنه‌شده 
// ستخر ظاه رآ جای یکی از همان کانال‌های مشهور «ونیز» را 


نه است ۰ 








چینه چیتا - نمای خارجی «ا ر کت بم» ساخته شده در «رم» - 
با كمك دار ست‌های آهنی » دنوارهای «ا ر کت چم« را بر با نگاهداشته‌ازر ۲ 
صحنه‌های داخلی «ا رک بم» درابتالیا فیلسرداری شد و صحنه‌های 
خارجی آن در فروردین واردببهشت ۳۵ در «بم» . 


دننز مک 

«ما کس فون سیدو» که ازطریق آثار «اینگمار بر گمان» ۳ 
دنیا مشهور شد » حالا یکی از پر کارترین بازیگران سینما در اروپا و 
امر‌بکاست؛ «فون سیدو» برای بازی در صحنه‌ه‌ای فیلم «صحر ای 
تاتارها» همر اه «هلموت گربم» (برنده اسکار بخاطر بازی در فیلم 
« کاباره») فر انسیسکورابال (بازیگر فیلم‌های اولیه «لوئس‌بونوئل») 
و «ژاك برن» (تهی هکننده فیلم) بهایران سفر کرد. 


وش و تس ۲ 

درتصوبر دکور فیلم آمار کورد «فدریکو فلینی» درانتظار 
ازیین رفتن وبهره‌برداری تازه جهت فیلم آخر این فیله‌ساز با نام 
«« کاز انووا» است . با کمی دقت درطرفین ساختمان نیمه کاره , تصوبر 
مبهمی از بك کشتی را خواهید دید که در فیلم «آما رکورد» دیده‌اید. 
حالا بر ای فیلم نازه فلینی» « کاز توو ا» سر گرم ساختن نمای ساختمانی 
تازه هستند که ددکور فیلم «آما رکورد» را بوشانده است . 
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۳۳۰۷ ۳ 


کر ۱ ی سس وت ۸۸ ۰ ۳ ۰.۳ ۲ ۰ ۲ و از انز سا 





درداز گک‌یم»کرمان ‏ 


سور ۳3 مت 


و مهن 
مه : 


تفا سوبس تقای بط ات مت ق سحصصی میب ۱ 


بعداز فیلمبرداری صحن‌های داخلی در «ا رک‌یم» ( که 
در «چینه‌چیتا» ساخته‌شده‌بود) هنرمندان فیلم «صحر ای 
تاتارها» برای فیلمبرداری صحنه‌های خارجی وارد 
«ا ر کت بم» شدند. 

ابن تصویری از «ا رک‌بم» است ودرتصویر توپی 
را می‌بینید که ساکنان قلعه برای جل وگیری از هجوم 
تاتارها آماده کرده‌اند. 


شر کت کسترش صنایع سینمائی ایران (باهمکاری 
وزارت فرهنگ‌وهنر و تل‌فیلم) امکانات تهیه این فیلم 
را در «بم» درسطحی بین‌المللی فر اهم کرد» بطوریکه 
هنرمندان خارچی این‌فیلم(اعماز کار گردان» فیلمبردار 
بازبگران و کار کنان فنی) اعتر اف کردند که ابداً تصور 
نمیگرده‌اند با چنین تشکیلات هیه‌ای در ابر ان مواجه 
شو ند . : 

در تصویر کاروان‌هائیکه برای هنرمندان فیلم 
تهیه شده ملاحظه م ی کنید. 


«والربوزورلینی» بین دو بازیگر جوان ایرانی 
فیلم «صحر ای‌تاتارها» - گلچین (سمت راست) وسعید 
کنگرانی ( که اخیراً فیلم «سر ایدار» اورا دیدید). 

«زورلینی» ضمن ستاش از تراد ری امکانات 
تهبه - استعداد بازیگران ایرانی فیلمش‌را نیز بدفعات 
بتایش کرد: 

بجز «سعید کنگرانی» و «گلچین» .۰ کامران 
نوزاد ومحمدعلی کشاورز نیز در «صحرای تانارها» 
بازی دارند. 


11 


















































«والریو زورلینی» برای بازیگران فیلمش ۰ صحنه‌ای 
از «صحرای تاتارها» را تشریح می‌کند» او بادآوری 
م ی کند که در قسمت‌های داخلی همان صحنه در «چینه 
چیتا» چه گذشته وحال در «ا رک‌یم» جگونه بایستی 
دنبال همان صحنه گرفنه شود. 


هلموت گریم (بازیگر سرشناس فیلم «کاباره») 
و «ماکس‌فون سیدو» (بازیگر اکثر آثار «ب رگمان») 
بهتوضیحات «والریو زورلینی» توجه م ی کنند. 

ایندو بازیگر توافا و سرشناس اروپا » برای 
نخستین‌بار کنارهم قرا رگرفته‌اند. 


«والریو زورلینی» - صحنه‌ای را که باپست 
«هلمو تگریم» و «ما کس‌فون‌سیدو» در «ا رک‌بم» بازی 
کنند برای «لوچانو توولی» (فیلمبردار فیلم «حرفه : 
خبرنگار») تشریح میکند - این یکی از دونمائی‌است 
که «زورلینی» وهمکارانش دريك‌رو گرم و خسته کننده 
بعداز بیش‌از دوازده‌ساعت فعالیت فیلمبرداری میکنند. 





و 


۳۳ 4 مر هه 27 ‌ 5 ی . 
۳۳ ۱۳ : 

یم تا ها 5 ی ۳ 

۹ 3 ۲ ها ت‎ ۳ ٩ 


۹ 





بالا : «آرواره‌ها» ساخته «استیون اسپلیب رک» برنده دوجایزه اسکار. 
وسط : «ل یگرانت» (بر نده‌اسکارنقش‌دوم زن) با«وارن‌بیتی» درفیلم «شامپو». 
پائین: «جان‌الکوت» بر نده‌اسکار بهترین‌فیلمبرداری برای فیلم «باری‌لیندون». 


#۸ 



















بهترین‌فیلم ۰ پرواز ازروی قفس فاخته (کارگردان ۰ میلوس : 
بهترین‌فیلم خارجی : دورسواوزالا (کارگردان :۲ کیروکوروساوا ) و 
بهترین‌با زیگرمرد :جک‌نیکلسون (برای‌فیلم : پرواز از قفس فا 
بهترین بازیگرزن :لوئیزفلچر (برای فیلم ۰ پرواز از قفس فاخة 
بهترین بازیگرمرد نقش‌دوم :جورج‌برنز ( برای‌فیلم ۰ پسرانآ فتاه 
بهترین‌بازیگرزن نقش دوم : لی گرانت ( برای فیلم : شامپ 
بهترین‌کارگردانی ۰ (میلوس‌فورمن‌برای‌فیلم ؛ پروا زا زروی‌قفس‌فاخ 
بهترین‌طراحی‌صحنه :آ دام »واکر » دیکسون (برای‌فیلم :باری‌لینة 
بهترین فیلمبرداری : جان آلکوت ( برای فیلم ۰ باری لیندون 
بهترین‌طراحی لباس : سودرلند ۰ کنرو(برای فیلم :باری لبندون 
بهترین مونتاژ: ورنافیلدز ( برای فیلم ۰ آرواره‌ها ) 

بهترین موزیک ۰ جان ویلیامز ( برای فیلم ۰ آرواره‌ها ) 
بهترین تصنیف : کیت‌کارادین (برای‌تصنیف فیلم "نشویل ) 
بهترین اقتباس‌موزیکال ؛ لئوناردروزمن ( برای فیلم :باری لیند 
بهترین‌فیلم کوتا ‌زنده : برت سا لزمن (برای‌فیلم : فرشته‌وبیگ‌جو) . 
بهترین‌فیلم کوتاه‌نقاشیمتحرک :باب‌گا دفری (برای فیلم :بزرگ ) 
بهترین‌فیلم مستندطویل :اف .آر کرالی ».جی .هگر » دال‌ها رک لبر . 
(برای‌فیلم : مردی‌که‌ازاورست با اسکی پائین آمد ) 
بهترین‌فیلم مستندکوتاه:بی «ویلبر»آرلهمن (برای‌فیلم : پایان 
بهترین‌صدا برداری :هویت »همن ‏ مدری »کارتر (برای‌فیلم :1 رواره8 
بهترین‌فیلمنامه :فرانک پیرسون ( برای‌فیلم : بعدازظهر سکی ) 
بهترین فیلمنامه‌اقتباس‌شده :لاورنس‌هوبن بوگولد من-ا فتباس از9۴۳ 


کن‌کری ( برای فیلم : پرواز ازروی قفس فاخته ) 








تصویر پائین (راست): «میلوس‌فورمن» بر نده جایزه اسکار بهترب نکا رکردان 
سال ۵ بر ای فیلم «پرواز از روی قفس‌فاخته». 
تصو یر بالا : صحنه‌ای از فیلم «باری‌لیندون» ساخته «استانلی کوبربك» برندة 


چهار چایزه اسکار. 
تصویر پائین (چپ) : نمائی ازفیلم «پرواز از روی قفس‌فاخته» اثر «میلوس 


فورمن» برنده پنج جایزه اسکار. 









۷ 


چهارمین‌جشنواروجهای‌فیلم تم 






۱۱3 





59 
ت ی ۳ 





ابعاد کسترده‌تر و تنوع فراوان‌تر برنامه‌ها چهارمین جشنواره جهانی‌فیلم تهمران را در ردیف ۷ 
رویدادهای بین‌المللی جهان سینماقر ار داده است . 


برف همچون يك پوشش مخملی سفید . 
کوههاتی راکه شاهسانه بالای شهرتهران سر 
بررافراشنه‌اند دربر گرفته ی 
کيك عروسی بخ زده است . وقتی به این منظره 
که مانند يك کارت کر سمس است نگاه می‌کنم 
به پاد میآورم که طی سه سالی‌که به جشنواره 
جهانی فیلم نهر ان آمدم » چنین منظره‌ای دراین 
شهر ندبدم . 

پائین شهر داستان دبگری است - شلوغ 
و پرازس‌وصدای آمد ورفت اتومبیل‌ها . دراین 
شهر حدود چهار میلیون جمعیت زندگی میکنند 
که گوئی تمام وقت درحرکتند ‏ پیشتر وقت‌ها 
هم با اتومبیل . در ساعات شلوغ روز انبوه 
اتومبیل‌ها درخیابان‌ها به‌صورت سپلابی از فلز 
پاك پارچه درمیاآید . وهرروزهم چهارصددستگاه 
آتومبیل جدید درشهر به‌راه میافتد . . 

جلوی هريكث ازتالارهای نمایش‌دهنده 
فیلمهای جشنواره پرچم کشورهای زپادی در 
اهتراز است . پوسترهای زیبای جشنواره (بث 

به هرحال این روزها شهرحال وهوای‌يك 
جشن - با بهتربگويم يك جشنواره سینمائی را 


دارد 


هت ی 

9 1 هی 

موی هاچ وی 
1 ۷ مس موی 


آتوانست‌فقط قسمت کوچکیا ز ۲۳۷ فیلم برنامه‌های 


سینماهای نمایش‌دهنده فیلمهای جشنواره جهانی فیلم تهران. 


۱-9 


۲۱۷۱9 ع اااه‌مععاق 66 ]وهآ 


پوستر برای هريك ازبرنامه‌ها) که ه رکدام به 
نوبه خود يك اثر هنری جالب اننت» دیوارهای 
بسیاری ازساختمان‌ها را پوشانده است . 

دقتر جشنواره یابه اصطالاح هر اک عصبی‌آن 
نزديك مجموعه سینماهائی است که فیلمهای 
جشنواره را نشان میدهند وتفریباً همه کار کنان 
ان همان‌هائی هستندا که دوره‌های قبلی‌جشنواره 
را گردانده‌اند. مرا به نام صدا میکنند وصمیمانه 
خوشآمد میگوپند. خوشحالم دوباره درمحیط 
دوستانه تهران هستم . انگار بمیان افر ادخانو اده‌ام 
در ۱99 

نگاهی به‌برنامه‌ها نشان میدهد که جشنواره 
امسال بسیار گسترش پافته وازتنوع بیشتری 
برخوردار است ومن مانند کود کی درمغازه 


شیر بنی‌فر وشی مانده‌ام که کدام‌ها را انتخاب کنم. 7 


دلم میخواهد به روال داستان‌های هزارویکشب 
پك جن ازنوی يك‌بطری (پا چراغ نفتی) ببرون 
پیایدا وترتیبی بدهدکه من بتوانم درآن واحد 
درچند جا باشم . چون حنی اک ار تا شب 
به تماشای فیلم بروم ظرف بازده روز خواهم 


۱ رح پهلوی شهبانوی ابران در 9۳ 


























ای . لابتمن 


دوه دصهت) 1 


نوشته : هرب . 


اصلی را ببینم ۰ (از ۲۳۰ خب ۳ 
به نمایش درخواهصه امد باید ۷ 
۳ 

بر نامه افتتاحیه جح حتنواره‌در ژ‌ 


شرکت گروحی ازشخصیت‌های 
سینما (مثل همیشه باشکوهی شا 
ميشود. دراین بر نامه فیلم «ولگرد ۱91 
«ربچارد پانرسون» دزباره «سر چا 
ساخت به نمایش درا مد. 
دوره میهمانی‌های باشکوه ج 
بعد با ضیافت وزارت نرهنک ٩۱‏ 
آغازمیگردد. «ر کس رید» منتقد ۰ 
ره برای‌ر و زنامه‌اش بادداشگ 
اسال جشنواره ازنظم ونر 
خوردار است . در هرد 8 
0 محل اقامت 3 


ااتيتعي مأموران حنتو اره ماد 


مربوط به آمد ورفت مرک ۳ ت‌ 
مسافرت‌های صدها میهمان چشنوازه 
سازند. به علاوه درهردو هتل بات 




















۴ 1 1118 
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ور 2 ی ی ی ۱ 
۲ ۱6 1 ۱ تیه 9 
ی 100۸ : ستشص ۲ ۱ ۱ ۱ ۸ . 
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قبلهسازان‌آننددایران 
۵۵ ۴۱۱۸ ینت 1۳0۷۳۹5 








جشنواره چهارم که بطریق رنگی در «آمریکن سینمات وگرافر» چاپ شده‌است. 





وت 8( 


بلیط هست ودرنتیجه مبهمانان اجباری ندارند 


| برای تهیه بلیط ساعت‌ها جلوی‌گیشه سینما صف 


پایستند. آمدورفت دراین شهر بزر همینه بك 
مسئله است وجشنوازه اتوبوس‌هائی تهیه دیده که 
تین هناها وسینماها درحر کنند. ار انوبوس‌ها 
هرپانزده دقیقه يك بار براه میافتند اما اثر 
برایتان واقعاً ممکن نباشد» منتظر براهافتادن 
اتوبوس بمانید. مأموران بسیار مدب جشنواره 
اتومبیل اختصاصی دراختیارتان قرار میدهند. 
واین وقت ی که مثلا" فقط ده دقیقه وقت برای 
رسیدن به‌جشنوازه‌داشته‌باشید» امتیازفوقالعاده‌ای 


است . 


جشنواره فیلم بدون ستارگان سینما لطفی 
ندارد وامسال‌هم تهران آزاین‌نظر بی‌نصیب نیست 
ازمینان ستار گان ی که به تهران آهده‌اند من این‌ها 
را میشناس : دایان‌کانن؛ دبورا رافین» الکسیس 
اسمیت » کریگک استیونس , الن برستاین » هیو 
اوبراین » شارلوت رامپلینگ و تزنس استامپ . 
خیلی‌ها هم هستند که نمیشناسم . واین ها را به 
موضوع دلیل یا ضرورت شرکت ستار گان سینما 
درجشنواره‌های فیلم میرساندا. بحثی نیست که 
ستار گان سینما به حشنواره‌ها دعوت میشونددکه 
به‌آن روثقی بدهند » درمصاحبه‌های مطبوعاتی 
شر کت کنند ونظراتشان را درباره مسائل مربوط 
به سینما ومسائل دپگر ابراز دارند. وبا لاقل" 
فقط درمجا لس‌حضورداشته باشند. اما این‌موضوع 
هميشه رعایت نمیشود. من خودم درموارد زیادی 


"دیده‌ام که ستارگان سینمائی‌که با هزینه فراوان 


به جشنواره دعوت شده بودند» تمام فقط دراطاق 
هتلشان ماندتد. 

ابن‌جور رفتار به عقیده من ازانصاف بدور 
است » چه برای نز گزار کنند کان جننوا 3 
زحمت وهزینه فراوان ازانها پذیرائی میکنند 
وچه ازنظر عامه مردم که با رید بسا ۰ ۱ 
پرداخت کننده اصلی دستمزد هنر پیشه‌ها هستند. 

خو شبختانه خیلی ازهنر پیشه‌ها ازاین نظر 
همکاری میکنند و لااقل متوجه هستند که این کار 
برای خودشان توعی تبلیغات به هزبنه دیگران 
است ومیل دار وت رامیلینگک» و «الن 
برستابن» که هردو از کتریس‌های با هوش و 
خذایی ند | مرمصاحه‌های مار ۱۳ 
کر ددند. 

درزیر به‌طورخالاصه نظرم‌را درباره پاره‌ای 
ازفیلمها که توانستخ ی میور ۰ ۱ 
فیلمها نمیتوانند نمونه مناسبی برای نشان‌دادن 
کیت ی تهران باشد زیراکه 
من‌علی‌رغم کوشش‌هابم توانستم فقطقسمت کوچکی 

نکته دیگراینکه این‌نظرات ضرورتًشخصی 
وذهنی هستند - که هرنقد هنری دبگری هم 
هست -کافی‌است نظرات کامالا متضاد چند منتقد 
معتبر را درباره يك فیلم بخواهیم که قانع گردیم 


۷" 


عکس‌العمل انسان‌ها دربرابرآثار هنری يك امر 
شخصی است . من‌هم ازاین قاعده مستثنی نیستم 
ومطالب زبر فقط عفیده من است ِ 


عاد. اد عاد 
کر که 2 


«جیم زدین: او لین نوجو ان‌امریکاتی» 
جیمزدین » ] کتور نا.استعداد ی که در ۲۶ سالگی 
درباك سانحه اتومبیل کشته شد » ازطریق مصاحبه 
ازسه فیلم بلند وچند برنامه تلوپزپونی آو تصوبر 
9 0 

فیلم میکوشد راز افسون ابن نخستین 
نوجوان امربکائی را که بیست سال پس‌ازمر کش 
هنوز به صورت مظهر بك گرایش روحی خاص 
باقی‌مانده 6 کت ری 


«ئو ازن» ۱ 

فیلمی ازنظرفنی بسپار خوب ساخته شده 
اما با موضوعی پیش‌پا افتاده درباره زن میانسالی 
که نمیداند باخودش چه کار کند ودوساعت طول 
میدهد تا هیچ کاری نکند. 


«خارج ازفصل» 

مثلث عشقی غیرمتعارفی درباره يك مادر. 
دخترش ومردی از گذشته مادر که پس ازبیست 
سال به دیدن او میاید. داستان دريك هتل‌کنار 
دریا درخارج ازفصل توریستی اتفاق میافند. در 
نقطه اوج داستان شهوات وخواسته‌ها بطرزی 
خشونت] میز وتاحدیز ننده‌پرده میدر ند« وانسارد 
گریو» و «سوزان جورج» بازی‌های خوبی 
ارائه میدهند » اما « کلیف رابرسون» درنقش 


«سر گذشت آدل ت آش» 

آخرین فیلم «فرانسوا تروفو» درباره 
دختر «وبکتورهو گو» نوپسنده مشهور فرانسوی 
تاه بس‌ارانکه نامزدش تر کش میکند کرفتار 
میلی بیمار گونه به انتقام گیری میشود وسرانجام 
فعادل روحی‌اش را ازدست میدهد. 

داستان فیلم سیارساده ومختصراست وا گر 
قهر مان‌فيلم دختر چنان‌مشهوری‌نبودو کار گردانی 
ضعیف‌تر از «تروفو» فیلم را ساخته بو » حاصل 
کار چیزی جز بك ملودرام تکراری نميشد. اما 
کار راب اتادانه «تر وفو »وبازمهای‌درخشان 
هنر پیشگان این فیلم را درسطحی خیلی بالاتر 
ازيك ملودرام قرار میدهد. 


«نخستی نگام» 
فیلم شادی‌بخشی که داستان آن اواخرقرن 
نوزدهم دريك شهر کوچك در گرجستان اتفاق 


۳ 


میهماتان جشنواره - ردیف اول از بالا بپائین : 





میافند » جائی‌که تنها تنی ازساکنین میدانستند 
با اینحال آنها بك تیم 
به نام «نخستین پرستو» تشکیل میدهند وازان 
لحظه به بعد فیلم سرشار ازحوادث شادی‌افرین 
است . فیلمی‌است بسیار انسانی وفرح‌انگیز وپر 


فوتبال واقعاً چیست . 


رها شاده و وت داش وت وان 


انگلیسی سرود «بریتانیای زیبا» را به انگلیسی 
اما بالهجه غلیظ روسی میخوانند » نادیده گرفت. 


«ماجر ای قظار سر بع‌السیر » 

قهرمان این فیلم قطار سریع‌السیر مشهوز 
ژاپن است که سرعت‌آن به ۲۵ کیلومتردرساعت 
میرسد. وحادثه ساز بمب سیار پیچیده‌ای که در 
قظار کار گذاشته شده ودرضورت رسیّدن سرعت 
قطار به کمتر از ۸۰ کیلومتر در ساعت منفجر 
میگردد . فیلم پسیار خوب ساخته شده ودلهره 
قا به] خر حفظ میشود . تنها چیزی‌که فیلم را 
خراب میکند دوبله بسیار بدآن به زبان انگلیسی 
است با کلیشه‌های‌کهنه شده آمربکائی که اززبان 
شخصیت‌های ژاپنی بسیار ناخوشایند به گوش 
میآید . 


ایوان پاسر (کارگردان قانون وبی‌نظمی - برنده جایزه ۱ 
بهترین کار گردان) - لیناورتمولر ( کار گردان فیلم گمگشته - برنده جایزه‌بزرگت) - ایوبواسه (کار کردان 
فیلم : دوپون لاژوا). 
ردیف دوم از بالا بپائین : رکس هریسون - دایان کانن - ترنس استامپ . ۲ 
ردیف سوم از بالا بپائین : جیان کارلوجانینی (بازیگر فیلم گمگنته که درشب اختنام جایزه بهترین بازیکر [ 
زن «ماری آنجلاملاتو» - همبازیش - را دریافت داشت) - پاملاتیفن - وپليام هولدن . 


رو 
«مردی که میخو است سلطان باشد» ۱ 

این داستان «ربار دکیبلینگک» درباره ار 
سرباز انگلیسی که به قصد به دستآوردن ثر ۱۳۳ 
به میان قبابل بدوی نواحی‌کوهستانی افغانستل[۱3 
میرروند توسط «جان هوستون» با قدرت‌واستادو ار 
کم نظیری بروی پرده سینما آوارده شده ای ۴ 

به عقیده من این یکی ازبهترین کارهای( 
«هوستون» درسالع‌ایاخیراست . دوستانسیائ] 
من گله دارندکه سیاهی لشگرها درنقش افراا 
بومی به زبانی صحبت میکنند که مربوط به منطف و 
ذکرشده درداستان نیست. اما برای ماحاکه ۰ 
لهجه‌ه| آشنا نیستیم فیلم سرشار از لحظال. 
هیحان‌انگیز: ولذت‌بخش است . ۱ 








«جوان روباتی» 

يك فیلم بسیارجالب و گیر] درباره جوانی/ 
که دريك شهر آرامسالهای نوجوانی را پشت‌سر) 
میگذاره وسرانجام با گناه اشنا میشود . داستال 
دردهه شصت اتفاق میافتد جریان‌های سیاسی ‏ 
آن‌را بسیار زیبا فیلمبرداری کرده است . 



















ك 
۱ 





از راست بهچپ : 


اخشونت وشهوت» 

«لوکینو وبسکونتی» درثرسیم زندگی 
شور تنهائی که آرامش زندگی‌اش توسط 
بآ خانواد ه بی‌بن‌دوبار بهم میخورد » 
|ردیگر نشان میدهدکه تسلط انتادانه‌ای بوسیله 
ری «هلموت بر گر 6 «سیلوانا مانگانو» 
۱ #برت لانکاستر » (درنقشی غیرمتعارف وسیار 
شخصیت‌هائی فراموش‌نشدنی میا فرپنند . 


۱ (لر د اعظم» 


داستان سیار ساده‌ای درباره يك جوان 

که تا گربراست 2 ِ وبی سرو 
۱ بدایش را رهاکند وبه صف مقدم آتشص جنگت 
نی دوم پپیو ندد. . سازندگان فیلم به قصد ارائه 
هرمانی که نماینده همه قربانیان جنک باشت 
تخصیتی آن‌چنان عادی وا نچنان آشکارا بازنده 
کرده‌اندکه تماشاگر ازاولین تصویرفیلم 
۰ 2 8 سر پوس او فرانی شدن در رپای خدای 
نگ است - حتی پیش ازآنکه پایش به ساحل 
۳ ماندی برسد ۱ بجای آنکه احساس 
دی کند» از خود مییرسد: «خزب. که چی؟» 
کته قابل توجه , فیلمبرداری سیاه وسفید 
#جان آلکوت» و تلفیق عالی آن با فیلمهای 
ازسحنه‌های جنگ جهاتی دوم است . 


آزجلو آنتونیونی» که بر نامه مرور آثار او در جشنواره چهارم به‌نمایش در آمد) 
نمی کند) و «شار لوت رامپلینگ» (ستاره فیلم‌های: تگهبان شب و زار دوز) در ؟ 


د ‏ دت و 7 3 


۰ 


ایشتون ژابو (مجارستان) گیتی 
س رگثی گر اسیموف (شوروی) در بك گفتگوتی جمعی طی جشنواره چهارم تهران. 


۳ 


ور ۳ 
3 7 


نو 
ف 


الین برستاین (ستاره فیلم‌های : ج نگیر و آلیس دیگر اینجا زندگی 


جمعی طی‌جشنواره چهارم تهر ان. 


دار و گر (ایران) - بورن دانر (فنلاند)- منوچهر انورب رکس هریسون (انگلستان)- دلبرت مان (امریکا)- 


«تامی ( 


کن راسل کار گردان جنجال‌برانگیز و با 
استعداد انکلیسی دراین نسخه سینمائی‌خیره کننده 
ازيك اپرای رالاندرول باردیگر اثری درخشان 
باسبکی گستاخ‌ارائه میدهد. فیلم سرشارازتصاویر 
تخیلی‌و گیج کننده‌است که با دقت فراوان با ریتم 
موسیقی راك همزمان گردانیده شده‌است . نقش‌ها 
توسط گروه زیده‌ای ازهنرپیشگان با استعداه 


«سه مجلس با اینگماریرگمن» 


این فیلم مصاحبه‌ای بسپار روشن کننده با 
«بر گمان» بزرگی اس ت که توسط «یورن دونر » 
کار گردان با استعداد فنلاندی اتجام گرفته . فیلم 
ازنظرسینمائی (علی‌رغ کوشش‌های فیلمبرداران 
برجسته سوئدی) چیزی نیست بجز- به قول يكث 
منتقد - ٩۲‏ دقیقه نمای‌درشت‌ازصورت«بر گمن» 
ودرحقیقت چنین‌مینه‌اید که تصوبردرشت صورت 
«بر گمان» فقط وقتی قطع میگرد که میبایست 
فیلم خام جدید دردوربین فیلمبرذاری بگذ‌ارند 
ودرفاصله این قطع‌ها هم چیزهای خیلی جالبی 
نشان داده .نمیشود . 

اما چیزی که این فیلم را يك سند سینمائی 
خیره کننده میسازد» آشنا شدن با شخصیت 


/ کار است ‏ 

در کمان» که تیار اور بت ۱۳۳ 
فیلمسازی سرد و گوشه گیر وبیمار تصورمیکردند 
به‌صورت مردی‌خون گرم » بذله گو » بسیارخاکی 
وفوق‌العاده جالب ظاهر میگرده . او با ظاهر 
پا کیزه ومرتب از کودکی خوبش که تحقیرمدام 
وتهدید به مکافات گناه آن را به صورت کابوسی 
درآ ورده بود » صحبت مبکند. و بی‌بر ده اعتراف 
این کابوس که تمام عمر همر اه او بوده‌آند استفاده 
میکند وانسان با تماشای این فیلم می‌تواند عناصر 
ترس ووحشتی را که درزمینه بسیاری‌ازفیلمهایش 
حس میشود ء تراک کنات و برراستی رکه نماشای اس 
فیلم تحر به سینماتی افسون کننده‌ای است 5 


«حبوآن درون» 


يك فیلم فوق| لعاده جالب درباره موضوعی 
که خظر سته‌کننده بودن آن بسا ۳۱۳-۱ 
فیلم مستند بلند به کار گردانی «دیوید والپر» - 
سیر تکامل موجود زنده راکه منجر به پیداپش 
آفسان دید دسکال میکند. گریم‌های بسیار 
حرفه‌ای » کار گردانی دقیق و بازی‌های عالی 
صحنه‌های مربوط به زندگی انسان ابتدائی ۶ 
فوق|لعاده جالب وقابل قبول ساخته است . 


۷۳ 











«مسیج» 


به عفیده | ین‌نگار نده « مسیح » ما پوس کننده‌فر ین 
فیلم جشنواره بود. این‌باز گوتی زند گی«مسیح» 
چنان آماتوری به نظرمیاًبدکه به زحمت میتوان 
امضای استاد بزر گگ «روسه‌لینی» را برآن باور 
ات نات هر بشه‌ها مار بد است . تفه 
«مسیح» را جوانی‌بازی‌میکند که يك‌جو استعداد 
بازیگری دروجودش‌پیدا نمیشود فقط يك‌صورت 
قشنگ که نظیرش درکوچه وبازارکم نیست . 
گفتار او تقل‌قول‌های مستفیمی‌است ازانحیل که 
او آنها را خیلی بی‌حال انگار که دارد فهرست 
خواربار را میخواند » ادا میکند . خانم جوانی 
که نقش مریم را بازی میکند درزمان‌تولد عیسی 
به نظر چهارده ساله میآید - که هیچ عیبی‌ندارد- 
اما او وقتی که مسیح سی‌وسه سال بعد میمیرد 
هنوز يك دخترچهارده ساله است . فقط میتوان 
تصور کردکه «روسه‌لینی» این صحنه‌هارا باتلفن 
ازفاصله دور- دروضعیتی که صدا خوب به گوش 
نمیر سیده - کار ادردانر کثر ده نأشد. 


«سرزمین موعود» 


درامی که براساس داستان « ولادسلاو 
ریمونت » (برنده جایزه نوبل) توسط «آندره 
وایدا» درمقیاسی‌حماسی کار گردانی‌شده وبی‌شك 
ات داستان در بایان 
قرن نوزدهم درشهرصنعتی «لودز» اتفاق میافتد 
وهمه شخصیت‌های داستان درک با فعالیت 
صنعثی عمده شهر- نساجیت هستند ودرام شخصی 
هرکدام بريك زمینه پرهیاهوی صنعتی بازی 
می‌شود . 

لت نکن آنها ,در بکدیکر 

له میگردد ورگاه برخوردهای تندی را سب 
میشود. علی‌رغ طول‌فیلم (نزديك به سه ساعت) 

کار گردان تا بها خر تماشا گررا مجذوب کار خود 

نگه میدارد . کار گردانی دقیق , بازی‌های عالی 
وفیلمبرداری‌د رخشان » » دیدن‌این‌فیلم 9 
فرآموش‌نشدتی میسازد . 


دوع 


" درفاصله بین تماشای فیلم‌ها درف رصتی که 
كت دست میدهد ملاقاتی‌دارم 0 کل ار 
که حالا دیگر آزدوستان قدیم به حسابش‌میا ورم. 
او اداره کننده این نمایش بزرک است و کارش 
دراداره برنامه‌های مختلف فوق‌العاده است . او 
مردی‌فهمیده و باهوش با رفتاریآرام و گیراست 
اک درعین‌حال سرسختی لازم را ترای: اعد 
تصیم‌های آنی واجرای آن‌ها دارد - ت کیب 
درستی ازخصوصیات لازم برای آداره چنین 
رویدادی . به او میگویم که تشکیلات ومدیریث 


۷ 


جشنواره بسپار نحت تأثیرم قرار داده . 
«ما برنامه‌های متنوعی 
داریم با فیلمهای زباد ی که برخی ازا نها بی‌شات 
دارای ارزش‌های هنری هستند وبرخی هم 
بی‌ر ودربایستی تجارتی هستند وبه قصد رد 
کر دلن » سای شلوا ود . فکرمیکنم يلك جشنواره 
باید همین‌طورباشد - مخصوصاً جشنو اره‌ای‌مانند 
«تهران» که قصد جلب تماشاگران عادی را هم 
دارد ونمیخواهد به صورت يك بوتيك سینمائی 
برای عده‌ای معدود درآید» . 

با توجه به علاقه‌ای که مردم به تماشای 
فیلمهای جشنواره نشان میدهند » این خطر که 
جشنواره به‌صورت يك‌بوتيك شيك در آید وجود 
بیشتر تماشاگران جوان و حدود ۱۸ 
درصدشان مرد هستندکه شورواشتیاقتان برای 
تماشای فیلم خستگی‌ناپذیر. ایت . 

اولین سالی که به‌تهرانآمدم (برای‌دومین 
جشنواره) «هژبرداریوش» گفته بود که یکی از 
بزرگتر, بن مشکلاتش پیدا کردن وبه دستآ وردن 
فیلم خوب‌است . ازاو میپرسم که «آیاوضع هنوز 
همانطو راست ؟ جواب میدهد : «خوشبختانه , 
نه . حالا دیگر جشنواره تهران به عنوان يك 
جشنواره معتبر و آ بر ومند شناخته شده وموقعیتش 
تثبیت شده‌است . وما حالافیلمهای خوب بیشتری 
برای انتخاب دراختیار داريم , خیلی میل دارم 
ازایالات متحده فیلمعیای پیشتری داشته باشیم . 
اخیرا چند‌کمیاتی فیلم امریکانی مولانتان 
را ازما دریغ میدارند آنهم بخاطر اختلافی که 
برسرقیمت بلیط سینماهای اپران به وجود آمده 
وهیچ ربطی به کار جشنواره ندارد . 
این اختلاف برودی برطرف شود وها به همه 
فیلمهای امربکائی دسترسی داشته باشیم ِ( 

بکیخ از برنامه‌هائی که دبیر کل جشنواره 
علاقه خاصی به‌آن دارد برنامه «فیلمسازان] بنده 
فیلمهای اي برنامه تماما هشت 
میلیمتر ی‌است . «دارپوش» میگوبد : «نمین‌انید 
بعضی ازاین‌فیلمهای هشت میلیمتری‌چقدر ازنظر 
فنی جاه‌طلبانه است . اطالاع دارم که دریکی‌ازاین 
فیلمها نوار صدا ازتر کیب ده نوار صدای مختلف 
به وجود آمده است . دیدن این فیلمها انسنان را 
امیدوار میکند .» 3 

این اظهارنظار ازظرف کی که خودش فیلم 
ساخته ومیداندکه فیلم ساختن چه‌کار کشنده و 
طاقت فرسائی است » تجلیل قابل توجهی‌به‌حساب 
میآ پد . 

او اسط جشنواره است که «ویلیام هولدن» 
با «استفانی پاوزر خوشگل» به تهران میرسند. 
«وبلیام هولدن» یکی ازاشخاص مورد علاقه من 
درصنعت سینماست - يك حرفه‌ای تمام عیار و 
خیلی فهمیده وانسانی بسینار خاکی وبی‌تکاف که 
موقعبتش به عنوان يك ستاره بزرگی هیچوقت 


جوا او ات 


ندارد . 


امیدوارم 


افزان» انبت.. 


۱ خودش را شحن تافیر قررار نداده است ‌ این بر نده 



























جایزه اسکار ار دو ۰ 
خشن :50 ۷۷:1۵ عط1 » باهم کار 
دیگر نده بودم . با یکدیگر مينشينيم و 
به بادا وری خاطراتمان از «مانیو هم ۰ 
«رابان اونیل» پرشوروشر که پیو 

«هو لدن» با علاقه زیادی دربارو 
جدیدی که فیلم‌برداریش بزودی در 
شروع میشود صحبت میکند ومیگوید : 
فیلم «شکه» وداستان آن درباره ۱ ۰ 
لومت» براساس فیلمنامه‌ای که «پدی چا 
نوشته کار گردانی میکند وازجمله هنر, 
دبک فیلم «فی‌داناوی» و «پیترفالت» وم 


وبالاخره چهارمین جشنواره فیل 
هم به پایان میرسد. مر اسم اعطای جوا با 
علیاحضرت فرح پهلوی » شهبانوی‌ابران ‏ 
عتو ود وشهبانو ته 12| جوایز را به بر نا 
اهداء میفرمایند . درپاغان مراسم فیلم «پر 
بچه» رنه کلمان » به نمایش درمیاید. . 


> 


سهیدهدم روز بعد هنگام خارج شدن از ۵ 
«وبلیام هولدن» را می‌بینم که با بك بسته بزا 
خاوبار بهترین سوقاتی ازاین کشور بسیارده 
آماده خارچ شدن ازهتل است . 

وقتی با اتومبیل به طرف فرود‌گاه 
ميافتیم 5 رویدادهای دوازده روز گذشته 
ذهن مرور میکنم و دوباره ابن ننیجه کر 8 
قا یبد میشو که ازنظر دوق وسلیقه وشکوه تاه 
هیچ جشنواره‌ای درهیچ جای دنیا به پای " 
نمی رسد . 

گذشته ازان تهران اسال باه 
متنوع وخیره کنند. اش ثابت کرد که درردیف ۱3 
پا سه جشنواره براستی مهم جهان جا یافته است. 


شرکت بوبلیکو وار دکننده وسابل مدرن سینمائی 




















و وا و و تا اب ِ 

۲ ۳ 
۱۳۹ ۲ 
۵ ها و وا سا اس تا 


اروژ وکتور ۱۱ میلیمتر پاته تمام اتوماتيكك 

۱ با سیستم نگهدار نده تصویر 9 ۱ 

پروژ و کتو رکار تریجی فرچابلد امریکا ب را یآموزش- برای با زاربایی - 
بر ای خانو اده‌ها 


قیلمهای آموزشی با برگردان فارسی - دستگاه چاپ ۸ میلیمتری آماتوری - دستگاههای کوت فیلم ۸ و ۱٩‏ میلیمتری - پروژ وکتورها یگردان نوروصدا 


پوبلبکو - نادرشاه جنوبی شماره ۲۸ < تلفن ۹ - ٩۳۱۸۰۵‏ 


ی 
مهم 





